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پیش‌گفتار

خداوندا، درِ توفیق بگشای...
ــاب  ــر کت ــت ب ــی اس ــت، افزوده‌های ــش روی شماس ــون پی ــه اکن ــی ک       کتاب
فارســیِ ســال هفتــم )پایــة اوّل دورة اوّل متوسّــطه(، تــا بــا توانایی‌هــای 
دانش‌آمــوزان مــدارس اســتعدادهای درخشــان همســوییِ بیشــتری یابــد. کتــاب، 
هــم دربرگیرنــدة بخش‌هــای آموزشــیِ گســترده‌تر یــا ژرف‌تــر از کتــاب 
ــوزان و  ــرای ورزیدگــیِ دانش‌آم ــی ب ــدة تمرین‌های درســی اســت، هــم دربردارن
چیرگی‌شــان بــر مفاهیــم آموزشــی. از نگاهــی فراگیــر می‌تــوان مباحــث کتــاب 

ــد: ــن گنجان ــار بخــش بنیادی را در چه
ــی  ــاب فارس ــی کت ــی و ادب ــای زبان ــر متن‌ه ــیه‌هایی ب ــی: حاش ــون فارس ـ مت
ــه  ــته‌ایم؛ به‌گونه‌ای‌ک ــد گذاش ــی تأکی ــر واژه‌شناس ــژه ب ــه در آن، به‌وی ــت ک اس
دانش‌آمــوزان بــر معنــای واژه‌هــا درنــگ کننــد و در پیوندهــای معنایــیِ واژه‌هــا 
بیندیشــند و بتواننــد معنــای واژه‌هــای ناآشــنا را از بافــت جملــه و متــن کمابیــش 
دریابنــد. بخــش »متــون فارســی« بــا درس‌هــای کتــاب فارســی پیونــد مســتقیم 
ــه آن، پیــش از دیگــر بخش‌هــا و در آغــاز هــر درس،  ــوط ب دارد و مطالــب مرب
ــانوارة  ــن نش ــد و بنابرای ــای گرفته‌ان ــت ج ــا حکای ــعرخوانی ی ــی، ش روان‌خوان

ویــژه‌ای ندارنــد.  
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 	   قســمت‌هایی از آن، دنبالــه یــا تکملــه‌ای بــر مباحــثِ کتاب درســی اســت 
و چنــد قســمت نیــز آمــوزشِ برخــی مفاهیــم بنیادیــن دســتوری را پــی می‌گیــرد 
ــر و  ــناختی مفهومی‌ت ــا ش ــد ت ــون، می‌کوش ــای گوناگ ــا و تمرین‌ه ــا نمونه‌ه و ب

ــدد. ــورت بن ــوزان ص ــن دانش‌آم ــان در ذه ــتور زب ــر از دس دقیق‌ت
   	 

ــم  ــترش مفاهی ــی گس ــت؛ یک ــرده اس ــال ک ــی را دنب ــدف آموزش 	   دو ه
درســی )کــه در آن، موضوعــات کتــاب درســی، زمینه‌ســاز طــرح نــکات بدیــع یــا 
ــای  ــشِ گســترة خواندنی‌ه ــوده اســت( و دوم، افزای ــازه ب ــیِ ت ــای نگارش فعّالیت‌ه
دانش‌آمــوز )کــه کوشــش شــده اســت از رهگــذر معرّفــیِ نام‌هــا و آثــار برجســتة 

ــوند.(  ــنا ش ــاّق آش ــتار خ ــا نوش ــوزان ب ــان، دانش‌آم ــران و جه ــات ای ادبی
      

  	
	   در قالــب داســتان‌واره‌ای هفــت قســمتی تدویــن شــده و قهرمــان 
داســتان، دانش‌آمــوزی دلبســتة شــعر و ادبیــات اســت کــه بــا امــا میانــه‌ای نــدارد 
ــراز  ــه در ف ــوده اســت ک ــد. هــدف، آن ب ــی نمی‌دان ــا را منطق ــای ام و پیچیدگی‌ه
ــداری  ــی همذات‌پن ــا شــخصیت اصل ــوزان ب ــتان، دانش‌آم ــای داس ــرود ماجراه و ف
ــی  ــه ضــرورت درست‌نویســیِ خــطّ فارســی پ ــه ب ــا او رفته‌رفت ــد و همــگام ب کنن

ــد.      ــر گذارن ــت س ــی را پش ــواری‌های املای ــه دش ــد و واقع‌بینان برن

      بخش‌هــای بنیادیــن یادشــده، از زیربخش‌هــای مشــترکی برخوردارنــد و 
ــای  ــای بخش‌ه ــی و غن ــه جاافتادگ ــا ب ــد ت ــون را دربرمی‌گیرن ــی گوناگ تمرین‌های

ــاری رســانند: آموزشــی ی

ــاب  ــای کت ــش، متن‌ه ــن پرس ــتجو در مت ــه جس ــوز را ب ــه دانش‌آم 	     ک
فرامی‌خوانــد. آن  جــز  و  درســی 

  

	     کــه نیــازی بــه جســتجو نــدارد و پاســخ‌های نوشــتاریِ دانش‌آمــوز را 
ــن.   ــک مت ــت ی ــه قام ــواه ب ــد، خ ــک واژه باش ــیِ ی ــه کوتاه ــواه ب ــد؛ خ می‌طلب

ــا  ــر او را جوی ــی‌دارد و نظ ــی وام ــه ژرف‌اندیش ــوز را ب ــه دانش‌آم 	     ک
می‌شــود تــا بــه فراخــور فهــم و برداشــت و شــمّ خــود پاســخ بدهــد.

	     که بر دانسته‌های سودمند زبانی‌ـ ادبیِ دانش‌آموز می‌افزاید.

      ازآنجاکــه آمــوزش علمــی و اثربخــشِ زبــان و ادبیــات فارســی، جــز بــا کاربــرد 
ــه خــود  ــه را ـ ک ــد نکت ــر نیســت، چن ــای »جــذّاب« و »خــاّق« امکان‌پذی روش‌ه
ــان  ــذرا خاطرنش ــاه و گ ــی ـ کوت ــوای تکمیل ــر محت ــت ب ــه‌ای اس ــم تکمل در حک

		 می‌کنیم و تفصیلش را به زمانی دیگر وامی‌گذاریم:
ــف« را  ــه »تعری ــه« ب ــد اغلــب حرکــت از »نمون ــد یاددهــی می‌بای       1ـ در فرآین
پیــش چشــم داشــت، نــه بــر عکــس. ایــن روش کــه می‌تــوان از آن بــه حرکــت از 
»مصــداق« بــه »مفهــوم« نیــز تعبیــر کــرد، اجمــالاً بدیــن معناســت کــه دبیــر مفهــوم 
ــد و  ــدرج کن ــیده من ــنجیده و ازپیش‌اندیش ــای س ــدِ نمونه‌ه ــی را در کالب آموزش
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ــیِ  ــه بررس ــه‌گام ب ــث درس ـ گام‌ب ــوان و مبح ــه عن ــاره ب ــوزان را ـ بی‌اش دانش‌آم
نمونه‌هــا وادارد تــا خــود بــا راهنمایــی دبیــر مفهــوم را از میــان مصداق‌هــا اســتنباط 

کننــد و در آخریــن مرحلــه بــا اصطــاح تــازه آشــنا شــوند.  
  	

      2ـ ســر وکار داشــتن بــا دانش‌آمــوزان مســتعد نبایــد ســبب شــود کــه 
ــان  ــم. بی‌گم ــار آیی ــوزی« گرفت ــوزی« و »بیش‌آم ــه »پیش‌آم ــتابزده و نســنجیده ب ش
ــه  ــی ک ــگامِ مباحث ــرحِ زودهن ــر ط ــی، ب ــاب درس ــث کت ــه مباح ــیدن ب ــا بخش ژرف
دانش‌آمــوزان در ســال‌های بعــد خواهنــد آموخــت، برتــری دارد. بــر آموخته‌هــای 
ــازه  ــم آموزشــیِ ت ــا مفاهی ــی ب ــان را پیاپ ــزودن و ذهــن آن ــر دَم اف ــوزان ه دانش‌آم
انباشــتن نیــز، ســودی در پــی نــدارد. این‌کــه مباحــث دســتوریِ دبیرســتان را یکســره 
ــم  ــوز ســال هفت ــم و در دســترس دانش‌آم در جــزوه‌ای خلاصــه و دســته‌بندی کنی
بگذاریــم یــا  همــه را در چنــد جلســة فشــرده بــه او بگوییــم و بپنداریــم بــه یــاریِ 
ــرض  ــض غ ــی و نق ــار ساده‌اندیش ــه، دچ ــی را فراگرفت ــژه‌اش جملگ ــتعدادِ وی اس
ــا داســتان‌هایی از  ــاب از گلســتان ی ــرای مثــال چنــد ب شــده‌ایم. همچنان‌کــه اگــر ب
ــم و دانش‌آمــوزان را  ــاب پیوســت کنی ــر کت ــن درســی ب ــوان مت ــه عن شــاهنامه را ب
ــد  ــا واژه‌هــا و ســاختارهای کهــن نحــویِ ایــن متــون را اکنــون فراگیرن ــم ت واداری
ــا ایــن نابجایــیِ آموزشــی از درک و دریافــتِ  و آزمــون دهنــد، نــه تنهــا آنــان را ب
ــرِ  ــته‌ایم. اصــرارِ مهارناپذی ــم محــروم داش ــی ه ــذاذ ادب ــه از الت ــن، بلک درســت مت
ــن  ــیِ ریزودرشــت، از همی ــای ادب ــوزش بســیاری از آرایه‌ه ــر آم ــران ب برخــی دبی

مقولــه اســت.
	

      3ـ یکــی از پیامدهــای پیش‌آمــوزی و بیش‌آمــوزیِ بی‌حســاب، »اصطلاح‌بارگــی« 
ــوم  ــیِ مفه ــه یادده ــود ک ــبب می‌ش ــوزش س ــد آم ــتابزدگی در فرآین ــت. ش اس
ــا طــرح  ــا  ب ــرد، تنه ــاریِ مثال‌هــا صــورت پذی ــه ی ــج و ب درســی بی‌آنکــه به‌تدری
ــرد و ذهــن دانش‌آمــوز را انبوهــی  اصطــاح و تعریفــی سردســتی از آن انجــام گی

ــا شــناختی درخــور همــراه شــود.   از اصطلاحــات بینبــارد؛ بی‌آنکــه ب

ــیِ  ــی، ماض ــت مفعول ــلِ صف ــی از قبی ــه اصطلاحات ــی ک ــتند دانش‌آموزان ــم نیس )ک
ابعــد، اضافــة اســتعاری، صفــت فاعلــیِ مرکــب مرخّــم را می‌داننــد، امــا بــا مفهــوم 

ــد.( ــاک بیگانه‌ان ــن اصطلاحــات، پ ای

ــر  ــی فرات ــوان فعالیتّ ــه عن ــوزان ب ــرای دانش‌آم ــی« ب ــق ادب ــن »تحقی       4ـ تعیی
ــوز  ــر از دانش‌آم ــی‌آورد. اگ ــار نم ــه ب ــی ب ــة مطلوب ــاً نتیج ــی غالب ــاب درس از کت
ــیِ  ــای کلّ ــا موضوع‌ه ــیج« ی ــا یوش ــا »نیم ــی« ی ــن اعتصام ــارة »پروی ــم درب بخواهی
ــه‌ایِ  ــد دقیق ــتجوی چن ــک جس ــوی ی ــه س ــد، او را ب ــه کن ــی ارائ ــابه تحقیق مش
اینترنتــی ســوق داده‌ایــم کــه محصــول چاپ‌گرفتــه‌اش در قــاب طلــق و شــیرازه‌ای 
ــاد در  ــش، از بنی ــا پژوه ــق ی ــوم تحقی ــب مفه ــود. بدین‌ترتی ــل می‌ش ــا تحوی ــه م ب
ذهــن دانش‌آمــوزان این‌چنیــن ســاده و پیش‌پاافتــاده صورت‌بنــدی می‌شــود. 
ــق«  ــوزش »روش تحقی ــا آم ــز ب ــتین، ج ــای راس ــق در معن ــم تحقی ــان می‌کنی گم
ــی محــدود و  ــش موضوع ــة مراحــل و گزین ــر در هم ــیِ دبی ــی و همراه و راهنمای

ــن ناممکــن باشــد. نوآیی
	

      5ـ بیشــتر دانش‌آمــوزان دبیرســتانی از حفــظ چهــار شــعری کــه در کتاب‌هــای 
ــه  ــم« مشــخص شــده اســت، گلای ــوان »حفــظ کنی ــا عن ــات فارســی ب ــیِ ادبی کنون
دارنــد. ایــن از آنجاســت کــه در کتاب‌هــای فارســیِ پیــش از آن، مقولــة به‌یادســپاریِ 
شــعر نادیــده گرفتــه شــده اســت. برخــورداریِ نام‌آورانــی چــون اســتاد بدیع‌الزمــان 
فروزانفــر، دکتــر محمــود حســابی و علّمــه محمّدتقــی جعفــری از حافظــة نیرومنــدِ 
ــه  ــوزان را ب ــویق دانش‌آم ــه دارد و تش ــوش و حافظ ــد ه ــان از پیون ــعری، نش ش
ــعر  ــگفت وزن ش ــت ش ــری از جذّابیّ ــد. )بهره‌گی ــزام‌آور می‌کن ــعر ال ــردن ش ازبرک
ــالازمِ  ــاً ن ــا پرهیــز از طــرحِ نامهــای پیچیــده و عجالت ــه ب ــرای دانش‌آمــوزان ـ البت ب
افاعیــل عروضــی ـ بــرای مثــال، آن‌گونــه کــه در داســتان‌وارة بخــش امــای فارســی 
بــدان اشــارت رفتــه اســت، می‌توانــد در درســت‌خوانی و یادســپاریِ آســان شــعر 

مؤثـّـر افتــد و در فهــم معنــا نیــز یاریگــر باشــد.( 
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      6ـ آمــوزش خــاّق، جــز بــا ارزیابــیِ خــاّق بــه ثمــر نمی‌رســد. دانش‌آمــوزان 
ــارف  ــراری و متع ــی و تک ــش‌های قالب ــا پرس ــواره ب ــوان هم ــوش را نمی‌ت تیزه
ــر  ــم ب ــش بدیــع در آزمون‌هــا ه ــت‌کم یکــی دو پرس ســنجید. گنجانــدنِ دس
ــون  ــزد. ارج آزم ــوز را برمی‌انگی ــت دانش‌آم ــم خلاقی ــد، ه ــت آن می‌افزای جذّابی
ادبیــات بــه آن نیســت کــه یکســره جلــوه‌گاه پرســش از تعــدادی لغت‌معنــی‌ و نــام 

اثــر و ســدة زندگــی چنــد شــاعر و نویســنده باشــد.

ــی  ــت، بخش ــده اس ــرد آم ــاه گ ــی کوت ــه در فرصت ــن مجموع ــه در ای       آنچ
ــی  ــازمان ملّ ــیِ س ــدارس راهنمای ــندگان در م ــس نویس ــال‌ها تدری ــتاوردِ س از دس
پــرورش اســتعدادهای درخشــان اســت. بی‌گمــان نقــد و نظــر همــکاران ارجمنــد 
ـ کــه برخاســته از تجــارب ارزشمندشــان در عرصــة تعامــل بــا دانش‌آمــوزان نخبــة 
ــاب و  ــن کت ــتی‌های ای ــازیِ کاس ــد در برطرف‌س ــت ـ  می‌توان ــرزمین اس ــن س ای
غَنــای محتــوای آن کارســاز و راهگشــا باشــد. ازایــن‌رو از یکایــک دبیــران گرانمایــه 

ــد. ــغ نورزن ــة خــود را از نویســندگان دری ــای نقادان ــم دیدگاه‌ه درخواســت داری
ــی  ــز ملّ ــدر »مرک ــای گرانق ــفقانة ‌اولی ــای مش ــا و همراهی‌ه ــرانجام، یاری‌ه       س
ــم؛ از  ــاس می‌داری ــوان« را پ ــان ج ــان و دانش‌پژوه ــتعدادهای درخش ــرورش اس پ
ــی‌ها و  ــت انگیزه‌بخش ــن‌مهرجردی، باب ــا گلش ــان، رض ــترک دیرینم ــت مش دوس
ــه کار  ــجاعی ک ــادات ش ــم؛ از مرضیه‌س ــپاس‌ها داری ــده‌اش س ــای ارزن رهنموده
زحمت‌افــزای طراحــی گرافیکــی و صفحــه آرایــی کتــاب را هنرمندانــه بــه انجــام 
رســاند، سپاســگزاریم و همــکاریِ عطیه‌ســادات شــجاعی، معصومه‌ســادت حســینی 

ــم. ــدر می‌دانی ــالار رضــوی را ق ــی و میرس ــیدپوریا طباطبای س
	

					    بهروز ثروتی       		
							 عـلـی شـیوا     
							           امیرپویان شیوا     
بهمن‌ماه 1392 								      

رســید نتوانیــم  عالــی  مقصــد  بــدان  مــا 
هــم مگــر پیــش نهــد لطــف شــما گامــی چنــد

ستايش

      يکــي از ســنت‌هاي پســنديده و مانــدگار در ميــان شــاعران و 
نويســندگان نامــدار پهنــة ادب فارســی آن بــوده اســت کــه ســرآغاز آثــار 
ــار  ــه آغــاز آث ــا می‌آراســتند. اگــر ب ــروردگار یکت ــه ســتايش پ خــود را ب
برتــر ادب فارســی مانند بوســتان و گلســتان ســعدي، شــاهنامة فردوســي، 
ــه  ــن ســتایش‌های هنرمندان ــد،  اي ــه و ... بنگری ــه و دمن ــه، کليل قابوس‌نام
و خالصانــه را خواهيــد ديــد. شــعر »يــاد تــو« از مقدمــة منظومــه »ليلــي و 

مجنــون« نظامــي برگزیــده شــده اســت. 
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ــیِ  ــخة خطّ ــک نس ــیِ ی ــاپ عکس ــت از چ ــة نخس ــین، برگ ــة پیش       در صفح

ــت ـ  ــه اس ــگارش یافت ــری ن ــری قم ــال 718 هج ــه در س ــون را ـ ک ــی و مجن لیل
ــا مقایســة نســخه‌های  ــی ی ــیِ نســخة خطّ ــا بررس ــص ب ــان متخصّ ــم. ادیب آورده‌ای
ــه درســت‌ترین  ــا ب ــد ت ــح می‌کنن ــی، آن را تصحی ــر ادب ــک اث ــده از ی ــیِ بازمان خطّ

ــود. ــپرده ش ــاپ س ــه چ ــی ب ــس از حروف‌چین ــد و پ ــکل درآی ش

ـ بیت‌های کتاب درسی را در نسخة خطی جستجو کنید و دورشان خط بکشید.

ــر را  ــت دیگ ــج بی ــیده‌اید، پن ــط کش ــان خ ــه دورش ــی ک ــر بیت‌های ــزون ب 1ـ اف
ــید. ــد و بنویس برگزینی

2ـ یکــی از آثــار ادبــیِ کهــن را از کتابخانــة مدرســه یــا خانه‌تــان برگزینیــد و چنــد 
ســطر آغازیــن آن را کــه دربردارنــدة ســتایش خداونــد باشــد، بنویســید.
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3ـ آیا می‌دانید مقدّمه یا پیش‌گفتار کتاب‌های کهن را چه می‌نامیده‌اند؟

ــه چــه  ــق ب ــد، متعلّ ــر برگــة نخســتینش را دیدی ــه تصوی ــی ک ــن نســخة خطّ 4ـ ای
ــی( اســت؟‌        ــده‌ای )قرن سَ

ــاح  ــابوری اصط ــار نیش ــه‌ای و عطّ ــی گنج ــار نظام ــردن از آث ــام ب ــگام ن 5ـ هن
»منظومــه« را بــه کار برده‌ایــم؛ بــا راهنمایــیِ دبیرتــان بنویســید بــه چــه آثــار ادبــی 

ــود. ــه می‌ش ــه گفت منظوم

زنگ آفرینش
درس اول

نمودار قافیه
ــنا  ــعر آش ــه« در ش ــراع« و »قافی ــت«، »مص ــای »بی ــا اصطلاح‌ه ــتان ب       در دبس
ــعر  ــه ش ــد ک ــد، درمی‌یابی ــت کنی ــش« دقّ ــگ آفرین ــعر »زن ــه ش ــر ب ــده‌اید. اگ ش
ــان مصــراع  ــد، در پای ــر بن ــتِ ه ــده اســت. دو بی ــی تقســیم ش ــای دوبیت ــه بنده ب
دومشــان بــا یکدیگــر قافیــه دارنــد. بــرای نمونــه در نخســتین بنــد، واژه‌های »ســال« 
و »خوشــحال« و در بنــد دوم، »غوغــا« و »انشــا« بــا هــم، قافیــه می‌ســازند و در بنــد 
ســوم، »خنــده« و »آینــده« واژه‌هــای قافیه‌انــد. آرایــش قافیه‌هــا را در شــعر »زنــگ 

ــم:     ــان می‌دهی ــه نش ــش« این‌گون آفرین
ــــــــــــــــــــــــ× 			   ـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ× 			   ـــــــــــــــــــــــ

واژه‌شناسی
متــرادفِ »رازونیــاز«، واژة فارســیِ »نیایــش« و واژه‌هــای عربــیِ »دعــا« و 

»مناجــات« اســت.
»افــق« معنــای »کنــارة آســمان« دارد، امــا ازآنجاکــه هــر ســرزمین افــق 
ــا افق‌هــای  ــای »ســرزمین« هــم می‌دهــد. »ت ــه‌ای دارد، افــق معن جداگان

ــم.     ــا ســرزمین‌های دور کــوچ کن ــم«: ت دور کــوچ کن

•

•
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ــــــــــــــــــــــــ 			   ـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ 			   ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ 			   ـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ 			   ـــــــــــــــــــــــ

      چنان‌کــه می‌بینیــد، آرایــش قافیه‌هــا را تنهــا بــا بهره‌گیــری از نمادهــای 
هندســی نمایــش داده‌ایــم. بــا نشــان دادن آرایــش قافیه‌هــا بدیــن صــورت »نمــودار 

ــرد.     ــکل می‌گی ــعر« ش ــای ش قافیه‌ه

	    شخصیتّ‌بخشی

ــای  ــبت‌دادنِ ویژگی‌ه ــی نس ــای ادب ــی از زیبایی‌ه ــه یک ــم ک در درس اوّل خواندی
ــخیص«  ــا »تش ــی« ی ــه آن »شخصیتّ‌بخش ــه ب ــت ک ــان اس ــر انس ــه غی ــان ب انس
ــی«  ــی از »شخصیتّ‌بخش ــای فراوان ــی نمونه‌ه ــای قدیم ــم. در حکایت‌ه می‌گویی
ــه«  ــه و دمن ــاب »کلیل ــای کت ــاید حکایت‌ه ــهورتر ش ــه مش ــت. از هم ــوان یاف می‌ت
باشــد کــه بیشــتر آنهــا از زبــان حیوانــات نقــل شــده‌اند. در بیــن شــاعران 
ــا  ــی آنه ــه ط ــت ک ــی سروده‌اس ــعرهای فراوان ــی ش ــن اعتصام ــی‌زبان، پروی فارس
اشــیا، گیاهــان و حیوان‌هــا  بــا هــم گفتگــو می‌کننــد )نــگاه کنیــد بــه درس ششــم 
ــه،  ــرای نمون ــدی در صــدف«(. ب ــن درس نهــم »مرواری ــی« و همچنی ــم زندگان »عل

ــد:  ــی را بخوانی ــن اعتصام ــاز« از پروی ــت نخســت شــعر »ســیر و پی ســه بی

سير يـك روز طـعنه زد به پـياز	           كه  تو مسِيكن، چقدر بدبویی 	
زان ره از خلق عيب مي‌جويي 		 گفت از عيب خويش بي خبري 	
نـشـود بــاعثِ نــكورويــي 		 گُفــتن از زشـت‌رويـيِ دگـران 	

 
در  را  »شخصیتّ‌بخشــی«  می‌تــوان  آن،  امــروزی  کاربـُـردِ  در  همچنیــن        
ــا  ــات ی ــا حیوان ــه در آنه ــرد ک ــتجو ک ــینمایی جس ــای س ــا فیلم‌ه ــا ی پویا‌نمایی‌ه

اشــیا قهرمان‌هــای داســتان هســتند. 
 	

	   خطّ داستانی )پیرنگ(
	   چارچــوب و نظــم منطقــی حــوادث در یــک داســتان اســت. مــا معمــولاً 
ــف  ــری تعری ــس دیگ ــرای ک ــتانی را ب ــا داس ــم ی ــة فیل ــم خلاص ــی می‌خواهی وقت
ــه‌ای از  ــم خلاص ــوب ه ــگ خ ــک پیرن ــم. ی ــو می‌کنی ــگِ آن را بازگ ــم، پیرن کنی
ــه  ــد ک ــن پرســش پاســخ می‌ده ــه ای ــم ب ــد و ه ــو می‌کن حــوادثِ داســتان را بازگ
ــی،  ــر پیرنگ ــتن ه ــد از نوش ــاده. بع ــاق افت ــوادث اتفّ ــن ح ــک از ای ــر ی ــرا« ه »چ
ــان  ــتان و بی ــة داس ــی را )خلاص ــن دو ویژگ ــما ای ــتة ش ــا نوش ــد آی ــی کنی بررس

ــوادث( دارد. ــی ح چرای

	   طنز و ناسازگاری
ــت‌مایة  ــولاً دس ــدازد. معم ــده می‌ان ــه خن ــده را ب ــز خوانن ــتان طن 	   داس
ــد نتیجــة نامتناســب  ــن ناســازگاری می‌توان ــز، »ناســازگاری« اســت. ای داســتان طن
بــودنِ رفتارهــای شــخصیتّ بــا آنچــه از او انتظــار داریــم باشــد. در بیــن هنرهــای 
تصویــری، کاریکاتــور ایــن ناســازگاری را از طریــق بزرگ‌نمایــی یــا اغــراق پدیــد
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ــی  ــولاً یک ــدان معم ــورت، هنرمن ــای ص ــه، در کاریکاتوره ــرای نمون ــی‌آورد.  ب م
ــدازه  ــش از ان ــوش، ...( را بی ــه، پیشــانی، گ ــی، گون ــره )چشــم، بین از اجــزای چه
ــلِ  ــه دلی ــا ب ــز بعضــی وقته ــای طن ــینما، موقعیتّ‌ه ــد. در س ــزرگ نقّاشــی می‌کنن ب
»ناســازگاری« بیــن شــخصیتّ‌ها پدیــد می‌آینــد؛ مثــاً زوجِ هنــری »لــورل و 
ــودنِ  ــز ب ــث طنزآمی ــن، باع ــت و همی ــر اس ــری لاغ ــاق و دیگ ــی چ ــاردی« یک ه
شخصیتّ‌هایشــان می‌شــود. از ایــن بــه بعــد، هــر وقــت داســتان طنــزی خواندیــد 
یــا فیلــم طنزآمیــزی دیدیــد یــا بــه کاریکاتــوری نــگاه کردیــد، بــا دقّــتِ بیشــتری 
دنبــال ناســازگاریهایی بگردیــد کــه موقعیـّـت خنــده‌دار داســتان، فیلــم یــا کاریکاتــور 

ــد.  ــد می‌آورن را پدی

   	
1ـ می‌دانیــد کــه گاهــی شــاعران پــس از قافیــه، واژه‌هایــی یکســان می‌آورنــد کــه 
»ردیــف« نــام دارد. هرچنــد آوردن ردیــف اختیــاری اســت، امــا اگــر پــس از واژه‌ای 
ردیــف بیایــد، بایــد پــس از همــة واژه‌هــای هم‌قافیــه بــا آن، ردیــف تکــرار شــود. 

اکنــون در »زنــگ آفرینــش« بیت‌هایــی را بیابیــد کــه ردیــف دارنــد. 

1ـ یک هم‌خانواده برای واژة »زائر«:

2ـ جایی بالای منارة مسجد که اذان‌گو بر آن اذان می‌گوید:

ــت؟ در  ــه معناس ــه چ ــید« ب ــود برس ــه کام خ ــراع »کاش روزی ب 3ـ »کام« در مص
ــی دارد؟ ــه معنای ــید« چ ــیرین‌کام باش ــة »ش جمل

ــا در  ــینمایی، آی ــی و س ــای تلویزیون ــی و پویانمایی‌ه ــای ادب ــز حکایت‌ه 4ـ بج
زندگــی روزمــرّه و در اطــراف خــود بــا کاربردهــای دیگــری از »شخصیتّ‌بخشــی« 

ــد؟  ــام ببری ــا را ن ــه از آنه ــد یکــی دو نمون ــا می‌توانی ــرو شــده‌اید؟ آی روب

ــر  ــای غی ــه در آن، قهرمان‌ه ــان ک ــورد علاقه‌ت ــینمایی م ــم س ــا فیل ــی ی 5ـ پویانمای
انســان ویژگی‌هــای انســانی داشــته‌اند، کــدام اســت؟ خــط داســتانی )یــا پیرنــگ( 
ــه اســت، در  ــه کار رفت ــه در آن شــگردِ »شخصیتّ‌بخشــی« ب ــان را ک ــم محبوبت فیل

پنــج ســطر بنویســید. 
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6ـ در حکایت‌هــای مردم‌پســند و قدیمــی، بعضــی حیوان‌هــا بــه خاطــر شــخصیتّ 
ویژه‌شــان شــناخته می‌شــوند؛ مثــاً شــیر، در بیشــتر حکایت‌هــا شــخصیتّی نتــرس 
ــن را  ــوران پایی ــدام از جان ــر ک ــژة ه ــخصیتّ وی ــد واژه، ش ــجاع دارد. در چن و ش
ــد.  ــا یکــی از هم‌کلاســی‌هایتان مقایســه کنی بنویســید. ســپس یادداشــت‌هایتان را ب

ــرای ایــن جانــوران یادداشــت کرده‌ایــد؟  ــا هــر دو صفت‌هایــی یکســان ب آی

				   گُرگ: 		 طاووس:
			  خر: 		 خرگوش:

		 خروس: 			  روباه:
		 مورچه: 			  موش:

اسب:

ــتان  ــد. در یکــی دو صفحــه داس ــوران پرســش پیشــین را برگزینی 7ـ یکــی از جان
ــتان ـ  ــان داس ــان ـ قهرم ــور انتخابی‌ت ــه در آن، جان ــازید ک ــی بس ــزِ کوتاه طنزآمی
ــانِ  ــه بی ــد. ب ــار می‌کن ــد، رفت ــردم در ذهــن دارن برعکــس شــخصیتّی کــه بیشــتر م
ــان داســتان و آنچــه از او انتظــار  ــار قهرم ــن رفت ــد بی دیگــر، در داســتان شــما نبای
داریــم، »ســازگاری« و تناســب وجــود داشــته باشــد. مثــاً اگــر شــیر را بــه عنــوان 
قهرمــان داســتانتان برمی‌گزینیــد، داســتانی بنویســید کــه در آن، شــیر ترسوســت و 

ــرَد!  ــش می‌پَ ــر از جای ــد مت ــی چن ــن صدای ــا کوچک‌تری ب

ــم_ روی  ــا باش ــنگ بچه‌ه ــارغ از س ــم/ ف ــت: می‌خواه ــک گف ــه گنجش 8ـ »جوج
هــر شــاخه جیک‌جیــک کنــم/ در دل آســمان رهــا باشــم« شــاعر در ایــن دو بیــت 

ــده اســت. ــک( را گنجان صــدای گنجشــک )جیک‌جی
اکنــون شــما در نمونه‌هــای پاییــن بــا نشــانة پیــکان، هــر واژه از ســتون راســت را 

بــه عبارتــی از ســتون چــپ پیونــد دهیــد.
صدای تیر انداختن پیاپی با کمان 				   قُل‌قُل

صدای خوردن چیزی 				   غژغژ
صدای جوشیدن  آب 			  شَپ‌شَپ

صدای کشیدن چیزی بر زمین 				   قرِِچ‌قرِِچ
صدای راه رفتن در زمینی که آب کمی دارد 			  خِرّ و خِر

صدای خندة شدید 			  چِلپِ‌چِلپِ
صدای ساییدن دندان‌ها به هم 			  مَلَچ‌مُلوچ
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ــای  ــوان نشــانی از آوا )صدا(ه ــای فارســی، می‌ت 9ـ در ســاختمان برخــی از واژه‌ه
طبیعــی را جســتجو کــرد؛ کــدام بخــش از واژه‌هــای پاییــن چنیــن ویژگــی‌ای دارند؟

جیرجیرک ـ قورباغه ـ آبشار ـ چکیدن ـ ترقهّ ـ قهقهه.

ــاب  ــی را بازت ــای طبیع ــه صداه ــش 8  ک ــای پرس ــرا واژه‌ه ــما چ ــر ش ــه نظ ـ ب
می‌دهنــد، دارای دو بخــش تکــراری هســتند؟

حکایت

گلستان سعدی

1ـ مترادف امروزیِ واژة »شب‌خیز«:

2ـ معنای »که« در عبارتِ »گویی نخفته‌اند که مرده‌اند«:

واژه‌شناسی
همه شب: همة شب، در تمام طول شب

دوگانه: دو رکعت نماز
ــت  ــوران درس ــت جان ــه از پوس ــه‌ای ک ــتین: جام پوس
شــده اســت؛ به‌ویــژه گونــه‌ای از آن کــه گشــاد و 
ــادن«  ــق افت ــتین خل ــت. »در پوس ــد اس ــاز و بلن جلوب
ــردم. ــردن از م ــی ک ــای بدگوی ــه معن ــت، ب ــه اس کنای

•

•

•
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چشمه معرفت درس دوم

واژه‌شناسی
کشِته: زمین کاشته شده، زراعت شده

صحــرا: در اینجــا بــه معنــای »بیابــان« نیســت. معنــای جایــی بیــرون از 
منطقــة مســکونی دارد کــه دارای پوشــش گیاهــی اســت. 

معرفــت: شــناخت. »بــرگ درختــان ســبز در نظــر هوشــیار/ هــر ورقــش 
ــک از  ــد، هری ــان خردمن ــر انس ــردگار«: در نظ ــت ک ــت معرف دفتری‌س
ــدگار  ــناخت آفری ــرای ش ــری ب ــد دفت ــان، مانن ــبز درخت ــای س برگ‌ه

ــت از ســعدی اســت.(   اســت. )بی

	   خواندیــم کــه بــرای زیبایــی و تأثیرگــذاری ســخن می‌توانیــم از »تشــبیه« 
ــه  ــوان ب اســتفاده کنیــم. دو چیــز را کــه بیــن آنهــا شــباهت‌هایی وجــود دارد، می‌ت
ــوده،  ــای کارآزم ــل معماره ــا مث ــم »موریانه‌ه ــر بگویی ــاً اگ ــرد؛ مث ــبیه ک ــم تش ه
لانه‌هــای شــگفت‌انگیزی می‌ســازند« از تشــبیه اســتفاده کرده‌ایــم؛ چراکــه در 
ــا قــدرتِ محاســبه و  ــیِ موریانه‌هــا در لانه‌ســازی ب ــر شــباهتِ توانای ایــن جملــه ب

ــم. ــد کرده‌ای ــا تأکی ــیِ معماره مهندس

	  تشبیه و شخصیت‌پردازی
	  یکــی دیگــر از کاربردهــای تشــبیه در »شــخصیتّ‌پردازی« اســت. 
ــه در  ــی ک ــای کس ــان‌ دادنِ ویژگی‌ه ــا نش ــمردن ی ــی برش ــخصیتّ‌پردازی یعن ش

•

•

•

•

ــوع  ــم و موض ــه درس دوازده ــد ب ــگاه کنی ــم )ن ــف می‌کنی ــته‌مان او را توصی نوش
»توصیــف«(. بــرای نمونــه، اگــر بنویســیم »پوســتِ دســتِ پدربــزرگ کــه از جوانــی 
در مزرعــه کار کــرده، شــیارهایی عمیــق، ماننــدِ شــیارهای ســطحِ کویر دارد« بخشــی 
ــزرگ،  ــه پدرب ــم ک ــان داده‌ای ــم و نش ــف کرده‌ای ــزرگ را توصی ــخصیتّ پدرب از ش
ــن  ــه همی ــرده و ب ــت‌هایش کار ک ــا دس ــی ب ــر زندگ ــه در سراس ــت ک ــی ا‌س آدم
دلیــل، پوســتِ دســتش خُشــک و شــکننده شــده اســت. »تشــبیه« بیشــتر وقت‌هــا 
در »شــخصیتّ‌پردازی مســتقیم« کاربُــرد دارد؛ یعنــی وقتــی کــه نویســنده مســتقیماً 
بــه خواننــده می‌گویــد کــه شــخصیتّی کــه توصیــف می‌کنــد چگونــه کســی اســت. 
مثــاً اگــر بنویســم »ســارا مثــل شــیر قــوی و شــجاع اســت«، شــخصیتّ ســارا را 
ــه  ــاره ب ــدون اش ــن کار را ب ــم همی ــم. می‌توانی ــف کرده‌ای ــده توصی ــرای خوانن ب
آنچــه بیــن شــیر و ســارا مشــترک اســت )یعنــی شــجاعت و قــدرت( هــم انجــام 
ــانِ  ــه بی ــه عهــدة خواننــده بگذاریــم. ب دهیــم و کشــفِ شــباهت بیــن ایــن دو را ب
دیگــر اگــر تنهــا بگوییــم »ســارا مثــل شــیر اســت«، پاســخِ ایــن پرســش را کــه چــه 

ــه عهــدة ذهــنِ خواننــده گذاشــته‌ایم. چیــزی بیــن ســارا و شــیر شــبیه اســت ب

ــته  ــار دس ــه چه ــان فارســی ب ــوم در زب ــوا و مفه ــر محت ــا از نظ 	   جمله‌ه
ــری و  ــة خب ــان جمل ــی. در پای ــری، عاطف ــری، پرسشــی، ام تقســیم می‌شــوند: خب
ــانة  ــی از نش ــة پرسش ــان جمل ــم، در پای ــه ).( می‌گذاری ــانة نقط ــری نش ــة ام جمل
ــی، ــة عاطف ــان  جمل ــم و در پای ــره می‌گیری ــئوال )؟( به ــت س ــا علام ــش ی پرس
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	   پرسش انکاری
ــه‌ای  ــت« جمل ــوان یاف ــی می‌ت ــای فردوس ــاعری همت ــا ش ــة »کج 	   جمل
پرسشــی اســت؛ امــا هــدف از کاربــردِ آن، پرســیدن چیــزی نیســت. مقصــود گوینده 
از گفتــنِ جملــة یادشــده ایــن اســت: هیچ‌جــا شــاعری همتــای فردوســی نمی‌تــوان 
یافــت. بــه ســخن دیگــر، هــدف از کاربــرد ایــن جملــة پرسشــی، »انــکار« اســت: 

ــت.  ــوان یاف ــا نمی‌ت ــت؟ = هیچ‌ج ــوان یاف ــا می‌ت کج

      نمونــة دیگــر آن اســت کــه کســی بــه دیگــری بگویــد: مــن کــی چنیــن حرفــی 
ــن  ــز چنی ــن هرگ ــت: م ــرف زدن اس ــکار ح ــی، ان ــن پرسش ــور از چنی زدم؟ منظ
ــه کار  ــکار ب ــد ان ــه قص ــه ب ــی ک ــای پرسش ــه جمله‌ه ــه این‌گون ــن زدم. ب حرفی
می‌رونــد، »پرســش انــکاری« می‌گوییــم. در »ســتایش« آغــاز کتــاب، ایــن بیــت را 

1- سجاوندی، برگرفته از نامِ »محمّد بن طیفور سجاوندی« است که در سدة ششم هجری برای رعایت درستِ وقف در قرآن مجید، 
جایگاه‌های وقف را با نشانه‌هایی با آب‌طلا مشخّص کرد. ازین‌رو بعدها همةنشانه‌های نگارشی را به نام او نسبت دادند.

ــه  ــانه‌هایی ک ــه نش ــانیم. مجموع ــب )!( می‌نش ــت تعجّ ــا علام ــگفتی ی ــانة ش نش
در خــطّ فارســی بــه کار می‌رونــد، »نشــانه‌های نگارشــی« یــا »نشــانه‌های 

ــد. ــام دارن ــجاوندی1« ن س
ــة  ــا گون ــاریِ آنه ــه ی ــوان ب ــه می‌ت ــی هســت ک ــا، واژه‌های       در برخــی جمله‌ه
ــای  ــی، واژه‌ه ــة پرسش ــولاً در جمل ــه معم ــرای نمون ــرد. ب ــایی ک ــه را شناس جمل
پرسشــی بــه کار مــی‌رود، در جملــة امــری فعــل امــر یــا نهــی بــه چشــم می‌خــورد 
ــف  ــر عواط ــه نمایانگ ــت ک ــوان یاف ــی می‌ت ــز واژه‌های ــی نی ــای عاطف و در جمله‌ه
ــر را  ــة دیگ ــه جمل ــه گون ــانه‌های س ــک از نش ــری هیچ‌ی ــة خب ــا جمل ــتند. ام هس

ــدارد.  دربرن

از نظامی خوانده‌اید:
بی نام تو نامه کی کنم باز؟ 		       ای نام تو بهترین سرآغاز

ــون.  ــی و مجن ــور از آن، لیل ــت و منظ ــاب اس ــای کت ــه معن ــا ب ــه در اینج       نام
روی ســخن نظامــی بــه خداونــد اســت: ای خدایــی کــه نــام تــو بهتریــن ســرآغاز 
ــه  ــون ک ــم )اکن ــاز نمی‌کن ــاب خــود را ب ــو، کت ــردن از ت ــام ب ــدون ن ــن ب اســت، م
می‌خواهــم بنــا کنــم بــه ســرودن لیلــی و مجنــون، در آغــازش نــام تــو را مــی‌آورم(. 
پــس مصــراع دوم، پرسشــی انــکاری اســت: کــی بــی نــام تــو نامــه ]را[ بازکنــم = 

ــم. ــه را بازنمی‌کن ــو نام ــام ت ــی ن ب

1ـ واژه‌ای که معنایش »صدای آواز خواندن یا حرف زدن آهسته« است:  	
		 )شُــمارِ حرف‌هــای واژه‌ای کــه می‌یابیــد، بــا تعــداد چهارخانه‌هــا 

برابــر باشــد.(

2ـ واژه‌ای با معنای »درخت یا درختچة نورَس که تازه نشانده شده است«:

3ـ واژة فارسی هم‌معنای »مزرعه«: 

4ـ واژه‌ای هم‌خانواده با »مُذاب«: 

5ـ واژه‌ای هم‌خانوادة »اعجاز«:

6ـ واژه‌ای که معنای »برآورده ساز؛ مستجاب کن؛ چنین باد!« دارد:
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ــب  ــت و در قال ــن حال ــه کوتاه‌تری ــبیه را ب ــندگان تش ــاعران و نویس ــی ش 7ـ گاه
یــک ترکیــب بــه کار می‌برنــد؛ بــرای نمونــه بــه جــای »دانــش ماننــد دریــا اســت«، 
ترکیــب »دریــای دانــش« را می‌آورنــد یــا بــه جــای »دیــن در نشــان دادن راه، ماننــد 
ــه  ــه‌ای از این‌گون ــد. نمون ــره می‌گیرن ــن« به ــراغِ دی ــب »چ ــت« از ترکی ــراغ اس چ

ــد. ــرده بیابی ــبیه‌های فش تش

8ـ در ترکیــب »دهــان زمیــن« زمیــن، انســانی تصــوّر شــده اســت کــه دهــان دارد؛ 
ــب  ــه چشــم می‌خــورد. دو ترکی ــه‌ای تشــخیص ب ــن« گون ــن در »دهــان زمی بنابرای

ماننــد آن پیــدا کنیــد.

۱ـ یــک شــخصیتّ واقعــی یــا داســتانی را انتخــاب کنیــد. شــخصیتّی کــه 
برگزیده‌ایــد می‌توانــد یکــی از نزدیــکان یــا دوســتان‌تان باشــد، یــا وجــودِ 
خارجــی نداشــته باشــد و تنهــا زاییــدة خیالتــان باشــد، یــا شــخصیتّی باشــد کــه در 
داســتانی دربــاره‌اش خوانده‌ایــد یــا در فیلمــی دیده‌ایــد. در پنــج ســطر شــخصیتّ 
انتخابی‌تــان را توصیــف کنیــد. بــرای توصیــف شــخصیتّ در ایــن فعّالیـّـت، دســتِ 
ــد  ــخصیتّ‌پردازی می‌توانی ــد. در ش ــتفاده کنی ــبیه اس ــگردِ تش ــار از ش ــه ب ــم س ک

ــد. ــان بپردازی ــار و اخــاق شــخصیتّ برگزیده‌ت ــه‌، چهــره، رفت ــه توصیــف روحیّ ب

۲ـ چنــد ســطر آغــاز شــعر »دوســتی« نوشــتة شــاعر معاصــر، فریــدون مُشــیری، را 
بخوانیــد. بــا همــکاری یکــی از هم‌کلاســی‌هایتان بنویســید کــه در ایــن شــعر چــه 
تشــبیه‌هایی بــه کار رفتــه اســت. بــه نظــر شــما »دوســتی« را بــه جــز گُل بــه چــه 

چیــز دیگــری می‌تــوان تشــبیه کــرد؟
دل من دیرزمانی‌ست که می‌پندارد 	

دوستی نیز گلی است، 	
مثل نیلوفر و ناز. 			 

ساقۀ ترُد و ظریفی دارد. 	
بی‌گمان سنگدل است آن‌که روا می‌دارد 	

جان این ساقة نازک را ــ دانسته ــ بیازارد. 	
در زمینی که ضمیر من و توست	 	

از نخستین دیدار  			 
هر سخن هر رفتار 			 

دانه‌هایی‌ست که می‌افشانیم؛ 	
برگ و باری‌ست که می‌رویانیم. 	

آب و خورشید و نسیمش، مهِر است... 	
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ــن را بنویســید و نشــانة  ــیِ هریــک از جمله‌هــای پایی ــة مفهومــی و محتوای 3ـ گون
ســجاوندیِ آن را بگذاریــد.

ـ سعدی در چه سده‌ای زندگی می‌کرد
ـ این شعر را برای هفتة آینده ازبرکنید

ـ لعنت به مردم‌آزار
ـ حیف که دیر رسیدم

ـ جنگ جهانیِ دوم در سال 1945م. به پایان رسید
ـ چقدر آزمون آسان بود

ـ آیت‌الله حائری بنیادگذارحوزة علمیةّ قم بود
ـ کاش روزی به کام خود برسید

ـ چرا آریا امروز به مدرسه نیامده است
ـ بچّه‌ها گرمِ گفت‌وگو بودند  
ـ لطفاً روی پلّه‌برقی راه نروید

ـ خوب جهان را ببین
ـ نوروزتان فرخنده باد

ـ چطور چنین چیزی ممکن است
ـ پدیدة وارونگی، آلودگیِ هوا را افزایش می‌دهد

ـ تنگة میان خلیج‌ فارس و دریای عمّان چه نام دارد
ـ امروز دو زنگ فارسی داریم

ـ عجب خطّ خرچنگ‌قورباغه‌ای داری
ـ چه کسی می‌تواند نعمت‌های خدا را انکار کند

ـ آفرین بر تو
1ـ نشــانه‌ای را کــه در پایــان جملــة عاطفــی می‌گذاریــم، علامــت تعجّــب یــا نشــان شــگفتی می‌نامیــم؛ امــا تعجّــب یــا شــگفتی، 
تنهــا یکــی از عواطــف اســت و بنابرایــن وقتــی نشــانةپایانیِ جملــة »آفریــن بــر تــو!« را ـ کــه نمایانگــر تحســین اســت ـ علامــت 
تعجّــب می‌گوییــم، چنــدان دقیــق نیســت؛ چراکــه ایــن نشــانه در پایــان هــر نــوع جملــة عاطفــی قــرار می‌گیــرد و ویــژة تعجّــب 

نیســت. اگــر »!« را »نشــانة عاطفــه« بنامیــم درســت‌تر اســت.

ــد،  ــة جمله‌ان ــه نمایانگرِگون ــی ک ــین، دور واژه‌های ــش پیش ــای پرس 4ـ در جمله‌ه
خــط بکشــید.

5ـ دو واژة »چــه« و »چقــدر« هــم در جملــة پرسشــی کاربــرد دارنــد، هــم در جملــة 
عاطفــی. چهــار جملــه بســازید و ایــن اشــتراک را در آنهــا نشــان دهیــد.

ــان فارســی، می‌تــوان عواطــف گوناگــون  ــاریِ جمله‌هــای عاطفــی در زب ــه ی 6ـ  ب
ــه مخاطــب  ــا شــگفتی، نفریــن، تحســین، دعــا، افســوس( را ب ــلِ تعجّــب ی )از قبی
ــدة چــه  ــیِ پرســش 3  دربردارن ــای عاطف ــک از جمله‌ه ــال داد1. بنویســید هری انتق

نــوع عاطفــه‌ای اســت.
 

7ـ دو جملــه از جمله‌هــای پرسشــیِ ســئوال 3  پرســش انــکاری هســتند؛ آن‌دو را 
بنویســید.  
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شعر خوانی

جلوۀ روی خدا

واژه‌شناسی
ــدارد  ــده‌ای ن ــش تعیین‌ش ــگاهِ از پی ــه در آن، جای ــه قافی ــعری ک ــه ش ب
ــی«  ــعر نیمای ــا »ش ــو« ی ــعر ن ــتند، »ش ــدازه نیس ــش هم‌ان و مصراع‌های
ــگ  ــن فارســی دارای وزن و آهن ــعر که ــد ش ــو مانن ــعر ن ــد. ش می‌گوین

ــود. ــد می‌ش ــاه و بلن ــا کوت ــا وزن در مصراع‌ه ــت، ام اس
ــره  ــت کس ــط« حرک ــد »خ ــس از واژه‌ای مانن ــرگاه پ ــه ه ــم ک می‌دانی
قــرار گیــرد، نشــانة تشــدید در آن آشــکار می‌شــود؛ بــرای نمونــه: خــطِّ 
مســتقیم، خــطِّ نســتعلیق. بــا وجــود ایــن، در مصــراع چهــارم )بــا خــطِ 
رخشــان ســبز( واژة »خــط« را بــدون تشــدید می‌نویســیم و می‌خوانیــم 

تــا وزن و آهنــگ شــعر بــر هــم نخــورد. 

•

•

ـ واژه‌های قافیه در مصراع‌های پشت‌سرهم: 

ـ واژه‌های قافیه در مصراع‌هایی که میانشان فاصله است: 

ـ واژه‌های ردیف:



3637

روان خوانی

کمیل!
ای 

واژه‌شناسی
ای کمیــل، دانــش بــه از مــال اســت؛ کــه دانــش تــو را پاســبان اســت و 

تــو مــال را نگهبــان.
 حــرف »کــه« در ایــن جملــه بــه معنــای »زیــرا« اســت و حــرف »و« بــه 

معنــای »امّــا« بــه کار رفتــه اســت. 
اگــر توانگــر در بخشــش خویــش بخــل ورزد، درویــش آخرتــش را بــه 

دنیــا دربــازد.
»توانگــر« و »درویــش« بــا هــم متضادّنــد؛ اوّلــی بــه معنــای »ثروتمنــد« 

اســت و دومــی بــه معنــای »تهیدســت«.

•

•

ــش  ــل ورزد، دروی ــش بخُ ــر در بخشــش خوی ــر توانگ ــرا »اگ ــما چ ــر ش ــه نظ ـ ب
ــازد«؟ ــا درب ــه دنی ــش را ب آخرت
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نسل آینده ساز درس سوم

واژه‌شناسی
ــع  ــه طب ــت. )ب ــاپ« اس ــای »چ ــه معن ــع« ب ــة »طب ــات: از ریش مطبوع
ــریات  ــاّت و نش ــا، مج ــه روزنامه‌ه ــات ب ــد( مطبوع ــاپ ش ــید: چ رس

ــد. ــمار نمی‌رون ــه ش ــات ب ــزو مطبوع ــا ج ــود. کتاب‌ه ــه می‌ش گفت
بــرای  کــه  خاکریزهــا...  ســنگرها،  ســاختمان‌ها،  اســتحکامات: 

می‌شــود. ســاخته  دفاعــی  هدف‌هــای 
ببالــد: بالیــدن در زبــان فارســی بــه دو معناســت: رشــد کــردن، افتخــار 

ــاند. ــای دوم را می‌رس ــن درس معن ــردن. در ای ک

	   نشانه‌های نگارشی
	   خواندیــم کــه در هنــگام نوشــتن بایــد ســعی کنیــم از نشــانه‌های 
نگارشــی مناســب اســتفاده کنیــم. نشــانه‌های نگارشــی کمــک می‌کننــد کــه 
خواننــده متــن را آســان‌تر بخوانــد؛ مثــاً وقتــی در پایــان جملــه »نقطــه« 
ــه  ــان جمل ــد در پای ــدن بای ــع خوان ــه موق ــم ک ــده می‌گویی ــه خوانن ــم، ب می‌گذاری
ــت. در  ــاه اس ــگِ کوت ــانه‌ی درن ــا« نش ــب، »درنگ‌نم ــه همین‌ترتی ــد. ب ــث کن مک
شــیوة نشــانه‌گذاری تفاوت‌هایــی بیــن نویســنده‌ها وجــود دارد و همگــی از روش 
ــا این‌حــال، بیشــتر نویســندگان  ــد. ب ــروی نمی‌کنن ــرای نشــانه‌گذاری پی یکســانی ب
ــش،  ــانِ پرس ــا، نش ــه، درنگ‌نم ــد نقط ــه )مانن ــانه‌های پای ــدة نش ــن پذیرفته‌ش قوانی

•

•

•

نقطه‌درنگ، نشان نقلِ قوگل یا گفتاورد...( را پذیرفته و به کار برده‌اند.
      در دنیــای حرفــه‌ای نویســندگی، ناشــرها، مجلّه‌هــا و روزنامه‌ها، »ویراســتار«هایی 
ــانه‌های  ــردن نش ــت ک ــان یک‌دس ــی از وظیفه‌ش ــه بخش ــد ک ــتخدام می‌کنن را اس
ــه طــور کلّــی وظیفــه دارد متــنِ  نگارشــی و درســت کــردن آنهاســت. ویراســتار ب
نویســنده را بخوانــد و اصــاح کنــد تــا متــن، واضــح و بــدونِ نادرســتیِ املایــی، 

دســتوری و نگارشــی باشــد.

1ـ هم‌معنای این واژه‌ها در متن درس: کج‌روی، اقرار، اشتیاق:

2ـ هم‌خانوادة واژه‌های »ممتاز« و »مستعد« در متن:

3ـ مفهــوم مصــراع »بــه عمــل کار برآیــد، بــه ســخن‌دانی نیســت« بــا کــدام جملــة 
درس نزدیــک اســت؟

4ـ هــر کــدام از واژه‌هــاي رديــف نخســت هم‌معنايــي در رديــف دوم دارد. 
بیابیــد. را  متــرادف  جفت‌واژه‌هــای 

ـ  عنايــت  ـ  عبادت‌کننــده  ـ  روشــنايي  ـ  خردســالي  ـ  ثروت‌انــدوز  ـ  آرزو 
مونــس ـ  فرمان‌بــردار 

طفوليتّ ـ مطيع ـ همدم ـ لطف ـ متعبدّ ـ گنجور ـ کام ـ فروغ 
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1ـ تصــوّر کنیــد کــه ویراســتار یــک نشــریهّ‌اید و نویســنده‌ای متــن پاییــن را بــدون 
هیــچ نشــانة نگارشــی بــه شــما تحویــل داده اســت. حــالا ایــن وظیفــة شماســت که 
ــان باشــد کــه  ــد. یادت نشــانه‌های نگارشــی مناســب را در جــای درستشــان بگذاری
هــدف از نشــانه‌گذاری ایــن اســت کــه متــن آســان‌تر خوانــده شــود. بــا این‌حــال، 

نبایــد در نشــانه‌گذاری زیــاده‌روی کنیــد.
ــهری  ــریة »همش ــه در نش ــت ک ــی اس ــم گریوان ــتة مری ــی از نوش ــن، بخش       مت
داســتان« شــمارة مــرداد ۱۳۹۲ چــاپ شــده اســت. متنــی کــه می‌خوانیــد بخشــی 
از خاطــرات اوســت از زمانــی کــه بــه عنــوان کتابــدار در کتابخانــه‌ای عمومــی در 

ــرده.  ــورد کار می‌ک ــهر بجن ش

ــد  ــو و می‌گوی ــد ت ــرو می‌کن ــن مخــزن و راه ســرش را از دریچــة بی
ــیوة  ــه ش ــا ب ــة م ــه کتاب‌خان ــد ک ــود نمی‌دان ــو ش ــد عض می‌خواه
تــو می‌گویــم یــک قطعــه  بیایــد  قفســه‌باز اســت و می‌توانــد 
ــک  ــم کوچی ــه عکس ــد اگ ــار می‌گوی ــان بی ــه‌هزار توم ــس و س عک
ــش را از  ــکالی عکس ــه اش ــه، چ ــم ن ــداره؟ می‌گوی ــکال ن ــه اش باش
ــس را  ــم عک ــم عکس ــد این ــد می‌گوی ــرون می‌کش ــش بی ــل کیف داخ

............. : ............. 		 ............. : ............

............. : ............. 		 ............. : .............

............. : ............. 		 ............. : .............

............. : ............. 		 ............. : .............

ــاری  ــة گفت ــم گون ــم کــه یکــی از جاهایــی کــه می‌توانی 2ـ در درس ســوم خواندی
ــار دیگــر بخوانیــد  ــالا را یک‌ب ــه کار ببریــم در نقــلِ قول‌هاســت. متــن ب ــان را ب زب
و ببینیــد کــه آیــا نویســندة متــن از ایــن قانــون پیــروی کــرده اســت یــا نــه. ســپس 
ــة  ــه گون ــاری نوشــته شــده، ب ــة گفت ــه گون ــرای تمریــن، همــة جمله‌هایــی کــه ب ب

نوشــتاری بازنویســی کنیــد.

نــگاه می‌کنــم خنــده‌ام می‌گیــرد می‌گویــم چندســالته می‌گویــد 
ــکن  ــت رو اس ــن عکس ــم ای ــم و می‌گوی ــوش می‌کن ــال عض سیزده‌س
می‌کنــم و نگــه ‌مــی‌دارم ولــی بــرای کارتــت یــک عکــس دیگــه بیــار 
ــة  ــد قفس ــمند می‌خواه ــاعر و دانش ــة ش ــه زندگی‌نام ــد باش می‌گوی
ــا  ــان ب ــرای نوجوان ــه ب ــم ک ــانش می‌ده ــزرگان را نش ــة ب زندگی‌نام
برچســب و بارکدهــای ســبزرنگ مشــخص کــرده‌ام زندگی‌نامــة 
ــی‌رود  ــد و م ــاب می‌کن ــابی را انتخ ــر حس ــپهری و دکت ــهراب س س
ــوی عکــس یک‌ســالش اســت و  ــم ت ــگاه می‌کن ــاره ن عکســش را دوب

ــوی دهانــش پســتانک ت
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	  داستان سیاوش  )1(
در یــک فضــای تیــره و تــار، یــک پنــج بــا دو خــطّ ســرخ وحشــتناک کــه دوره‌اش 
کــرده بودنــد، بــه چشــم می‌خــورد. آن پنــج بــا دو خــطّ ســرخِ وحشــتناک، مرتـّـب 
ســرخ و ســرختر شــدند؛ آن قــدر کــه از آنهــا خــونِ ســرخ قطره‌قطــره بنــا کــرد بــه 
ــه هــم پیوســت و ایــن جملــه  ــا نظــمِ غریبــی ب چکیــدن. ایــن قطره‌هــای خــون ب
ــد بیشــتر بکوشــی«  ــن انتظــاری نداشــتم؛ بای ــو چنی ــد آورد: »ســیاوش، از ت را پدی
ــر  ــاً ب ــه عین ــان جمل ــد و هم ــون چکی ــد خ ــم یک‌بن ــود ه ــة خون‌آل ــن جمل از ای

صفحــة تاریــک نقــش بســت: »ســیاوش، از تــو ...«

***

      ســیاوش، خســته و مانــده از راه رســید. از روی بی‌حوصلگــی ســامِ نیم‌بنــدی 
کــرد و یک‌راســت رفــت بــه اتاقــش؛ کیفــش را گوشــة اتــاق انداخــت و خــودش 
ــو کــرد روی تخــت. از نمــرة املایــی کــه گرفتــه بــود، حســابی پکََــر1 بــود.  را ول
ــود  ــام وج ــا تم ــت ب ــش می‌خواس ــار داد. دل ــم فش ــم روی ه ــش را محک پلکهای
فریــاد بکشــد. زیــرِ لــب بــه خــودش بدوبیــراه می‌گفــت. حرف‌هــای آقــای یــزدی 
ــک  ــد: »تبری ــرش می‌پیچی ــة س ــادرش، در کاس ــه م ــاب ب ــات ـ خط ــر ادبی ـ دبی
ــال  ــه دنب ــمگیری داره« و ب ــتعدادِ چش ــات اس ــاً در ادبیّ ــما واقع ــر ش ــم؛ پس می‌گ
ــة ــای برگ ــز پ ــس قرم ــا روان‌نوی ــزدی ب ــای ی ــه آق ــرت‌آوری ک ــج نف ــرة پن آن، نم

1- افسرده، کسِِل

1ـ دندان قروچه کردن: دندانهای خود را از روی خشم یا درد بر یکدیگر ساییدن
2ـ اخم‌کرده و گرفته
3ـ پرنفوذ، تأثیرگذار
4ـ انگشت اشاره‌اش

ــه  ــزی ک ــة گلایه‌آمی ــود و جمل ــته ب ــش گذاش املای
زیــر نمــره نوشــته بــود، در یــک فضــای تیــره و تــار 
ــای  ــن فض ــه ای ــدر ب ــیاوش آنق ــت. س ــش می‌بس نق
ســیاه و نوشــته‌های ســرخ خیــره شــد و آنقــدر 
ــت  ــه چشــم‌هایش ســیاهی رف ــرد ک دندان‌قُروچــه1 ک
ــد؛  ــر کشــید... نمی‌دانســت چــه کار بکن و ســرش تی
ــت  ــا دس ــید. امّ ــرش نمی‌رس ــه فک ــی ب ــچ راه‌حَلّ هی
ــر  ــه ه ــی زد و ب ــت؛ غَلت ــش را گرف ــر تصمیم آخ
زحمتــی کــه بــود، از جایــش بلنــد شــد و رفــت بــه 

ــادرش. ســراغ م
بــود. پخُت‌و‌پــز  مشــغولِ  آشــپزخانه  در  مــادر 

ــان  ــا لحنــی مهرب وقتــی صــورت درهم‌کشــیده و قیافةبغُ‌کــردة2 ســیاوش را دیــد، ب
گفت:»چــی شــده عزیــزِ دلــم؟ نکنــه کشــتیات غــرق شــده!« بغُضــی کــه بــه گلــوی 
ســیاوش چنــگ انداختــه بــود، امــانِ حــرف زدن نــداد؛ چنــد قطــره اشــک از گوشــة 
ــکهایش را  ــادر اش ــت م ــه نمی‌خواس ــیاوش ک ــد. س ــدا ش ــذش3 ج ــمهای ناف چش
ببینــد، ورقــة امــا را جلــوی صورتــش گرفــت و منتظــرِ واکنــش مــادر مانــد. مــادر 
ــود  ــه روی خ ــی ب ــد ول ــور ش ــود، دلخ ــه آب داده ب ــیاوش ب ــه س ــته‌گلی ک از دس
ــه  ــیاوش ک ــای س ــر موه ــرد، ب ــدا ک ــیاوش ج ــت س ــه را آرام از دس ــاورد. برگ نی
ــای  ــید، دانه‌ه ــی کش ــتِ نوازش ــود، دس ــه ب ــانیش ریخت ــارو روی پیش ــنِ دُمِ ج عی
اشــک را بــا گوشــة انگشــت ســباّبه‌اش4 پــاک کــرد و گونــة ســیاوش را بوســید و
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بــه  نبایــد  امّــا  نشــده،  خــوب  نمــره‌ت  کــه  درســته  گُلَــم،  گفت:»پســرِ   
خاطــرِ یــه نتیجــة بــد خودتــو ببــازی. حــالا اخماتــو واکــن ببیــن مــادر 
چــی بهــت می‌گــه« دلجویی‌هــای مــادر بــا آن لحــنِ ملایــم و امیدبخــش، 
ــی  ــا نگاه ــکفت1 و ب ــش ش ــیاوش؛گُل از گُل ــای س ــشِ بیتابی‌ه ــر  آت ــود ب ــی ب آب

ــد. ــه می‌گوی ــادر چ ــه م ــد ک ــر مان کنجــکاو منتظ
      ـ ببیــن پســرم، اوّل از همــه مــثِ روز بــرام روشــنه کــه تــو بــرای همةدرســات    

ســنگ تمــوم مــی‌ذاری2 و هیچ‌وقــت درس‌نخونــده سرِجلســة امتحــان نمــی‌ری.
      ـ آره مــادر، خودتــون شــاهدین کــه واســة امــا همــة درســای کتــاب فارســی 

رو خــوبِ خــوب خونــدم ولــی نمی‌دونــم چــرا افاقــه نکــرد3.
ــاید  ــوم؟ ش ــا معل ــی از کج ــدی. ول ــه خون ــدم ک ــرم؛ دی ــی پس       ـ راس می‌گ
ــه  ــداس ک ــه نوشــتی، پی ــی ک ــده باشــی. از املای ــد و شــاید نخون ــه بای اونطــور ک
خیلــی از واژه‌هــا رو همینطــور سرســری خونــدی و از اونــا گذشــتی. درصورتی‌کــه 
ــه  ــه حافظ ــی و ب ــی و بنویس ــار بخون ــد ب ــن و چن ــازه رو چندی ــر واژة ت ــد ه بای
بســپری تــا موقــع آزمــون امــا، شــکلِ درستشِــو بلــد باشــی... خــوب، حــالا بگــو 

ـِـه؟ ببینــم آزمــون امــای بعدیتــون کیِ
ــرده‌ن،  ــراب ک ــونو خ ــا امتحانش ــی از بچه‌ه ــون خیل ــه چ ــه؛ آخ ــة دیگ       ـ هفت

ــرن. ــون می‌گی ــاره آزم ــد دوب ــة بع ــن هفت ــزدی گفت ــای ی آق
      ـ چــه بهتــر! پــس، از همیــن حــالا بــرو لغتــای ســختِ درســارو در بیــار و از 
امشــب مُــدام بــا دقـّـت اونــارو بخــون تــا خــوب یــادت بمونــه. شــب امتحانــم بیــا 

تــا بــرات امــا بگــم.

1ـ گل از گل کسی شکفتن: غرقِ شادی و خشنودی شدن
2ـ سنگ تمام گذاشتن: همة سعی خود را برای بهتر انجام دادن کاری به کار ‌بردن

3ـ افاقه کردن: مؤثرّ بودن

      چشــم‌های ســیاوش از شــادی بــرق زد؛ راه و چــاه دســتش آمــده بــود؛ تشــکّر 
ــی را  ــاب فارس ــش. کت ــرفِ اتاق ــه ط ــت ب ــرز رف ــرد و ترَوف ــی ک ــرّا1 و بلند‌بالای غَ
بــاز کــرد جلویــش و لغت‌هــای ســخت را از گوشــه و کنــارِ کتــاب بیــرون کشــید 
ــی و  ــدای جیغ‌جیغ ــا ص ــد و ب ــد ش ــد از آن بلن ــرد. بع ــار ک ــرهم قط و پشت‌س

ــای جورواجــور: ــدنِ لغت‌ه ــه خوان ــرد ب ــا ک گوشخراشــش بن
      تعصّب، عاقلان، اسُوه، سیرت

ــی  ــگار خیل ــا ان ــی لغت‌ه ــه بعض ــد ک ــرار، دی ــن و تک ــی تمری ــد از مدت       بع
موذینــد2  و از هــر فرصتــی ســود می‌جوینــد تــا پــا بــه فــرار بگذارنــد. بــه فکــرش 
ــا  ــد ت ــرار کن ــان تک ــای سختش ــا حرف‌ه ــا را ب ــت لغت‌ه ــوب اس ــه خ ــید ک رس
قُــرص و محکــم در ذهــن جــای بگیرنــد. بــرای همیــن، ادامــه داد: تعلیــم بــا عیــن، 

تصمیــم بــا صــاد، تقویــم بــا قــاف بــا قــاف بــا قــاف.
      آنقــدر گفــت و گفــت کــه چنــد تــا از لغت‌هــا شــکلِ شــعر بــه خــود گرفتنــد. 
آخــر هــر چــه باشــد، ســیاوش در ادبیــات بــرای خــودش کیا‌وبیایــی3 داشــت و از 

طبــع شــعر هــم کــم نمــی‌آورد:
تسلیـم و سُمـوم است که بـا سین بنویسند	 	

تعظیـم و عـلیـم است که با عین نـگارند 	
بـا حـاء تـرحّـم بـُوَد و قـــاف، تـقـلُّـب	 	
بـا ظـــاء تـظلُّم بـُوَد و صـاد، تـعـصّـب 	
با ذال لذیذ است و عزیز است؛ نهای وای! 	
باید که بوَُد هوش و حواست به سرِ جای! 	

1ـ بلند و واضح و رسا
2ـ موذی: اذیت‌کننده، آزاررسان

3ـ کیاوبیا: شکوه و قدرت و اعتبار



4647

      القصّــه1، ســیاوش در طــیّ هفتــه از بــس خوانــد کــه بســیاری از لغت‌هــا ملکــة 
ذهنــش شــد2. شــب آزمــون، قبــراق3 و ســرحال نشســت و املایــی نوشــت کــه هــم 
خــودش کلّــی حَــظ کــرد4 و هــم مــادر تعریــف و تمجیــد کــرد و آفرین‌هــا گفــت.
      ســرانجام روز آزمــون امــا از راه رســید؛ ســیاوش بــا خودبــاوریِ بی‌نظیــر و 
بــا هــزاران امیــد و آرزو رفــت ســرِ جلســة امتحــان و حســابی گوش‌هایــش را تیــز 
کــرد تــا دقیــق و درســت بنویســد و بــه همــه ثابــت کنــد کــه ســیاوش هــم بــرای 

خودش کســی اســت5... 

1ـ خلاصه
2ـ ملکة ذهن شدن: ماندگار شدن در ذهن

3ـ سرزنده و شاداب
4ـ حظ کردن: لذّت بردن، کیِف کردن

5ـ بخشــهایی کــه بــا عنــوان »داســتان ســیاوش« می‌خوانیــد، بــا پــاره‌ای تغییــرات برگرفتــه از ایــن کتــاب 
اســت: ای داد ازیــن امــا!، نویســنده: علــی شــیوا، تصویرگــر: محمــد خوشــینی، انتشــارات دســتان، چــاپ 

اول 1381

ـ بــه نظــر شــما روشــی کــه ســیاوش بــه پیشــنهاد مــادر بــرای بهبــود نمــره‌اش بــه 
کار بســت، چــه انــدازه در آزمون‌هــای امــا کارآمــد اســت؟ 
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شعر خوانی

راز شکوفایی

واژه‌شناسی
زنهار: هان، آگاه باش

مــراد: خواســت، آرزو؛ »زود گــردد بــا مــراد خویــش جفــت«: بــه‌زودی 
ــه خواســته و آرزوی خــود می‌رســد. ب

1ـ یک شبه‌جمله:

2ـ یک واژة مخفّف:

•

•

1ـ مولانــا بــرای اثبــات تأثیــر رازداری بــر زندگــیِ انســان، چــه مثالــی از طبیعــت 
آورده اســت؟

ــورَد،  ــعر به‌هم‌نخ ــگ ش ــه وزن و آهن ــرای آنک ــت دوم ب ــراع اوّل از بی 2ـ در مص
ــد؟  ــد خوان ــه بای ــة راز« را چگون »گورخان
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با بهاری که می‌رسد از راه 
درس چهارم

ــا برجسته‌ســازیِ  ــه ی ــت قافی ــرای حفــظ وزن شــعر، رعای       معمــولاً شــاعران ب
ــد  ــی پدی ــه جابجای ــزای جمل ــتوریِ اج ــادیِ دس ــب ع ــا، در ترتی ــی واژه‌ه برخ

ــد: ــگاه کنی ــعدی ن ــت از س ــن بی ــه ای ــه ب ــرای نمون ــد. ب می‌آورن
رهانید از دهان و دستِ گرگی 		 شنیدم گوسفندی را بزرگی

4            	5             		 2            3       1   
شاعر می‌خواهد بگوید که »شنیدم بزرگی، گوسفندی را از دهان و دست گرگی رهانید«.                          

 5               4                      3         2       1 			 
      شــمارة هــر جــزء نشــان می‌دهــد کــه شــاعر چگونــه ترتیــب و آرایــش عــادی 
زبــان را تغییــر داده و واژه‌هــا را جابجــا کــرده اســت تــا وزن و قافیــة شــعر حفــظ 
ــا کــردن بیت‌هــا نخســتین گام آن اســت کــه واژه‌هــای  ــرای معن ــن ب شــود. بنابرای
ــا و  ــردن واژه‌ه ــب ک ــم. مرت ــود بازگردانی ــیِ خ ــگاه اصل ــه جای ــده را ب ــا ش جابج
ــن  ــا ای ــم و ب ــگاه اصلیشــان را »ســاماندهیِ بیــت« می‌نامی ــه جای ــیِ آنهــا ب بازگردان

ــم.  ــل می‌کنی ــر تبدی ــه نث ــعر را ب کار، ش
      

ــا واژه‌هــای  ــد واژه‌هــای کهــن و ناآشــنا را ب       پــس از ســاماندهیِ بیــت، می‌بای
ــود:  ــل ش ــن تبدی ــر روان امروزی ــه نث ــعر ب ــا ش ــرد ت ــن ک ــروزی جایگزی ــادة ام س
شــنیدم ]کــه[ انســان بزرگــواری گوســفندی را از دهــان و دســت گرگــی نجــات داد. 

ــم( ــا کــردن بیفزایی ــگام معن ــی را هن ــا واژه‌های ــم واژه ی )گاهــی می‌توانی

اکنون سه بیت‌ از شعر »با بهاری که می‌رسد از راه« را ساماندهی می‌کنیم.
آسمان مثل یک تبسّم شد 		 روشن و گرم و زندگی‌پرداز 	

آسمان مثل یک تبسّم، روشن و گرم و زندگی‌پرداز شد.       	
در کتابی بهار معنا شد 		 بر درختی شکوفه‌ای خندید 	

شکوفه‌ای بر درختی خندید؛ بهار در کتابی معنا شد.	 	
با خدا راز گفتنت امروز 		 بهتر از هرچه هست در دنیا 	

امروز با خدا راز گفتنت، از هرچه در دنیا هست، بهتر ]است[. 	

	   شبکة معنایی
	   خواندیــم کــه اســتفاده از شــبکة معنایــی باعــث زیبایــی ســخن 
ــان  ــرة فکرم ــد دای ــی می‌توان ــبکة معنای ــتفاده از ش ــن، اس ــر ای ــاوه ب ــود. ع می‌ش
ــد  ــه بخواهی ــده ک ــش آم ــه حــال پی ــا ب ــا ت ــگام نوشــتن گســترش بدهــد. آی را هن
ــا ندانیــد کــه دربــارة چــه چیــزی بایــد بنویســید؟  دربــارة موضوعــی بنویســید، امّ
ــن  ــی موضــوع نوشــته‌تان را بکشــید. ای ــد شــبکة معنای ــا می‌توانی این‌جــور موقع‌ه
ــی  ــه موضوع‌های ــد و ب ــدا کن ــترش پی ــان گس ــرة فکرت ــا دای ــد ت ــک می‌کن کار کم
ــه در  ــر نقط ــه ه ــیدید؛ چراک ــا نمی‌اندیش ــه آنه ــن ب ــش از ای ــه پی ــد ک ــر کنی فک
ــردن  ــر ک ــتن و فک ــرای نوش ــازه ب ــی ت ــادآور موضوع ــد ی ــی می‌توان ــبکة معنای ش
باشــد؛ مثــاً اگــر قــرار اســت دربــارة موضــوع قدیمــی و کهنــة پاییــز بــا دیــدی نــو 

ــد: ــم کنی ــن رس ــبکة پایی ــه ش ــبیه ب ــی‌ای ش ــبکة معنای ــد ش ــید، می‌توانی بنویس
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	   رخش، در خان یکم شیر را شکست داد.
ــه دو بخــش تقســیم کــرد: نهــاد  جمله‌هــا را در همــة زبان‌هــای جهــان می‌تــوان ب
و گــزاره. پیــش از تعریــف دســتوریِ نهــاد و گــزاره بایــد از معنــای واژگانــیِ ایــن‌دو 
ــادن«  ــت و از »نه ــاس اس ــل و اس ــاد و اص ــای بنی ــه معن ــاد ب ــت. نه ــی داش آگاه
ــه  )= گذاشــتن( ســاخته شــده. ازیــن‌رو نهــاد معنــای »نهــاده« دارد؛ یعنــی آنچــه ب
ــر  ــه ب ــة ســاختمان جمل ــرد و بقی ــرار می‌گی ــن ق ــه در پایی ــوان ســنگ‌بنای جمل عن
آن ســوار می‌شــود. نهــاد در واقــع، »موضــوع« جملــه اســت. )واژة موضــوع هــم از 
»وضــع« ]= قــرار دادن[ گرفتــه شــده اســت( گــزاره در لغــت، هم‌معنــای گــزارش 

و برابــر بــا »خبــر« اســت. 

• آغاز سال تحصیلی
• تجدید دوستی و پیدا کردن دوستان جدید

• نظم بیشتر برنامه‌های روزانه
• محدود شدن بازی و تفریح

...

• میوه‌های پاییزی
• جمع‌آوری محصولات کشاورزی

• مهاجرت پرنده‌ها
• کوتاه شدن روزها

• سرد شدن هوا
...

• پاییز عمر
• ثمربخشی

• استراحت و بازیابی توان برای روزهای 
سخت آینده

...

      منطقــی و طبیعــی اســت کــه هــر جملــه دربرگیرنــدة دو بخــش باشــد؛ یعنــی 
ــان  ــم. بدین‌س ــری« بدهی ــوع »خب ــارة آن موض ــه درب ــد ک ــته باش ــی« داش »موضوع
ــم و گــزاره، گــزارش  ــر می‌دهی ــاره‌اش خب ــه اســت کــه درب نهــاد، بخشــی از جمل
یــا خبــری اســت کــه دربــارة نهــاد می‌دهیــم. بــرای نمونــه، »رخــش« نهــاد جملــة 

بــالا و »در خــان یکــم شــیر را شکســت داد« گــزاره اســت.
ــرای  ــا گاهــی ب ــرد، امّ ــرار می‌گی       اگرچــه در بیشــتر جمله‌هــا نهــاد در آغــاز ق
تأکیــد بــر دیگــر بخش‌هــای جملــه، واژه‌ یــا واژه‌هایــی پیــش از نهــاد می‌نشــینند. 

بــرای مثــال جملــة پیشــین را بــه ایــن شــکل درمی‌آوریــم: 
در خان یکم، رخش شیر را شکست داد.

ــم« را در  ــان یک ــش، »در خ ــای رخ ــه ج ــد، ب ــرای تأکی ــه ب ــن جمل        در ای
آغــاز نشــانده‌ایم، امّــا بــا وجــود ایــن جابجایــی، موضــوع جملــه یــا نهــاد همچنــان 
ــم،  ــه می‌بینی ــرآغاز جمل ــه را در س ــد هرچ ــر، نبای ــخن دیگ ــه س ــت. ب ــش اس رخ
نهــاد بگیریــم؛ بلکــه بایــد نخســت جملــه را »ســامان دهیــم« و ســپس نهــاد را پیــدا 

کنیــم.
      از یکســو می‌دانیــم کــه گــزاره دربــارة نهــاد خبــر می‌دهــد و از ســوی دیگــر، 
مهم‌تریــن واژة گــزاره، فعــل اســت. بنابرایــن فعــل درون گــزاره، از نهــاد پیــروی 
ازاین‌رومی‌توانیــم بــرای  اثــر می‌پذیــرد.  از تغییــر نهــاد  می‌کنــد و معمــولاً 
ــر  ــم، آن را تغیی ــوان نهــاد برگزیده‌ای ــه عن ــه ب »درســتی‌آزماییِ« واژه‌ای کــه در جمل
دهیــم و اثرپذیــریِ فعــل را از آن بررســی کنیــم؛ بــرای نمونــه، در جملةپیش‌گفتــه 
)در خــان یکــم، رخــش شــیر را شکســت داد( رخــش را نهــاد می‌گیریــم و بــرای 

ــم: ــین آن می‌کنی ــبها« را جانش ــتی‌آزمایی، »اس درس
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درخان یکم، اسبها شیر را شکست دادند. 	
ــع  ــد و جم ــروی می‌کن ــز از آن پی ــل نی ــاد، فع ــتن نه ــع بس ــا جم ــه ب ــم ک می‌بینی

می‌آیــد. 
اکنــون اگــر »در خــان یکــم« را نهــاد فــرض کنیــم، درســتیِ نهــاد را بایــد این‌گونــه 

بیازماییم:
در خان‌های هفتگانه، رخش شیر را شکست داد. 	

همچنین است اگر »شیر« را نهاد بدانیم:
در خان یکم، رخش شیرها را شکست داد. 	

پیداســت کــه در دو نمونــة پیشــین، فعــل هیــچ تأثیــری از نهــاد فرضــی نپذیرفتــه 
ــم، فعــل  ــه صــورت جمــع آورده‌ای ــه« و »شــیرها« را ب و باآنکــه »خان‌هــای هفتگان
جملــه همچنــان مفــرد باقــی مانــده اســت و بــه همیــن دلیل»خــان یکــم« و »شــیر« 
هیچ‌یــک نهــاد نیســتند. بــا ایــن روش می‌توانیــد درســتی یــا نادرســتیِ واژه‌ای کــه 

ــد1. ــد، محــک بزنی ــاد گرفته‌ای آن را نه

در درس »زیبایی شکفتن« بیابید:
1ـ واژه‌ای عربی به معنای »دلبستگی‌ها«:

	
2ـ واژه‌ای که در متن معنای »بسیار کمیاب و ارزشمند« دارد:

1ـ البتــه بایــد دانســت کــه گاهــي اگــر نهــاد بیجــان باشــد و جمــع بســته شــود، فعــل هــم می‌توانــد از 
ــه: یــک روز گذشــت-<  ــرای نمون ــد. ب ــد مفــرد باقــی بمان آن پیــروی کنــد و جمــع بیایــد، هــم می‌توان

روزهــا گذشــتند / روزهــا گذشــت

3ـ واژه‌ای متضاد با »وابستگی«:
	

4ـ سه جفت‌واژة مترادف: )مثال: کار و کردار(

ــید  ــید و بنویس ــد از راه« را بکش ــه می‌رس ــاری ک ــا به ــعر »ب ــة ش ــودار قافی 1ـ نم
ــای  ــی در درس‌ه ــاب فارس ــعرهای کت ــک از ش ــا کدام‌ی ــای آن ب ــش قافیه‌ه آرای

پیشــین یکســان اســت.

2ـ شکل ساماندهی شدة بیت هفتم را بنویسید.  



5657

ــرای موضــوع »فــن‌آوری« )تکنولــوژی( بکشــید. ســپس  3ـ یــک شــبکة معنایــی ب
ــد و  ــاب کنی ــن‌آوری را انتخ ــا«ی ف ــا »بدی‌ه ــا« ی ــونِ »خوبی‌ه ــی از دو مضم یک
ــای  ــن دو مضمــون یکــی دو صفحــه بنویســید: )۱( فن‌آوری‌ه ــارة یکــی از ای درب
ــه  ــوع ب ــو در مجم ــای ن ــع بشــریتّ اســت. )۲( فن‌آوری‌ه ــه نف ــوع ب ــو در مجم ن
ــارة یــک مضمــون نوشــته‌اند  ــا آنهایــی کــه درب ــان بشــریتّ اســت. در کلاس ب زی
)خوبــی یــا بــدی( هم‌گــروه شــوید. ســپس هــر گــروه، دو نماینــده انتخــاب کنــد 
تــا در کلاس بــا نماینده‌هــای گــروه مقابــل مناظــره کنــد. بــرای این‌کــه در مناظــره 
موفـّـق باشــید بایــد بتوانیــد »شــبکة معنایــی« بهتــری ترســیم کنیــد. بــه بیــانِ دیگــر، 
اگــر مثــاً دربــارة خوبی‌هــای فــن‌آوری می‌نویســید، عــاوه بــر اینکــه بایــد شــبکة 
معنایــی »خوبی‌هــا« را گســترش دهیــد تــا بتوانیــد از موضعتــان دفــاع کنیــد، بایــد 
ــا  ــد ت ــترش بدهی ــم گس ــن‌آوری را ه ــا«ی ف ــی »بدی‌ه ــبکه‌های معنای ــان ش همزم
ــل را پیش‌بینــی کنیــد و در مناظــره پاســخ آن‌هــا را  ــر نظــر گــروه مقاب ــد بهت بتوانی

بدهیــد.
	

ــارة  ــه درب ــروه ک ــا دو گ ــر ی ــن دو نف ــت بی ــره، گفتگویی‌س       )مُناظ
موضــوع مــورد گفتگــو اختــاف نظــر دارنــد. بــرای موفقّیـّـت در مناظــره، 
بایــد خیلــی تمریــن کنیــم تــا بیاموزیــم کــه حقیقــت را دربــارة موضعــی 
کــه از آن دفــاع می‌کنیــم بــه شــیوه‌ای بیــان کنیــم کــه شــنونده‌ها بپذیرنــد 
ــت در  ــرای موفقّیّ ــر ا‌ســت. ب ــل قوی‌ت ــا از موضــعِ طــرفِ مقاب موضــعِ م
ــه  ــی ک ــا از حرف ــا آنه ــا ب ــم ت ــدا کنی ــادی پی ــای زی ــد مثال‌ه ــره بای مناظ
ــه  ــا جایی‌ک ــره ت ــش از مناظ ــد پی ــور بای ــم. همین‌ط ــاع کنی ــم دف می‌زنی
می‌توانیــم بنیادهــای فکــری و اســتدلالی طــرف مقابــل را حــدس بزنیــم 
ــد  ــل طــرح می‌کن ــرای آنچــه احتمــالاً طــرف مقاب ــی ب و پاســخ‌های خوب

داشــته باشــیم.(

ــتیِ  ــپس درس ــد و س ــدا کنی ــم ج ــزاره را از ه ــاد و گ ــن، نه ــای پایی 4ـ در جمله‌ه
ــد. نهــاد را بیازمایی

-فریدون ضحّاک را دست‌بسته به دماوند برد. 	

-شاهنامه را حکیم ابوالقاسم فردوسی سروده است. 	

-از میان اسبها، رستم رخش را برگزید. 	

-راه پیروزی بر اسفندیار را سیمرغ به رستم نشان داد. 	

-زال از کودکی مویی سپید داشت. 	

-رستم را شَغاد ناجوانمردانه کشت. 	
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در بخــش »نــگارش فارســی« دربــارة فصــل پاییــز و در بخــش »نوشــتنی« در مــورد 
فــن‌آوری ســخن گفتیــم؛ در اینحــا داســتان کوتاهــی از نویســندة مشــهور ایتالیایــی، 
ــا هــم تلفیــق کــرده اســت.  ــو کالوینــو، می‌خوانیــم کــه ایــن دو مضمــون را ب ایتال
داســتان از مجموعــه‌ی »مارکووالــدو یــا فصل‌هــا در شــهر« انتخاب شــده. شــخصیتّ 
اصلــی داســتان‌های ایــن مجموعــه مارکووالــدو اســت. مارکووالــدو کارگــری‌ اســت 
کــه در شــهری صنعتــی در شــمال ایتالیــا زندگــی می‌کنــد. از آنجاکــه شــهر صنعتــی 
ــی  ــر فرصت ــدو از ه ــه دور اســت، مارکووال ــی از طبیعــت ب ــه کلّ ــن‌آوری‌زده ب و ف
ــر  ــه هر‌آنچــه از طبیعــت در شــهر یافــت می‌شــود، نزدیک‌ت ــا ب ــد ت اســتفاده می‌کن
ــده  ــی برگردان ــه فارس ــادات افســری ب ــن را سمانه‌س ــدة پایی ــتان برگزی ــود. داس ش
و کتــاب را انتشــارات ســروش منتشــر کــرده اســت. پــس از خوانــدن داســتان، در 

چنــد ســطر بنویســید کــه بــه نظــر شــما مارکووالــدو چطــور شــخصیتّی‌ اســت. 

ــاره‌اش خواندیــم،  )برخــافِ »شــخصیتّ‌پردازی مســتقیم« کــه پیشــتر درب
ــارة  ــدن درب ــا خوان ــا ب ــده تنه ــتقیم« خوانن ــخصیتّ‌پردازی غیرمس در »ش
ــتانی  ــخصیتّ داس ــه ش ــی ک ــا )واژه‌های ــا، صحبت‌ه ــر، رفتاره ــرزِ فک ط
ــش  ــا و تعامل ــور گفتگوه ــارش( و همین‌ط ــیوة گفت ــد و ش انتخــاب می‌کن
ــنده  ــه نویس ــخصیتّی ک ــرَد ش ــی می‌بَ ــتان پ ــخصیتّ‌های داس ــر ش ــا دیگ ب
ــه  ــاً ب ــنده مث ــر، نویس ــارتِ دیگ ــه عب ــی دارد. ب ــه ویژگی‌های ــاخته چ س
ــه شــخصیتّ داســتان »شــجاع«  ــد ک ــده نمی‌گوی ــه خوانن طــور مســتقیم ب
اســت؛ بلکــه شــخصیتّ را در موقعیتّــی قــرار می‌دهــد کــه کاری شــجاعانه 
ــخصیتّ،  ــار ش ــارة رفت ــدن درب ــا خوان ــب ب ــد. به‌این‌ترتی ــر میزن از او س
خواننــده خــودش متوجّــه می‌شــود کــه شــخصیتّ داســتان، انســانِ 

کبوتر چاهی
      پرنــدگان در مســیر مهاجرتشــان در فصــل بهــار 
یــا تابســتان، بــه طــرف شــمال یــا جنــوب، به‌نــدرت 
ــته  ــد. دسته‌دس ــى افت ــهرى م ــمان ش ــان از آس گذرش
پرنــده، آســمان را بــر فــراز مــزارع شــیاربندى شــده و 
طــول حاشــیة جنگلهــا م‌ىشــکافند. گاه خــطّ منحنــى 
رودخانــه‌اى، فرورفتگــى دره‌اى، و گاه مســیر نامرئــى 

ــاى  ــه بام‌ه ــه از دور، مجموع ــض اینک ــه مح ــى ب ــد؛ ول ــی کنن ــال م ــاد را دنب ب
خانه‌هــاى شــهرى در برابرشــان نمایــان م‌ىشــود، خــطّ سِیرشــان را تغییــر 

می‌دهنــد.
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      بــا ایــن حــال، یــک دفعــه گروهــى از ماکیان‌هــاى کوهــى1 مهاجــر، در آســمان 
خیابــان شــهرى، ظاهــر شــد. هیــچ کــس جــز مارکووالــدو کــه همیشــه ســرش بــالا 
ــدن آن  ــا دی ــود، ب ــه آنهــا نشــد. او کــه ســوار ســه‌چرخه موتوریــش ب ــود، متوجّ ب
پرنــدگان محکم‌تــر پــا زد؛ گویــی قصــد تعقیبشــان را داشــته باشــد. چراکــه ماننــد 
شــکارچی‌ها، هــواى شــکار بــه ســرش زده بــود؛ هرچنــد کــه تــا آن زمــان غیــر از 

اســلحة زمــان ســربازى، هیــچ تفنــگ دیگــرى بــه دســت نگرفتــه بــود.
ــان  ــودش را می ــود، خ ــدگان ب ــال پرن ــه دنب ــمش ب ــه چش ــور ک ــن ط       همی
چهارراهــى بــا چــراغ قرمــز، محصــور بیــن ماشــین‌ها یافــت و چیــزى نمانــده بــود 
کــه تصــادف کنــد. افســر راهنمایــى کــه صورتــش از فــرط عصبانیــت برافروختــه 
شــده بــود، اســم و نشــانیش را یادداشــت کــرد، ولــى مارکووالــدو هنــوز نگاهــش 

بــه دنبــال پرندگانــى بــود کــه دیگــر از نظــرش محــو شــده بودنــد.
در شــرکت بــه خاطــر جریمــه‌اى کــه شــده بــود بــه شــدّت مؤاخــذه شــد. رئیســش 
آقــاى ویلیجلمــو ســرش داد کشــید و گفــت: »تــو دیگــر حتـّـى چــراغ قرمــز را هــم 

ــگاه مــى کــردى؟«  ــوک پــس کجــا را ن ــى. آخــر کلّه‌پ نم‌ىبین
      مارکووالدو گفت: »ماکیان‌هاى کوهى را تماشا مى کردم، قربان...«

ــى زد و  ــمانش برق ــود، چش ــته‌اى ب ــکارچى کارکش ــه ش ــو ک ــاى ویلیجلم       آق
بــا تعجّــب پرســید: »چــه گفتــى؟« و مارکووالــدو آنچــه را کــه دیــده بــود برایــش 
ــش را  ــر عصبانیت ــه دیگ ــحال و درحال‌ىک ــراپا خوش ــش س ــرد. رئیس ــف ک تعری
ــه طــرف  ــا ســگم ب ــود، گفــت: »شــنبه تفنگــم را برمــ‌ىدارم و ب فرامــوش کــرده ب
تپّــه خواهــم رفــت. از قــرار معلــوم فصــل شــکار شــروع شــده اســت و آن دســته 
ــه شــهر  ــى ترســیده‌اند و ب ــاً از دســت شــکارچی‌هاى آن حوال ــدگان هــم حتم پرن

ــد.« ــاه آورده‌ان پن
1ـ پرندگان کوتاه پرواز کوهی

ــا خــود م‌ىگفــت:  ــدو از فکــر آن پرنده‌هــا درنمی‌آمــد؛ ب       تمــام روز، مارکووال
»اگــر شــنبه همــان طــور کــه احتمالــش مــ‌ىرود تپـّـه پــر از شــکارچى باشــد، خــدا 
ــن  ــر م ــد، اگ ــرواز م‌ىکنن ــهر پ ــرف ش ــه ط ــا ب ــدر از آن پرنده‌ه ــت چق ــم اس عال
ــم!«  ــان کن ــوش ج ــان ن ــىِ بری ــان کوه ــنبه ماکی ــم یکش ــم، م‌ىتوان آدم واردى باش
ــوان  ــه صــورت ای ــکونت داشــت، ب ــدو در آن س ــه مارکووال ــه‌اى ک پشــت‌بام خان
ــد.  ــزان کــردن رخت‌هــا، بندهــاى ســیمى کشــیده بودن ــراى آوی ــود و ب ــراس( ب )ت
مارکووالــدو بــا پســرانش، قوطــى چســب و قلم‌مــو و کیســة گندمــى را برداشــتند 
ــیدند، او  ــى پاش ــدم را م ــاى گن ــا دانه‌ه ــه بچّه‌ه ــد. درحال‌ىک ــت‌بام رفتن ــه پش و ب
ــه  ــ‌ىزد. ب ــب م ــو چس ــا قلم‌م ــا را ب ــوب دودکش‌ه ــا و چارچ ــا، بنده روى نرده‌ه
ــرش کــه  ــو پســر کوچکت ــود فیلیپت ــده ب ــزى نمان ــود کــه چی ــدرى چســب زده ب ق

ســرگرم بــازى بــود، بــه آنجــا بچســبد.
ــاى  ــر از ماکیان‌ه ــه پ ــد ک ــان را دی ــواب پشت‌بامش ــدو خ ــب، مارکووال       آن ش
ــرش  ــد. همس ــبیده بودن ــا چس ــه آنج ــرزان ب ــان و ل ــه ترس ــود ک ــده ب ــی ش کوهی
ــان،  ــه بری ــد ک ــى را دی ــود، خــواب اردک‌های ــر ب ــکموتر و تنبل‌ت ــه ش ــا ک دومیتی
ــواب  ــود خ ــاتى ب ــه احساس ــا ک ــرش ایزولین ــتند. دخت ــرار داش ــش ق روى دودک
مگس‌خــوارى را دیــد کــه بــه درد تزییــن کلاهــش مــى خــورد و میکلینــو خــواب 

ــک لکــى را. ل
     روز بعــد، هــر ســاعت یــک بــار، یکــى از بچّه‌هــا بــه نوبــت بــراى سرکشــى 
ــال  ــده‌اى درح ــر پرن ــا اگ ــید ت ــرکى م‌ىکش ــط س ــر فق ــت: از نورگی ــالا م‌ىرف ب
ــى  ــر خوش ــا خب ــک از بچّه‌ه ــاعت هیچ‌ی ــد س ــا چن ــد. ت ــد، رم نکن ــتن باش نشس
نیــاورد. تــا بالاخــره حــدود ظهــر، پیتروچــو فریادزنــان برگشــت و گفــت: »بابــا، بیــا 
بالاخــره چســبیدند!« مارکووالــدو کیســه‌اى برداشــت و بــه پشــت بــام رفــت. کبوتــر
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کوچکــى بــه آنجــا چســبیده بــود؛ یکــى از همــان کبوتــر چاهی‌هــاى معمولــى کــه 
ــد. در اطرافــش کبوترهــاى دیگــرى  ــه ازدحــام و شــلوغىِ میدان‌هــا عــادت دارن ب
ــعى  ــه او س ــد؛ درحال‌ىک ــال م‌ىزدن ــد، بال‌ب ــش م‌ىکردن ــى نگاه ــا ناراحت ــه ب ک
ــود،  ــاده ب ــش افت ــه دام ــاً ب ــه غفلت ــبناکى ک ــادّة چس ــش را از آن م ــرد بال‌های م‌ىک

بیــرون بکشــد.
ــاک کــردن اســتخوان‌هاى کوچــک آن  ــدو مشــغول پ ــوادة مارکووال ــراد خان       اف

کبوتــر بریــان لاغــر و مردنــى بودنــد کــه در زدنــد.
      خدمتــکار صاحبخانــه بــود. رو بــه مارکووالــدو کــرد و گفــت: »خانــم بــا شــما 

کار دارنــد! زودتــر بیاییــد!«
ــید  ــود و م‌ىترس ــاده ب ــب افت ــه‌اش عق ــاه اجاره‌خان ــش م ــه ش ــدو ک       مارکووال
ــه  ــه‌اش رفــت. ب ــل صاحبخان ــه آپارتمــان مجلّ ــرز ب ــرس و ل ــا ت ــد، ب ــش کنن بیرون
ــا  ــاد: مأمــورى ب ــى افت ــه مهمان ــى چشــمش ب ــاق پذیرای محــض وارد شــدن، در ات

ــه از شــدّت خشــم. چهــره‌اى برافروخت
      صاحبخانــه گفــت: »بفرماییــد تــو مارکووالــدو. بــه مــن خبــر رســیده اســت کــه 
ــد؟«  ــر داری ــاى شــهرى م‌ىنشــینند. شــما خب ــه شــکار کبوتره ــم، ب ــوان منزل در ای
ــگام  ــن هن ــد! در ای ــدو ریختن ــاره کاســة آب یخــى روى ســر مارکووال ــى یکب گوی
صــداى داد و هــوار زنــى از بیــرون شــنیده شــد: رختشــو بــود کــه فریادزنــان خانــم 

خانــه را صــدا مــى زد: »خانــم! خانــم!«
      ـ چه خبر است، گوئندالینا؟

      رختشــو پــس از وارد شــدن گفــت: »رفتــه بــودم بــالا رخت‌هــا را پهــن کنــم 
ولــى دیــدم همــه بــه بنــد چســبیده‌اند تــا آمــدم جمعشــان کنــم همــه جــر خوردنــد 

و پــاره شــدند! حــالا چــى شــده، ســردرنم‌ىآورم!«
      مارکووالدو که گویی غذا سردلش مانده است، شکمش را مالش م‌ىداد.

زبــان »کُــردی« یکــی از زبان‌هــای ایرانــی بــه شــمار می‌آیــد. کردهــا کــه از اقــوام 
ــد. در  ــخن می‌گوین ــان س ــن زب ــه ای ــتند، ب ــی هس ــلِ( ایران ــژادة )اصی ــه و ن دیرین
ــذرد،  ــورمان می‌گ ــین کش ــق کردنش ــده‌ای از مناط ــه در دهک ــژال« ک ــتان »ک داس

ــه:  ــد؛ از جمل ــوان دی ــردی را می‌ت ــای ک ــی از واژه‌ه ــردِ برخ کارب
      • کَژال: همان غزال است، که در داستان، نام مادررِوناک است.

      • روناک: )بر وزنِ »خوبان«( روشن؛ در داستان، نام دخترِکژال است.

      • کابوک: عروس؛ در داستان، نام یکی از خویشاوندان کژال است.

      • روله: فرزند

      • هه‌ژار: )هَژار خوانده می‌شود( 

      • بیچاره؛ در اینجا، نام قهرمان

        داستان است.
      • دایه: مادر

روان خوانی

کژال
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	     آشنایی با فرهنگستان )1(
ــان  ــه زب ــران و یگان ــمیِ ای ــی و رس ــان ملّ ــی، زب ــان فارس ــم زب ــه می‌دانی چنان‌ک
ــادی  ــان و ادب فارســی« نه ــان اســت. »فرهنگســتان زب ــان همــة ایرانی مشــترک می
ــاد  ــان فارســی در ســال 1368 بنی ــا هــدف نگهداشــت و گســترش زب اســت کــه ب

نهــاد شــده اســت.
ــار در دورة حکومــت رضــا  ــران، نخســتین ب ــش از انقــاب اســامی در ای       پی
ــناخته  ــتان اوّل« ش ــام »فرهنگس ــا ن ــروزه ب ــه ام ــران« ـ ک ــتان ای ــوی »فرهنگس پهل
می‌شــود ـ پایه‌گــذاری شــده و از ســال 1314 تــا 1320 هجری‌خورشــیدی برقــرار 
ــدا،  ــه دهخ ــار، علّم ــعرا به ــون ملک‌الشّ ــی چ ــزرگان ادب فارس ــی از ب ــود. برخ ب
ــد. در  ــزاده عضــو فرهنگســتان اوّل بودن ــی جمال ــر و محمدعل ــان فروزانف بدیع‌الزّم
پــیِ وقفــه‌ای طولانــی، »فرهنگســتان زبــان ایــران« در دوران حکومــت پهلــویِ دوم 
ــه فعّالیــت پرداخــت. دکتــر  ــا ســال 1357 ب ــه کار کــرد و ت از ســال 1349 آغــاز ب
محمــود حســابی ـ فیزیکــدان نام‌آورِ معاصــرـ در همین فرهنگســتان )= فرهنگســتان 

دوم( عضویــت داشــته اســت.
ــده  ــوم نامی ــتان س ــه فرهنگس ــی ـ ک ــان و ادب فارس ــتان زب ــروزه فرهنگس       ام
و  زبان‌شناســان  ادیبــان،  برجســته‎ترین  از  بســیاری  همــکاریِ  از  ـ  می‌شــود 
ــور  ــر امین‌پ ــاد قیص ــام زنده‌ی ــان ن ــت. )دراین‌می ــوردار اس ــران برخ ــان ای مترجم
ــت ـ  ــتان‌نویس چیره‌دس ــی ـ داس ــنگ مرادی‌کرمان ــناس ـ و هوش ــاعر سرش ـ ش
ــان  ــتور زب ــل دس ــی از قبی ــدة گروه‌های ــتان دربرگیرن ــت( فرهنگس ــان آشناس برایت
فارســی، زبانهــای ایرانــی، فرهنگ‌نویســی، گویش‌شناســی، ادبیــات معاصــر،    
ــن و   ــد مهم‌تری ــی« را بای ــی و... اســت. »گــروه واژه‌گزین ــه، واژه گزین ــان و رایان زب

پرکارترین گروه فرهنگستان قلمداد کرد. 
ــه  ــت ک ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــروه تخصّص ــود از 35 گ ــی خ ــروه واژه‌گزین       گ
ــی‌های  ــا و بررس ــس از پژوهش‌ه ــژه پ ــته‌ای وی ــان رش ــک، متخصّص ــر ی در ه
پردامنــه، بــرای واژه‌هــای بیگانــه معادل‌یابــی می‌کننــد. ایــن واژه‌هــا پــس از تأییــد 
ــا امضــای  ــا ب ــند ت ــب »شــورای فرهنگســتان« برس ــه تصوی ــد ب ــی« بای ــت فنّ »هیئ
رئیــس جمهــور، بــه قلمــرو واژگان زبــان فارســی راه یابنــد. برخــی از گروه‌هــای 
تخصصــیِ فرهنگســتان بدیــن قرارنــد: باستان‌شناســی، تغذیــه، روان‌شناســی‌، 
ریاضــی، زمین‌شناســی، زیست‌شناســی، شــیمی، علــوم پایــة پزشــکی، فیزیــک و...             
ــاپ  ــه چ ــد ب ــتان« در ده جل ــوّب فرهنگس ــای مص ــگ واژه‌ه ــون »فرهن       تاکن

ــت. ــته اس ــزار گذش ــی‌وپنج ه ــا از س ــمارِ واژه‌ه ــیده و شُ رس
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	   زاویة دید
ــتان  ــد« در داس ــة دی ــر »زاوی ــه عنص ــی ب ــاب فارس ــم کت 	   در درس پنج
ــت راوی  ــز موقعیّ ــت ج ــزی نیس ــع چی ــد، در واق ــة دی ــت. زاوی ــده اس ــاره ش اش
داســتان نســبت بــه داســتانی کــه دارد اتفّــاق می‌افتــد. راوی داســتان، کســی ا‌ســت 
ــی  ــد کس ــتان می‌توان ــنویم. راوی داس ــتان را می‌ش ــوادث داس ــان او ح ــه از زب ک
بجــز نویســنده باشــد؛ مثــاً ممکــن اســت داســتان از زبــان یکــی از شــخصیتّ‌های 

ــود.  ــان ش ــنده ـ بی ــودِ نویس ــه خ ــتان ـ و ن داس
 	

  	   انواع زاویة دید
ــت. در  ــخص« اس ــوم ش ــدِ س ــة دی ــد، »زاوی ــة دی ــن زاوی 	   متداول‌تری
ــت  ــر وق ــود، ه ــت می‌ش ــخص روای ــوم ش ــدِ س ــة دی ــا زاوی ــه ب ــتان‌هایی ک داس
ــا«  ــا »آنه ــر »او« ی ــد از ضمی ــت می‌کن ــارة شــخصیتّ‌های داســتانی صحب راوی درب
ــوادث  ــه در ح ــت ک ــی ا‌س ــتان‌ها کس ــه‌ داس ــن گون ــرد. راوی در ای ــره می‌گی به
داســتان دخیــل نیســت و تنهــا آنهــا را روایــت می‌کنــد. در داســتان‌های بــا زاویــة 
ــت.  ــتان نیس ــخصیتّ‌های داس ــی از ش ــودش یک ــخص، راوی خ ــوم ش ــد س دی
ــه می‌شــود کــه  ــان راوی‌ای گفت ــد اوّل شــخص«، داســتان از زب ــة دی       در »زاوی
ــی از  ــولاً وقت ــنده‌ها معم ــت. نویس ــتان اس ــخصیتّ‌های داس ــی از ش ــودش یک خ
زاویــة دیــد اوّل شــخص اســتفاده می‌کننــد کــه بخواهنــد بــه طــور مســتقیم افــکار 
و احساســات درونــی راوی را بــرای خواننــده برَمَــا کننــد. در روایــت بــا زاویــة

قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟  ــا درس پنجم دیــد اوّل شــخص، خیلــی وقت‌هــا راوی، شــخصیتّ اصلــی، قهرمــان داســتان ی
شــخصیتّی بســیار نزدیــک بــه قهرمــان داســتان اســت. 

ــد دوم شــخص« اســت کــه طــیّ آن،  ــة دی ــد، »زاوی ــة دی ــن زاوی       کم‌کاربردتری
ــن  ــنده از ای ــدفِ نویس ــد. ه ــاب می‌کن ــو« خط ــر »ت ــا ضمی ــده را ب راوی، خوانن
ــت.  ــتان اس ــخصیتّ‌های داس ــی از ش ــد یک ــس کن ــده ح ــه خوانن ــت ک کار آن اس
زاویــة دیــد دوّم شــخص، بیشــتر از این‌کــه در داستان‌نویســی رواج داشــته باشــد، 
ــرای  ــا ب ــه در آنه ــودکان ـ ک ــی ک ــای تلویزیون ــه ه ــا در برنام ــی ی در نامه‌نویس
ــا این‌حــال،  ــرد دارد. ب ــد ـ کارب ــؤال می‌کنن ــا س ــخصیتّ‌ها از بیننده‌ه مثــال، ش

ــود دارد.  ــخص وج ــد دوّم ش ــة دی ــا زاوی ــتان ب ــی از داس ــای موفقّ نمونه‌ه

	   تکرار
	   در درس چهــارم خواندیــم کــه در نوشــتن می‌تــوان از واژه‌هــای هم‌معنــی 
ــن  ــرادف( ای ــی )مت ــای هم‌معن ــتفاده از واژه‌ه ــای اس ــی از هدف‌ه ــرد. یک ــره ب به
ــن  ــم و مت ــز کنی ــف پرهی ــای مختل ــک واژه در موقعیتّ‌ه ــرار ی ــه از تک ــت ک اس
ــة بزرگــی از  ــد گنجین ــرادف بای ــرای اســتفاده از واژه‌هــای مت زیباتــری بنویســیم. ب
واژگان در ذهــن داشــته باشــیم تــا هــر وقت لازم بــود، به ســراغ آن برویــم و واژه‌ای 
ــای مــورد نظــر مــا را می‌رســاند. اســتفاده از  ــر معن غیرتکــراری برگزینیــم کــه بهت
فرهنــگ واژگان، بــه مــا کمــک می‌کنــد تــا گنجینــة واژه‌هــای گســترده‌تری داشــته 
باشــیم. فرهنــگ واژگان ـ کــه در آن، واژه‌هــا بــه ترتیــب حــروف الفبــا گــردآوری 
شــده ـ کمــک می‌کنــد کــه مترادف‌هــای تــازه بــرای واژه‌هــا پیــدا کنیــم. بــا اینکــه 
تکــرار در بیشــتر مــوارد نشــان‌دهندة گنجینــة واژگان محــدود و ضعــفِ نویســنده 
اســت، در درس پنجــم خواندیــم کــه گاهــی نویســنده‌ها بعضــی واژه‌هــا را عمــداً 

ــد.  ــر کنن ــان را زیبات ــا نوشته‌ش ــد ت ــرار می‌کنن تک
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	   کارکردهای تکرار
	   تکــرار واژه گاهــی بــرای تأکیــد بــر پیامــی بــه کار مــی‌رود کــه نویســنده 
می‌خواهــد بــه خواننــده منتقــل کنــد. شکســیپیر، نمایشــنامه‌نویس و شــاعر مشــهور 
ــد از  ــر را بع ــاه لی ــدی ش ــه اوج ناامُی ــر« برای‌این‌ک ــاه لی ــش »ش ــی، در نمای انگلیس
مــرگ دختــرش نشــان بدهــد، از زبــان شــاه لیــر خطــاب بــه دختــرش می‌نویســد: 
»تــو هرگــز بــر نخواهــی گشــت؛ هرگــز، هرگــز، هرگــز، هرگــز، هرگــز.« بعضــی 
ــر  ــن را زیبات ــدی مت ــة بع ــاز جمل ــه و آغ ــک جمل ــان ی ــرار، در پای ــا تک وقت‌ه
ــه  ــاره‌ای ک ــی دوب ــه داد؛ زندگ ــاره هدی ــی دوب ــه او زندگ ــه ب ــن واقع ــد. »ای می‌کن
ــت.  ــرار اس ــت تک ــه از این‌دس ــک نمون ــد« ی ــدرش را بدان ــول داد ق ــار ق این‌ب
ــد واژه را  ــا چن ــک ی ــی، ی ــة پیاپ ــد جمل ــاز چن ــا نویســنده‌ها در آغ بعضــی وقت‌ه
ــز  ــه، چارل ــرای نمون ــد. ب ــده بگذارن ــر خوانن ــر بیشــتری ب ــا تأثی ــد ت تکــرار می‌کنن
ــن  ــان بهتری ــز، نویســندة انگلیســی، در »داســتان دو شــهر« می‌نویســد: »آن‌زم دیکن
دوران بــود. آن‌زمــان بدتریــن دوران بــود. آن‌زمــان عصــر عقلانیّــت بــود. آن‌زمــان 
ــود.  ــاوری ب ــان دورة بی‌ب ــود. آن‌زم ــاور ب ــان دورة ب ــود. آن‌زم ــت ب ــر حماق عص
آن‌زمــان فصــل روشــنگری بــود. آن‌زمــان فصــل جهالــت بــود. آن‌زمــان بهــار امیــد 
ــا  ــتیم. م ــز داش ــان همه‌چی ــشِ رویم ــا پی ــود. م ــدی ب ــتان ناامی ــان زمس ــود. آن‌زم ب

ــشِ رویمــان هیــچ نداشــتیم.« پی

ــرای دو واژة پاییــن پیــدا  ــا کمــک فرهنــگ واژگان دســتِ‌کم هفــت متــرادف ب ـ ب
ــانی  ــای یکس ــک واژه، معن ــف ی ــای هم‌ردی ــة کلمه‌ه ــه هم ــت ک ــد. لازم نیس کنی
ــند.  ــی باش ــوادة معنای ــک خان ــا در ی ــن واژه‌ه ــه ای ــت ک ــی ا‌س ــه کاف ــد؛ بلک بدهن
بــرای همیــن بــه ســراغ واژه‌نامــه برویــد و مترادفــی بــرای هــر کلمــه بیابیــد. ســپس 
می‌توانیــد در واژه‌نامــه بــه ســراغ کلمــه‌ای کــه در معنــای واژه‌ی اوّل پیــدا کردیــد 
ــبیه  ــبکه‌ای ش ــب، ش ــد. به‌این‌ترتی ــم یادداشــت کنی ــای آن را ه ــد و مترادف‌ه بروی
بــه شــبکة معنایــی کــه پیشــتر دربــاره‌اش صحبــت کردیــم خواهیــد داشــت. ایــن 
ــان انتخــاب می‌کنیــد، تکــرار کنیــد. تــاش  ــرای دو واژة دیگــر کــه خودت کار را ب

ــه بعــد در نوشــته‌هایتان از ایــن واژه‌هــا بیشــتر بهــره گیریــد. کنیــد از ایــن ب

درستبحث
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1ـ واژة »گلــدان« از پیونــد »گل« + »دان« ســاخته شــده اســت و معنــای »جــای گل« 
دارد. ســه واژة دیگــر بــا همیــن ســاختمان بنویســید کــه در آنهــا »دان« معنــای مــکان 
داشــته باشــد. اگــر »گلــدان« را بــا »ریاضــی‌دان« مقایســه کنیــم، چــه تفاوتــی میــان 
آنهــا بــه چشــم می‌خــورد؟ اکنــون اگــر »گلــدان« را بــا »گلــزار« بســنجیم، بــه چــه 

تفــاوت معنایــی میــان »دان« و »زار« پــی می‌بریــم؟   

ــت  ــت و آدم را اذی ــت اس ــی، زش ــدان خال ــک گل ــل ی ــارت »مث ــل در عب 2ـ فع
می‌کنــد« دوبخشــی اســت. بــه جــای آن، چــه فعــلِ یک‌بخشــی یــا ســاده می‌تــوان 

گذاشــت؟   

3ـ در ســخنرانی‌ها و در تبلیغــات کــه هــدف تأکیــد بــر پیــام اســت، تکــرار بســیار 
کاربُــرد دارد. بــرای نمونــه، بــه بخــش پایانــیِ ســخنرانی دکتــر علــی شــریعتی بــا 
عنــوان »فاطمــه فاطمــه اســت« نــگاه کنیــد و توضیــح دهیــد کــه ســخنران چگونــه 

از شــگردِ تکــرار بهــره بــرده اســت

خواســتم بگویــم فاطمــه دختــر خدیجــه‌ی بــزرگ اســت، دیــدم 
فاطمــه نیســت. خواســتم بگویــم کــه فاطمــه دختــر محمّد اســت، 
دیــدم کــه فاطمــه نیســت. خواســتم بگویــم کــه فاطمــه همســر 
ــه  ــم ک ــتم بگوی ــه نیســت. خواس ــه فاطم ــدم ک ــی اســت، دی عل
فاطمــه مــادر حســنین اســت، دیــدم کــه فاطمــه نیســت. خواســتم 
ــاز دیــدم کــه فاطمــه  بگویــم کــه فاطمــه مــادر زینــب اســت، ب
ــن همــه فاطمــه نیســت.  ــا همــه هســت و ای ــه، این‌ه نیســت. ن

فاطمــه، فاطمــه اســت.
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ــد، از چــه  ــه در درس پیشــین خواندی ــر چاهــی( ک ــدو )کبوت 3ـ داســتان مارکووال
زاویــة دیــدی روایــت شــده اســت؟ چــه نشــانه‌هایی از ایــن زاویــة دیــد در داســتان 

آشــکار اســت؟ 

4ـ یکــی دو بنــد از داســتان مارکووالــدو را انتخــاب کنیــد. ســپس آن ‌را بــا زاویــة 
دیــد دیگــری )غیــر از زاویــة دیــد اصلــی داســتان( روایــت کنیــد. 

ـ زاویــة دیــد انتخابــیِ شــما در پرســش پیشــین چــه تغییــری در روایــت داســتان 
ــت  ــه روای ــی ب ــد اصل ــة دی ــد شــما بیشــتر از زاوی ــة دی ــا زاوی ــد؟ آی ایجــاد می‌کن
داســتان کمــک می‌کنــد؟ از چــه چیزهایــی مجبوریــد در زاویــة دیــد جدیــد چشــم 

بپوشــید؟
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شعر خوانی

فرشته مهر

      اگــر نمــودار قافیه‌هــای شــعر را رســم کنیــم، درمی‌یابیــم کــه ماننــد 
»زنــگ آفرینــش« و »بهــاری کــه می‌رســد از راه« مصراع‌هــای دوم و 
چهــارم از هــر بنــد بــا یکدیگــر قافیــه دارنــد. قالــب شــعری کــه چنیــن 
آرایــش قافیــه‌ای داشــته باشــد، »چهارپــاره« )زیــرا هــر بنــد، دو بیــت یــا 
چهــار مصــراع دارد و چهارپــاره اســت( یــا »دوبیتــی پیوســته« )چــون از 
ــود. ــده می‌ش ــت( نامی ــده اس ــاخته ش ــته‌ س ــیِ به‌هم‌پیوس ــای دوبیت بنده

1ـ ازآنجاکــه هــر بنــد از چهارپــاره، یــک جفــت قافیــة جداگانــه دارد و ایــن قافیه در 
بنــد بعــدی تغییــر می‌کنــد، شــاعر می‌توانــد بــه ســادگی شــعرهای بلنــد و داســتانی 
را در ایــن قالــب بســراید. کــدام‌ قالــب‌ شــعر فارســی در ایــن ویژگــی بــا چهارپــاره 

ــترک است؟ مش

2ـ شکل سامان‌یافتة بیت‌های پنجم و نهم:
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علم زندگانی درس ششم

واژه‌شناسی
ــت و  ــار« اس ــدة »ب ــا کوتاه‌ش ــف ی ــا مخفّ ــر« در اینج ــد: »بَ برَومن
ــار معنــای »میــوه« می‌دهــد. »ـــومند« شــکل دیگــری از »منــد« و  ب
معنــای ‌»دارنــده« بــه واژه می‌افزایــد. پــس برومنــد یعنــی »میــوه‌دار«؛ 
»نگــردد شــاخک بی‌بـُـن برَومنــد«: شــاخة کوچــک بی‌ریشــه، 

ــود. ــوه‌دار نمی‌ش می

جابجاییِ ضمیر
ــای شــعر،  ــردن بیت‌ه ــا ک ــه نخســتین گام در معن ــم ک       آموختی
بیــت،  ســامان‌دهیِ  هنــگام  در  گاهــی  اســت.  آن  ســامان‌دهیِ 
ــر در  ــا ضمی ــم. )ب ــا کنی ــز جابج ــته را نی ــر پیوس ــم ضمی ناگزیری
دبســتان آشــنا شــده‌اید؛ در درس دوازدهــم کتــاب فارســی دو نــوع 
ــت(  ــد گرف ــته ـ را فراخواهی ــدا، و پیوس ــا ج ــته ی ــر ـ گسس ضمی

ــد: ــامان‌یافته‌اش بنگری ــکل س ــن و ش ــت پایی ــه بی ــون ب اکن
نمودش بس که دور آن راه نزدیک
شدش گیتی به پیش چشم، تاریک

ــش  ــه پی ــی ب ــک ]برایـ[ـــش دور نمــود، گیت ــه آن راه نزدی ــس ک ب
ــد.       ــک ش ــمش تاری چش

•

ــیِ  ــگاهِ اصل ــه جای ــم ک ــت درمی‌یابی ــامان‌یافتة بی ــورت س ــت در ص ــا دقّ       ب
ــا در شــعر  ــوده اســت، ام ــس از واژة »چشــم« ب ــر »ــَـش« در مصــراع دوم، پ ضمی
جابجــا شــده و بــه فعــل »شــد« پیوســته اســت. )همچنیــن »ــَـش« در مصــراع اوّل 
را هنــگام ســامان‌دهی از فعــل جــدا کرده‌ایــم و پــس از »بــرای« کــه درون قــاّب 

ــم(  ــای داده‌ای ــم، ج افزوده‌ای

بیتی دیگر از شعر »علم زندگانی« را نیز سامان می‌دهیم:
     نگشت آسایشم یک لحظه دمساز	     گهی از گربه ترسیدم، گه از باز

     آسایش یک لحظه دمسازم نگشت؛گهی از گربه، گه از باز ترسیدم.
اینجــا هــم آشــکار اســت کــه ضمیــر »ــَـم« در اصــل متعلّــق بــه واژة »دمســاز« بوده، 
امــا در شــعر جابجــا شــده و بــه واژة »آســایش« پیوســته اســت. ایــن جابجایــی را 

ــم. ــر« می‌نامی ــیِ ضمی در شــعر »جابجای
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1ـ بیتی از شعر که دربردارندة پرسش انکاری باشد:

َـک« معنای »کوچکی و خُردی« را برساند: 2ـ  دو واژه که در آنها جزء »

3ـ بیتی که در آن، »تشبیه« به کار رفته باشد:

4ـ بیتی که در آن، »تضاد« به کار رفته باشد:

ــم  ــروی ه ــد و روب ــا را بيابي ــاي هم‌معن ــر جفت‌واژه‌ه ــاي زي ــان واژه‌ه 5ـ از مي
ــت.( ــان هس ــن مي ــز در ای ــاد ني ــت واژة متض ــک جف ــانید. )ي بنش

آگاهــي ـ اســتقلال ـ افســوس ـ انديشــه ـ بصيــرت ـ بـُـن ـ پذيرفتــه ـ تأمّــل ـ تقــاّ 
ــر ـ شــکوه ـ شــيوَن ـ عجــز ـ  ـ حســرت ـ دمســاز ـ راز ـ ريشــه ـ ســازگار ـ سِ
عطوفــت ـ عظمــت ـ قــدرت ـ کوشــش ـ مســتجاب ـ مويــه ـ مهرباني ـ وابســتگي.

	............. : .............   ............. : .............   ............. : .............   ............. : .............
	............. : .............   ............. : ............. 	............. : .............   ............. : .............
	............. : .............   ............. : ............. 	............. : .............   ............. : .............

............. #.............

ــت  ــراع بی ــردو مص ــم، و ه ــت هفت ــراع دوم از بی ــورت ســامان‌یافتة مص 1ـ ص
ــد. ــان دهی ــر« را نش ــیِ ضمی ــید و »جابجای ــم را بنویس دوازده

2ـ نمودار قافیة شعر را بکشید و قالب آن را بنویسید.
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حکایت

دعای مادر

ـ متــرادفِ واژه‌هــای ردیــف »آ« و متضــادّ واژه‌هــای 
ردیــف »ب« در حکایــت: 

      آ. ای، برآورده، به خاطر، مشقّت، رتبه، عارفان:

      ب. آسان، ناراضی، موافقت، انتها:

امــروزه بــه جــای »خــون انــدر آن خشــک شــده بــود« 
ــم؟ ــه کار می‌بری ــری ب ــه تعبی چ

	   داستان سیاوش)۲(
ــا را  ــیاوش جمله‌ه ــن. س ــا گفت ــه ام ــرد ب ــا ک ــا بن ــدای رس ــا ص ــزدی ب ــای ی آق
ــود؛  ــنا ب ــش آش ــنید، برای ــه می‌ش ــر چ ــت. ه ــت و روان می‌نوش ــک راح یک‌به‌ی
ــا  ــد، ت ــزدی بگوی ــای ی ــی بعضــی جمله‌هــا را ازبرداشــت و پیــش از آن‌کــه آق حتّ
ــا  ــطّ و زیب ــا خوش‌خ ــید ت ــی می‌کوش ــة غریب ــت و علاق ــا دقّ ــت. ب ــر می‌نوش آخ
ــز می‌گذاشــت... ــا خــودکار قرم ــانة پرســش را ب ــگ1 و نش ــه و درن بنویســد؛ نقط

      ـ بچّه‌ها، متن تموم شد؛ از حالا لغتا رو بنویسین.
ــگاهِ  ــا ن ــه را ب ــای ورق ــا پ ــر ت ــت و س ــذ برداش ــم را از کاغ ــیاوش قل       س
افتخارآمیــزی ورانــداز کــرد؛‌ همــه چیــز صحیــح و بی‌نقــص بــه نظــر می‌رســید و 
ــنِ خوش‌ترکیــب در نظــرش مجسّــم  ــا یــک آفری ــالا ب آراســته. یــک بیســتِ بلندب

ــب نشــاند. ــه گوشــة ل ــی ب ــدِ رضایت ــش آب شــد و لبخن ــوی دل ــد ت شــد؛ قن
      ـ زهد و پارسایی، قلّه، فصاحت، طبیعت، حرارت زیاد، تسلّط...

      ـ آقا اجازه، ورقة ما داره تموم می‌شه؛ چن تا لغت مونده؟
      ـ بنویس؛ پنج‌‌شش تا بیشتر نمونده.

ــا  ــود؛ ت ــش نب ــو دل ــیاوش دل ت ــا! جونمــی جــون!« س ــج ت ــط پن ــا، فق       »خدای
ــود. ــه ب ــا لغــت فاصل ــج ت بیســت فقــط پن

      ـ مَرهَم2.
      ـ چی آقا؟ محرم؟ 

      ـ نه. مرهم؛ مَـــرـ هَم.
1- کوتاه‌شدة درنگ‌نما، ویرگول

2- هرگونه داروی خمیری‌شکل یا روغنی که بر روی زخم می‌گذارند.
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ــه  ــرش داشــت: »وای، نکن ــک‌آن شــک ب ــا ی       ســیاوش »مرهــم« را نوشــت، امّ
ــا نــه؛ دلــم گواهــی مــی‌ده کــه بــا همــون هِــیِ  مرهــم بــا هِــیِ جیمــی باشــه!... امّ
دوچشــمه. ســیاوش، مــرد بــاش؛ نبایــد بــذاری شــک بهِـِـت غلبــه کنــه« تصمیمــش 

را گرفــت، بــه شــکّش محلّــی نگذاشــت و منتظــرِ لغــت بعــدی مانــد. 
      ـ مرحوم، مَرـ حوم.

      صــدای آقــای یــزدی در کاســة ســرش پیچیــد: مرحــوم، مرحــوم، مرحــوم.... 
ــرش را  ــت و س ــم را انداخ ــت؛ قل ــانیش نشس ــر پیش ــرق ب ــد و ع ــرش داغ ش س
ــود.  ــج شــده ب ــاک گی ــود؛ پ ــش خشــکِ خشــک ب ــت؛ دهان ــان دســتها گرف در می
ــیِ  ــا هِ ــاید ب ــم؟ ش ــا دوچش ــی ی ــیِ جیم ــا هِ ــا؟ ب ــود خدای ــی ب ــا چ ــوم ب »مرح
ــا هــیِ  ــیِ جیمــی باشــه؟ شــاید هــر دو ب ــا هِ ــه مرهــم ب ــت نکن دوچشــمه! اونوق

ــه ســرم شــد؟!« ــی ب ــدی چــه خاک ــی باشــن... وای خــدا جــون! دی جیم
      در همــان لحظــه، صحنــه‌ای عجیــب و هولنــاک پیــش چشــمانش ظاهــر شــد: 
ــد و حــالا  ــز شــده بودن ــا هــم گلاوی ــواره، ســخت ب دو موجــود بدریخــت و بدقَ
ــگار  ــه شــکل یــک اســکلتِ خشــمگین کــه ان ــای »مرحــوم« ب ــزن! آق ــزن کــیْ ب ن
تــازه از گــور برخاســته بــود و آقــای »مرهــم« در قیافــة یــک آدم کــه از ســر تــا پــا 
ــد!  ــزن می‌کردن ــیِ جیمــی بگومگــو و بزن‌ب ــرِ هِ ــم س ــا ه ــود، ب باندپیچــی شــده ب
ــر دو  ــد. از ه ــب کنن ــی را تصاح ــیِ جیم ــی ه ــر قیمت ــه ه ــتند ب ــر دو می‌خواس ه
طــرف، صداهــای غریــب و مهیــب1 بــه گــوش می‌رســید؛ آقــای »مرحــوم« صدایــی 
داشــت عینــاً مثــل صــدای ارواحِ خبیــث2؛ زُمُخــت3 و نخراشــیده4؛ و آقــای »مرهــم« 
ــیِ  ــدام از ه ــود  و هیچ‌ک ــه6 شــده ب ــگ مغلوب ــغِ بنفــش5 می‌کشــید! جن ــدام جی م

1ـ ترسناک
2ـ بدجنس، بدذات

3ـ کلفت، خشن

4ـ ناهنجار، زننده
5ـ جیغ بلند

6ـ دو طرف حسابی با هم درگیر شده بودند.

جیمــی دســت‌بردار نبــود... یک‌مرتبــه صــدای گوشــخراش و وحشــتناکی در فضــا 
پیچیــد: تــاراق! دســتِ اســکلت از جــا کنــده شــد! آقــای مرحــوم بــه زمیــن افتــاد 

و از شــدّت درد مثــل دیــو نعــره کشــید: آآآی آآآااه...
      ـ لغت آخر: انِـ ...

ــه خــود  ــد؛ ناگهــان ب ــزدی رشــتة تصــوّراتِ ســیاوش را بری ــای ی       صــدای آق
ــزدی را قطــع کــرد: ــای ی ــرزان کلامِ آق ــی ل ــا صدای ــد. سراســیمه و ملتهــب1 ب آم

      ـ آقا، آقا ببخشید ما... ما جا موندیم. بعد از »مرحوم« چی بود؟
     ـ عجب! حواست کجاس پسر؟ نکنه خواب بودی! زود بنویس: بغض

1ـ هیجان‌زده، آشفته
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      دســتهایش می‌لرزیــد. اصــاً نمی‌توانســت حواســش را جمــع کنــد. یک‌دفعــه 
همــه چیــز بــا هــم قاتــی شــده بــود. اصــاً مغــزش کار نمی‌کــرد... ســرانجام، بــه 

هــر جان‌کندنــی بــود، بــا تــرس و لــرز نوشــت: مرهــوم ـ بغــظ
      ـ اعتراض، توطئه... و لغت آخر، انضباط

      و نوشت: اعتراض ‌ـ توطعه ـ انظباط.
      ـ خُب بچّه‌ها، لطفاً برگه‌ها رو بالا نگه دارین.

ــی  ــه‌اش نگاه ــه ورق ــوت ب ــات و مبه ــد. م ــچ نمی‌فهمی ــر هی ــیاوش دیگ       س
ــید و  ــط کش ــم« خ ــرزان روی »مره ــتهای ل ــا دس ــه ب ــن لحظ ــت. در آخری انداخ

ــم«! ــت: »مرح ــش نوش بالای

*** 
    

      بــه ســیاوش کارد مــی‌زدی، خونــش درنمی‌آمــد. حســابی بــرزخ1 بــود. 
ــة  ــم و گرفت ــرة دره ــه و چه ــای برافروخت ــه گونه‌ه ــادر ک ــی‌زد. م ــس م نفس‌نف
ــه  ــه خان ــت‌ازپادرازتر ب ــدش دس ــد دلبن ــاز فرزن ــه ب ــد ک ــد، فهمی ــیاوش را دی س
ــا  ــیاوش ب ــا س ــد؛ امّ ــی کن ــت از او دلجوی ــت و خواس ــش رف ــت. پی ــته اس برگش
عصبانیّــت ورقــة امــا را کــه مچالــه کــرده بــود، بــه گوشــه‌ای پرتــاب کــرد و بــه 

ــم زد. ــه ه ــم ب ــش و در را محک ــه اتاق ــت ب ــر رف ــت قه حال
      مادر نشست؛ ورقه را از روی زمین برداشت و باز کرد: 

ــن نمــره  ــی ای ــر شــده، ول ــزده تمــام ـ ســیاوش، اگرچــه نمــره‌ات بهت       ۱۵ پان
ــت. ــو نیس ــأن ت ــه در ش به‌هیچ‌وج

1ـ رنجیده‌خاطر، بدخُلق، دلخور

ــباهت  ــا ش ــغِ بچّه‌گربه‌ه ــه جیغ‌جی ــه ب ــیاوش ک ــة س ــایِ گری ــدای های‌ه       ص
ــه  ــت ب ــت و رف ــادر برخاس ــید؛ م ــوش می‌رس ــه گ ــاق ب ــتِ درِ ات ــت، از پش داش

ــاق ســیاوش... طــرف ات

ــت  ــرانجام دس ــم، س ــای مره ــوم و آق ــای مرح ــان آق ــمکش می ــرا در کش 1ـ چ
ــت؟ ــکلت شکس اس

2ـ چرا نمرة املای سیاوش دقیقاً 15 شد؟ 
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زندگی همین لحظه هاست
درس هفتم

واژه‌شناسی
معنای برخی واژه‌ها در شعر خیاّم: 

دی: روز گذشــته، دیــروز ـ هیــچ: هرگــز، اصــاً ـ بنیــاد: تکیــه ـ 
حالی: حالا، اکنون

»دریابیــد« در »فرصت‌هــای خــوب و عزیــز را دریابیــد« یعنــی »غنیمــت 
ــد« ــرداری کنی ــا[ بهره‌ب شــمرید«، »]از فرصت‌ه

•

•

ر جمع شکسته یا مُکَسَّ
      می‌دانیــم کــه واژة »قبــر« را می‌تــوان بــه دو صــورت جمــع بســت: »قبرهــا« و 
ـ آن‌گونــه کــه در درس آمــده ـ »قُبــور«. در حالــت نخســت، نشــانة جمــع بــه واژة 
مفــرد پیوســته اســت: قَبــر + هــا -< قَبرهــا؛ بی‌آنکــه در واژة مفــرد تغییــری پدیــد 
آیــد. امــا در حالــت دوم واژة مفــرد از درون دچــار دگرگونــی شــده اســت: قَبــر )ق 
ُ ب و ر( تغییــر یافتــه اســت. )یــک حرکــت و یــک حــرف  َـ ب ر( بــه »قُبــور« )ق ـ
َ ق ت(  در میــان واژه تغییــر پذیرفتــه( نمونــة دیگــر در متــن ایــن درس، »وقــت« )و ـ
اســت کــه بــه شــکل »اوقــات« )ا و ق ا ت( درآمــده؛ یعنــی یــک حرکــت افتــاده و 
دو حــرف افــزوده شــده اســت. بــه ایــن نــوع از جمــع کــه در آن، واژة مفــرد گویــی 
می‌شــکند و از درون دســتخوش دگرگونــی و تغییــر می‌شــود، »جمــع شکســته یــا 

ــم.    ــر« می‌گویی مکسّ
   

	   تخیلّ
	   در درس هفتــم کتــاب فارســی دربــارة اهمیـّـت تخیـّـل خواندیــم. تخیـّـل 
ــر  ــا مشــاهدة ه ــه درس شــانزدهم(. ب ــد ب ــگاه کنی ــدن« اســت )ن »جــورِ دیگــر دی
ــم  ــم کــه آن ‌چیــزی کــه مشــاهده کرده‌ای ــا خودمــان فکــر کنی ــم ب چیــزی می‌توانی
ــی  ــای نام‌های ــه ج ــیا ب ــرای اش ــر ب ــاً اگ ــد؛ مث ــد باش چــه جــورِ دیگــری می‌توان
کــه همــه اســتفاده می‌کننــد نام‌هــای دیگــری بــه کار بریــم، چــه اتفّاقــی می‌افتــد؟ 
ــا چشــمانی غیــر از چشــم‌های خودمــان ببینیــم.  گاهــی هــم می‌شــود چیزهــا را ب
ــرار  ــر ق ــه اگ ــن اســت ک ــیم ای ــان بپرس ــم از خودم ــه می‌توانی ــار پرسشــی ک این‌ب
ــا  ــا چشــمان فرضــیِ کســی دیگــر ی ــم، ب ــود آنچــه را هــر روز مشــاهده می‌کنی ب
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ــعر  ــی، ش ــاعری انگلیس ــم. ش ــش می‌کردی ــور توصیف ــم، چط ــر ببینی ــزی دیگ چی
ــتد«.  ــه‌اش می‌فرس ــه خان ــتالی ب ــی کارت پسُ ــک مرّیخ ــم »ی ــه اس ــی دارد ب معروف
ــف  ــی تعری ــک مرّیخ ــم ی ــذرد از چش ــن می‌گ ــه را در زمی ــع آنچ ــعر در واق ش
ــتگاهی  ــا، دس ــد: »در خانه‌ه ــی می‌نویس ــعر، مرّیخ ــی از ش ــاً در جای ــد مث می‌کن
ــش  ــتگاه را از جای ــن دس ــه ای ــی ک ــد. وقت ــخیرش کرده‌ان ــه ارواح تس ــت ک هس
برمــی‌داری، خمیــازه می‌کشــد. اگــر روح داخــل دســتگاه گریــه کنــد، اهالــی خانــه 
ــن  ــا ای ــد. ب ــش کنن ــی خواب ــا لالای ــا ب ــد ت ــک می‌کنن ــان نزدی ــه لب‌هایش آن ‌را ب
ــا بیــدار شــود.« همان‌طــور  ــا انگشــت قلقلکــش می‌دهنــد ت همــه، گاهــی عمــداً ب
ــن را  ــتگاه تلف ــیاّره‌ای‌هایش دس ــرای هم‌س ــی دارد ب ــد، مرّیخ ــدس زده‌ای ــه ح ک

توصیــف می‌کنــد!

	   آشنایی‌زُدایی
	   تخیـّـل بــه ایــن ترتیــب یعنــی »آشــنایی‌زدایی« از آنچــه آشــنا و هــرروزه 
اســت. )زدودن، یعنــی پــاک کــردن و از بیــن بــردن؛ پــس آشــنایی‌زدایی یعنــی کنــار 
نهــادن روش‌هــای عــادی و معمولــی و بهره‌گیــری از نــگاه نــو، متفــاوت و خلّقانــه 
ــی  ــای کم ــا آدم‌ه ــد، امّ ــتفاده می‌کنن ــر روز اس ــن ه ــا از تلف ــات( خیلی‌ه در ادبی
ــا اســتفاده از تخیلّ‌شــان از ایــن شــیء ســاده و آشــنا، آشــنایی‌زُدایی  هســتند کــه ب
کننــد. بــا چشــمان دیگــری دیــدن، کمــک می‌کنــد کــه بتوانیــم از آنچــه آشناســت، 

آشــنازُدایی بکنیــم.

ــه در واژه‌شناســی  ــه‌ای ک ــر )بجــز دو نمون ــا مکسّ ــع شکســته ی ــک واژة جم 1ـ ی
ــم(: آورده‌ای

ــز،  ــر فل ــته و... ب ــکل، نوش ــام، ش ــیدن ن ــا تراش ــدن ی ــش »کن ــه معنای 2ـ واژه‌ای ک
ــا چــوب اســت:  ــتخوان، شیشــه ی ــنگ، اس س

3ـ سه جفت‌واژة هم‌معنا: )نمونه: راحت و آرام(

ـ کوشــش کنیــد بــا چشــمان موجــود دیگــری ببینیــد )مثــاً: بــا چشــمانِ مرّیخــی، 
بــا چشــمانِ آدمــی از شــهر یــا کشــوری دیگــر، بــا چشــمانِ فرضی یــک شــیء، ...(. 
ابتــدا یــک شــیء، اتفّــاق، یــا رویــداد هــرروزه را انتخــاب کنیــد )مثــاً آمــاده شــدن 
صبحگاهــی بــرای رفتــن بــه مدرســه، خریــد کــردن از فروشــگاه، کتــاب درســی، 
زنــگِ تفریــح، یــا مراســمی منحصــر بــه شــهر خودتــان، ...( و از آن آشــنایی‌زُدایی 

کنیــد. نتیجــه را در یکــی دو صفحــه بنویســید.
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1ـ واژة »الکــی« از ترکیــب »الــک« + »ی« ســاخته شــده اســت؛ و معنــای »بیهــوده، 
بــدون هــدف مشــخص« دارد. بــه نظــر شــما ایــن معنــا چــه ارتباطــی بــا واژة الــک 

دارد؟

ــاعر  ــا ش ــما، آی ــدِ ش ــد از دی ــد و بگویی ــر بخوانی ــار دیگ ــام را یکب ــعر خی 2ـ ش
آینده‌نگــری را بیهــوده قلمــداد کــرده اســت؟ 

سفرنامه اصفهان
روانخوانی

ــای تاریخــی  ــدام بن ــف ک ــی آمده‌اســت، درتوصی ــه در پ ــی ک ــک از جمله‌های هری
یــا منطقــة شــهر اصفهــان در ســفرنامة مجیــد اســت؟
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ـ مردابی در جنوب شرقی اصفهان که زاینده‌رود در آن می‌ریزد:
ـ کاخ ســلطنتیِ شــش‌طبقةدورة صفویــه در اصفهــان کــه بــرای پذیرایــی از ســفیران 

و مهمانــان رســمی کاربــرد داشــته اســت:

ـ بنایــی بیــرون شــهر اصفهــان بــر روی آرامــگاه یکــی از عارفــان، دارای دو منــاره 
ــد، دیگــری  ــا را بجنبانن ــی یکــی از مناره‌ه ــه وقت ــی ک ــک چهارتاق در دو ســوی ی

بــه جنبــش درآیــد:

ــورت دو  ــه ص ــه‌پل ب ــوی سی‌و‌س ــان در دو س ــهر اصفه ــز ش ــی در مرک ـ خیابان
ــوی آن: ــط در دو س ــی در وس ــا پیاده‌روهای ــواره‌رو ب س

ـ کاخ دوران صفوی در اصفهان دارای صحنه‌های نقّاشی و تزئینات معماری:

ــی‌ای  ــت روحان ــرای بزرگداش ــه ب ــان ک ــش جه ــدان نق ــرق می ــجدی در ش ـ مس
لبنانــی کــه بــه دعــوت شــاه‌عباس بــه ایــران آمــد و بــه درس گفتــن و نمازگــزاری 

پرداخــت، بنــا شــد:

ـ در کتــاب فارســی ســال‌های چهــارم، پنجــم و ششــم دبســتان چــه داســتان‌هایی 
از هوشــنگ مــرادی کرمانــی خوانده‌ایــد؟

ــورَد.  ــم می‌خ ــه چش ــد« ب ــای مجی ــتان‌های »قصّه‌ه ــة داس ــز در هم ــای طن ـ مایه‌ه
از دیــدِ شــما در کــدام بخــش از »ســفرنامة اصفهــان« طنــز آشــکارتر اســت؟
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	    هوشنگ مرادی کرمانی 
     آفریننــدۀ قصّه‌هــای مجیــد متولـّـد ســال 
ــنگ  ــت. هوش ــان اس ــیرچ کرم 1320 در س
ــه  ــندگی ب ــش از نویس ــی پی ــرادی کرمان م
ســینما علاقه‌منــد شــد و بــا آمــدن بــه 
ــک  ــای دراماتی ــکدۀ هنره ــران در دانش ته
)نمایشــی( تهــران درس خوانــد و همزمــان 
زبــان  مترجمــی  کارشناســی  مــدرک 
انگلیســی را هــم گرفــت. از ســال 1339 در 
کرمــان همــکاری بــا رادیــو را آغــاز کــرد و 
از ســال 1347 نخســتین داســتان‌هایش را 

ــاند. ــاپ رس ــه چ ــات ب در مطبوع

   مــرادی کرمانــی نثــری شــیرین و روان و خوش‌خــوان دارد و داســتان‌هایی 
و  کــودک  مخاطــب  نه‌تنهــا  چنان‌کــه  می‌نویســد؛  واقع‌گرایانــه  و  صمیمانــه 
ــش می‌شــود. »نخــل«  ــده‌ای جــذب داســتان‌های دلرُبای نوجــوان، بلکــه هــر خوانن
و »مشــت بــر پوســت« از نمونــه داســتان‌های ســتودنیِ اوســت. »قصّه‌هــای 
مجیــد«، »خمــره« و »مهمــان مامــان« هــم از آثــار برجســتۀ او بــه شــمار 
ــی  ــرادی کرمان ــه اســت. م ــینمایی صــورت گرفت ــاس س ــا اقتب ــه از آنه ــد ک می‌آین
ــرد. ــداد ک ــان قلم ــات نوجوان ــندة ادبی ــن نویس ــن و نامدارتری ــد بزرگ‌تری را بای

متــن زیــر فصــل یکــم از کتــاب »شــما کــه غریبــه نیســتید« اســت. در ایــن کتــاب 
ــه‌اش  ــرده و گوشه‌گوش ــو ک ــیوا بازگ ــری ش ــا نث ــود را ب ــای خ ــنده خاطره‌ه نویس

ــی ا‌ســت. ــرادی کرمان ــادآور دیگــر داســتان‌های م ی

***    
     نمی‌دانــم، یــادم نیســت چنــد ســال دارم. صبــح عیــد اســت. بچّه‌هــای 
مدرســه آمده‌انــد بــه عیــد دیدنــی پیــش عمــو. عمــو قاســم، معلّــم اســت. جــوان 
ــوی  ــد. ت ــلوار می‌پوش ــت و ش ــت. ک ــی اس ــد و بالای ــوش‌ ق ــاس و خ خوش‌لب
ــلوار  ــت و ش ــند. »ک ــلوار می‌پوش ــت و ش ــه ک ــتند ک ــری هس ــد نف ــتا چن روس
فرنگــی«. کــت و شــلواری کــه رنــگ کــت بــا شــلوار یکــی اســت و شــلوار را بــا 
کمربنــد می‌بندنــد؛ لیفــه‌ای1 نیســت. عمــو، معلّــم مدرســۀ روستاســت. مــن هنــوز 

ــه مدرســه نمــی‌روم. ب
ــال  ــاق اول م ــت. ات ــوی دالان اس ــاق ت ــا ات ــه دالان. دو ت ــی دارد ت ــو اتاق       عم
ماســت. اتــاق کاظــم. اســم پــدرم کاظــم اســت و مــن هنــوز ندیدمــش. یعنــی یــادم 
ــدارم2 اســت و گاهــی  ــدرم ژان ــده باشــم‌. پ ــدرم را دی ــا آن زمــان پ ــد کــه ت نمی‌آی
نامــه می‌دهــد. فکــر می‌کنــم از سیســتان و بلوچســتان. تــوی اتــاق پــدر و مــادرم 
کــه همیشــۀ خــدا درش بســته اســت، اســباب و اثــاث مــادر و پــدرم اســت؛ بیشــتر 
اثــاث مــادرم. »جهیزیــة مــادرت آنجاســت . وقتــی بــزرگ شــی بــه تــو می‌رســه.«
ــقف روی  ــه از س ــردی ک ــور گ ــم، در ن ــرک می‌کش ــه س ــاق ک       از لای در ات
اســباب و اثــاث افتــاده، رختخــواب می‌بینــم و کاســه و کُماجــدان3 و دیــگ مســی 
ــی  ــت جای ــر وق ــد. ه ــرق می‌زن ــور ب ــر ن ــه زی ــویی، ک ــزرگ ورش ــماور ب و س
ــادرم  ــد و ســماور م ــا عروســی و عزاســت، می‌آین ــد ی ــد روضــه بخوانن می‌خواهن

می‌برنــد. را 
1ـ دارای لیفه؛ و لیفه، محل گذراندن کش یا بند در لباس به‌ویژه در شلوار و زیرشلواری است.      

2ـ در گذشته به مأمور حفظ امنیت در جاده‌ها و راه‌های بیرون از شهر گفته می‌شد.
3ـ ظــرف بــزرگ دردار مســی یــا ســفالی کــه بــرای پختــن غــذا و به‌ویــژه کمــاج بــه کار مــی‌رود. )کُمــاج 

نوعــی شــیرینی اســت کــه بــا شــیر، شــکر، آرد و روغــن تهیــه می‌شــود(
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      صبــح عیــد بــود و بچّه‌هــای مدرســه می‌آمدنــد پیــش عمــو بــه عیــد دیدنــی. 
اتــاق عمــو تــه دالان بــود؛ یــک درش تــوی دالان بــاز می‌شــد و در دیگــرش بــه باغ؛ 
بــاغ کوچکــی کــه پشــت ســاختمان بــود. همــه جــور میــوه داشــت: انگــور، انجیــر، 
ــت‌کاغذی  ــای پوس ــه گردوه ــزرگ، ک ــردوی ب ــت گ ــیب و درخ ــلیل، س ــو، ش هل
ــوی درخــت عروســی و  ــر از کلاغ می‌شــد. کلاغ‌هــا ت داشــت. درخــت غــروب پ
ــت و  ــالای درخ ــمان ب ــدند. آس ــع می‌ش ــد، جم ــوا می‌کردن ــد. دع ــزا می‌گرفتن ع
ــک  ــردم نزدی ــت نمی‌ک ــود. جرئ ــس کلاغ ب ــد، از ب ــیاه می‌ش ــردو س ــاخه‌های گ ش

ــد. ــا نوکشــان دربیاورن ــیدم چشــم‌هام را ب درخــت بشــوم. می‌ترس
ــا  ــورد ب ــدون برخ ــد ب ــه بتوان ــود ک ــه ب ــن گرفت ــرای ای ــاق را ب ــو آن ات       عم
مریض‌هــای »ننه‌بابــا« و مهمان‌هــای »آغ‌بابــا« یعنــی مادربــزرگ و پدربــزرگ،      

ــه‌ها و  ــود و شیش ــاب ب ــود، کت ــگ ب ــش تفن ــوی اتاق ــد. ت ــد کن ــا رفت‌وآم از آنج
ــک و  ــب‌ها ت ــگ. ش ــاب و تفن ــود و کت ــر ب ــق عط ــر. عاش ــزیِ عط ــای فل بطری‌ه

ــه آواز. ــی ب ــد، حتّ ــا را می‌خوان ــعرهای کتاب‌ه ــد ش ــدای بلن ــا ص ــا ب تنه
ــه:  ــه‌ام ک ــد ب ــردم، می‌توپی ــاز می‌ک ــراغش، لای در را ب ــم س ــکی می‌رفت       یواش
ــر  ــون ه ــت، چ ــق داش ــن.« ح ــازی ک ــرو ب ــی کارت، ب ــرو پ ــوای؟ ب ــی می‌خ »چ
وقــت می‌رفتــم تــو اتاقــش همــه چیــز را بــه هــم می‌ریختــم، کتاب‌هــاش را ورق 
ــار  ــی، چه ــل طوط ــل چه ــه عکــس داشــت، مث ــی ک ــی‌زدم. خصوصــاً کتاب‌های م

درویــش، امیــر ارســان نامــدار، شــاهنامه.
ــگل  ــو و خوش ــلوار ن ــت و ش ــاق، ک ــالای ات ــت ب ــو می‌نشس ــد عم ــح عی      صب
ــش  ــی‌زد، صورت ــن م ــرد، روغ ــانه می‌ک ــش را ش ــد و صاف ــای بلن ــید، موه می‌پوش
را می‌تراشــید، عطــر فراوانــی بــه خــودش مــی‌زد و بچّه‌هــای مدرســه، شــاگردانش 
ــان  ــا خودش ــد ب ــه می‌آمدن ــی ک ــی؛ موقع ــی و دست‌بوس ــه عیددیدن ــد ب می‌آمدن
چیزهایــی را هــم می‌آوردنــد. یکــی حلــب کوچولــوی انجیــر نــرم مــی‌آورد. یکــی 
ده تــا تخــم مــرغ تــوی دســتمالی می‌گذاشــت و مــی‌آورد و یکــی مــرغ یــا خــروس 

مــی‌آورد. چیزهــای دیگــر هــم می‌آوردنــد؛ مثــاً انــار و گــردو.
      مــن مســئول دریافــت مــرغ و خروس‌هــا بــودم. ســبد بــزرگ چوبــی را دَمــر 
روی زمیــن می‌خوابانــدم و مــرغ یــا خروســی کــه دانش‌آمــوز مــی‌آورد،  زیــر آن 
ــرار  ــن راه ف ــه بی ــا را می‌بســتند ک ــرغ و خروس‌ه ــای م ــا پاه ــی‌دادم. بچه‌ه ــا م ج
ــوی  ــه عم ــردم ک ــف می‌ک ــن کیِ ــد. م ــه می‌آوردن ــم جوج ــا ه ــد. بعضی‌ه نکنن
ــر  ــن بزرگت ــان از م ــه همه‌ش ــا ک ــتادم. بچه‌ه ــبد می‌ایس ــار س ــی دارم. کن آن‌چنان
بودنــد، بــا دســت خودشــان مــرغ و خروس‌هــا را می‌فرســتادند زیــر ســبد. از لای 
ــتم  ــتر نمی‌توانس ــا 5 بیش ــمردم. ت ــا را می‌ش ــرغ و خروس‌ه ــبد، م ــای س چوب‌ه
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بشمارم.
ــوش  ــی از مهمان‌هــای کوچــک. جل ــود و مشــغول پذیرای ــاق ب ــوی ات      عمــو ت
ــت و      ــرس و خجال ــا ت ــا ب ــه بچّه‌ه ــود ک ــل ب ــز و نقُ ــیرینیِ ری ــقاب ش ــا بش دو ت
ــم، یکــی از آنهــا را برمی‌داشــتند و دهانشــان را  ــاط، بعــد از دست‌بوســیِ معلّ احتی

ــد. ــیرین می‌کردن ش
      عمــو تــوی اتــاق بــود و نمی‌دیــد کــه کــدام دانش‌آمــوز، چــه چیــزی آورده. 
ــت  ــان می‌خواس ــوزان دلش ــود دانش‌آم ــی خ ــود. ول ــم نب ــش مه ــم برای ــاید ه ش
آنچــه را کــه آورده‌انــد بــه معلّــم نشــان بدهنــد کــه لابــد توی مدرســه و ســر کلاس 
هواشــان را داشــته باشــد. خصوصــاً آنهــا کــه مــرغ چاق‌تــر و خــروس بزرگ‌تــری 
ــود کــه  ــن ب ــد. ای ــا چشــم خــود ببین ــم ب ــد، می‌خواســتند کــه حتمــاً معلّ می‌آوردن
قبــل از رفتــن بــه اتــاق و نشســتن ســر بشــقاب شــیرینی، مــرغ و خــروس و ســایر 
ــا« و  ــل »ننه‌باب ــد و تحوی ــد بیاورن ــد و بع ــا ببین ــه آق ــد ک ــای خــود را می‌بردن هدای
مــن بدهنــد. راســتش از ایــن کارشــان خیلــی دلخــور بــودم. بــرای ایــن کــه کار مــرا 
ــر و  ــرغ و خــروس و انجی ــا م ــروم و ب ــد. می‌بایســت دنبالشــان ب ســخت می‌کردن
تخم‌مــرغ و انــار و ســایر هدایــا برگــردم و تحویــل بگیــرم. حــالا چــرا می‌بایســت 
دنبالشــان تــا در اتــاق عمــو بــروم، خــودم هــم نمی‌دانســتم. شــاید بــه خاطــر ایــن 
بــود کــه یــک بــار خروســی از دســت یکی‌شــان فــرار کــرد و رفــت روی دیــوار  
و انداخــت گــردن مــن. بلــه، خــروس فــرار کــرد و مــن و ننه‌بابــا و دانش‌آمــوزان 

دنبالــش دویدیــم تــا گرفتیمــش.
      »آغ‌بابــا« آن ســال عیــد خانــه نبــود. اگــر هــم بــود مــن بــه یــاد نــدارم. شــاید 
ــود و مرخصــی نداشــت و  ــی ب ــه نظام ــو اســدالله ک ــش عم ــان پی ــود کرم ــه ب رفت

ــد. ــیرچ بیای ــه س ــت ب نمی‌توانس
     

      مــرغ و خروس‌هایــی کــه زیــر ســبد بــود می‌شــمردم. پنــج تــا بــود و دو تــا. 
ــود. از  ــی ناراحــت ب ــد. یکیشــان خیل ــا، جوجــه بودن ــرغ و خروس‌ه ــا از م ســه ت
لای چوب‌هــای ســبد نــگاه کــردم، دیــدم رفتــه اســت و گوشــه‌ای قــوز کــرده و بــا 
دیگــران حــرف نمی‌زنــد. لاغــر بــود و پــر و بالــش هــم خــوب در نیامــده بــود یــا 

ریختــه بــود. انــگار زود از مــادر جــداش کــرده بودنــد. غصّــه می‌خــورد.
ــود، همــه جــور کفشــی،  ــر از کفــش بچّــه ب ــاق عمــو، تــوی دالان پ       دم در ات
ــدا  ــو ص ــاق عم ــف. ازات ــاره و کثی ــه و پ ــا کهن ــرّاق و بعضی‌ه ــو و ب ــا ن بعضی‌ه

می‌آمــد:
      ـ سال نو مبارک آقا.

      ـ عیدتون مبارک.
      ـ عید شما هم مبارک. خوش اومدین.

ــال  ــه مــن و م ــم می‌خواهــد عمــو یکــی از مــرغ و خروس‌هــا را بدهــد ب       دل
خــودم باشــد.
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نصیحت امام )ره( درس هشتم

	   نامه نگاری
ــته  ــه در گذش ــم. نام ــواع آن خواندی ــه و ان ــارة نام ــتم درب 	   در درس هش
تنهــا وســیلة قابل‌اعتمــادِ پیام‌رســانی بیــن دو نفــر بــود کــه در دو شــهر دور از هــم 
زندگــی می‌کردنــد؛ امّــا بــه مــرورِ زمــان کاربــردِ نامــه تغییــر کــرد. بااین‌حــال هنــوز 
ــا نامــه بیــان می‌شــوند؛ چراکــه نامــه را می‌تــوان بایگانــی و  موضوعــات رســمی ب
در آینــده بــه آن اســتناد کــرد. بــه دلیــل این‌کــه می‌تــوان بــه نامــه در آینــده اســتناد 
کــرد، نامه‌هــا گنجینــة ارزشــمندی از اطّلاعــات بــرای پژوهشــگران تاریــخ هســتند. 

ــت داده  ــود را از دس ــین خ ــت پیش ــن اهمیّ ــا رواج تلف ــه ب ــگاری ـ ک       نامه‌ن
بــود ـ  بــا پیدایــیِ شــبکه‌های رایانــه‌ای و گســترش رایانامــه کاربــردِ تــازه‌ای پیــدا 
ــای  ــای ارتباط‌ه ــدازه‌ای ج ــا ان ــه‌ای ت ــگاریِ رایان ــروزه نامه‌ن ــه ام ــرد؛ تاجایی‌ک ک
ــه‌ای، چــه  ــی باشــند، چــه رایان ــه اســت. نامه‌هــا چــه معمول شــفاهی را هــم گرفت
ــه‌ای  ــر نام ــد. ه ــانی دارن ــاختار یکس ــولاً س ــمی معم ــه غیررس ــند، چ ــمی باش رس
ــرکار  ــلِ »س ــوان )مث ــود: )۱( عن ــا می‌ش ــن بخش‌ه ــامل ای ــب ش ــاً به‌ترتی عموم
خانــم رضایــی«، »جنــاب آقــای مدیــر«، »آرزوی عزیــز«، »علیرضــا جــان«، ...(، )۲( 
ســام اوّل نامــه )مثــل »بــا عــرض ســام«، »ســام«، ...( )۳( بدنــه )آن‌چیــزی کــه 
می‌خواهیــد گیرنــدة نامــه بدانــد( )۴( عبــارت پایانــی )مثــل »بــا آرزوی موفقیّــت«، 
ــا احتــرام«، ...( و )۵( اســم و امضــا )اگــر نامــه غیررســمی ا‌ســت،  ــا تشــکّر«، »ب »ب

اســم بــه تنهایــی کافــی‌ اســت(.

	  کاربرد نامه در داستان و فیلم
	   نامــه بجــز رســاندنِ پیــام نوشــتاری از یکی به دیگــری، در داستان‌نویســی 
هــم کاربــرد دارد. بعضــی داســتان‌ها در قالــب نامــه روایــت می‌شــوند. بــه 
ــر  ــر، سراس ــانِ دیگ ــه بی ــد. ب ــه« می‌گوین ــتانِ نامه‌نگاران ــتان‌ها »داس ــه داس این‌گون
داســتان را مجموعــه‌ای از نامه‌هــا تشــکیل می‌دهنــد. یکــی از مشــهورترین 
ــن وبســتر اســت.  ــا لنــگ‌دراز« نوشــته‌ی جی ــه، داســتانِ »باب داســتان‌های نامه‌نگاران
ــی از  ــتة یک ــد نوش ــد، می‌توانن ــکل می‌دهن ــتان را ش ــتِ داس ــه روای ــی ک نامه‌های
ــن دو  ــگاری بی ــقِ نامه‌ن ــتان از طری ــه داس ــا این‌ک ــند ی ــتان باش شــخصیتّ‌های داس
ــم  ــتِ فیل ــرای روای ــگاری ب ــت شــود. نامه‌ن ــا بیشــتر( روای شــخصیتّ داســتانی )ی

ــسِ شیشــه‌ای« ســاختة ــم ســینمایی »آژان ــه، فیل ــرای نمون ــی‌رود. ب ــه کار م هــم ب
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ابراهیــم حاتمی‌کیــا بــا نامــة شــخصیتّ اصلــی فیلــم بــه همســرش آغــاز می‌شــود. 
ــد.  ــرح می‌ده ــم را ش ــتان فیل ــرش داس ــه همس ــه‌ای ب ــی، در نام ــخصیتّ اصل ش
ــی«  ــه »واقع‌نمای ــم، ب ــا فیل ــرای شــرحِ رویدادهــای داســتان ی ــه ب ــری از نام بهره‌گی
روایــت می‌افزایــد؛ چراکــه نامه‌نــگاری کاری ا‌ســت کــه آدم‌هــای واقعــی در 
ــتان  ــخصیتّ‌های داس ــگاریِ ش ــن نامه‌ن ــد. بنابرای ــام می‌دهن ــرّه انج ــی روزم زندگ
ــی« در  ــد. »واقع‌نمای ــر می‌رس ــه نظ ــی ب ــا واقع ــردنِ رویداده ــف ک ــرای تعری ب
ــته  ــه‌ای نوش ــه گون ــتان ب ــه داس ــه این‌ک ــون دارد؛ از جمل ــای گوناگ ــات معناه ادبیّ

ــد.  ــاور کن ــده رویدادهــا را ب شــود کــه خوانن

1ـ منادایی همراه با نشانة ندا:

2ـ ســازه‌ای از فلــز یــا چــوب بــه شــکل مکعّــب کــه بــر آرامــگاه امامــان و دیگــر 
ــاختند:  ــزرگان می‌س ب

3ـ اتاقی در کنار حیاط مسجد و مدرسه برای اقامت طلبه‌ها: 

4ـ واژه‌ای کــه در اصــل بــه معنــای »تشــنگی زیــاد« اســت و معنــای »شــوق بســیار 
بــرای داشــتن یــا دســتیابی بــه چیــزی« نیــز دارد: 

5ـ فرش بدون پرُز با نخ پشمی، پنبه‌ای یا کنفی دارای نقش‌های هندسیِ رنگین:

1ـ مترادف فارسیِ این واژه‌های عربی:
ترقیّ:	 			  سعادت: 			  سلامت:

	
اخلاص: 			  تنفّر:

2ـ مترادفِ تک‌بخشیِ این فعل‌های دو بخشی:
عطا کند: 		 انتخاب کرد: 		 سعی کنید:

عبارت‌هایــی  چــه  )کوته‌نوشــتِ‌(  اختصــاریِ  نشــانه‌های  »)س(«  و  »)ره(«  3ـ 
ــت؟ اس
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4ـ »علّمــه« بــه معنــای »بسیاردانشــمند« و لقــب کســی اســت کــه در رشــته‌ای از 
ــه جعفــری، چــه  ــه دارد. بجــز علّم دانش‌هــای بشــری آگاهــیِ بســیار و همه‌جانب

ــته‌اند؟ ــی داش ــن لقب ــه چنی ــید ک ــی را می‌شناس بزرگان
 

ــد  ــه خواهن ــه مدرس ــده ب ــال آین ــه س ــی ک ــه دانش‌آموزان ــتانه ب ــه‌ای دوس 5ـ نام
ــه  ــد ک ــی کنی ــده را راهنمای ــال آین ــوزان س ــان دانش‌آم ــید. در نامه‌ت ــد بنویس آم
چطــور بــا موفقیّــت ســال اوّل دورة متوســطه را در مدرســه‌تان بــه پایــان برســانند. 
ــا،  ــران، کلاس‌ه ــلِ دبی ــی از قبی ــدة موضوعات ــد دربرگیرن ــان می‌توان راهنمایی‌هایت
ــارة  ــان درب ــر نامه‌ت ــد. اگ ــا باش ــاط و اردوه ــار در کلاس و در حی ــا، رفت تکلیف‌ه
ــه آن  ــد ک ــما بخواه ــات از ش ــر ادبی ــا دبی ــی ا‌ســت، چه‌بس ــم خاصّ ــا معلّ کلاس ی
ــت  ــن اس ــات ممک ــر ادبی ــور دبی ــد. همین‌ط ــد کن ــان را تأیی ــوای نامه‌ت ــم محت معلّ
ــرای دانش‌آمــوزان ســال  ــا آن‌ را ب ــد ت ــان را تایــپ کنی از شــما بخواهــد کــه نامه‌ت

بعــد نگهــداری کنــد. 

ــت  ــید. لازم نیس ــه بنویس ــب نام ــه( در قال ــی‌‌ـدو صفح ــی )یک ــتانِ کوتاه 6ـ داس
ــه  ــک نام ــا ی ــا ب ــتان تنه ــون داس ــد. چ ــما بیفت ــتان ش ــادی در داس ــای زی اتفّاق‌ه

تعریــف می‌شــود، می‌توانــد تنهــا دربردارنــدة یــک رویــداد باشــد.

کلاس ادبیات
درس نهم

واژه شناسی
نیمــا یوشــیج: هم نــام شناســنامه‌ای و هم 
تخلّــصِ )نام شــاعرانة( شــاعر بلنــدآوازة 
هــم‌روزگار ماســت کــه پیــش از آن، 
ــوری«  ــی ن ــا »عل ــفندیاری« ی ــی اس »عل
خوانــده می‌شــد. »نیمــا« بــه معنــای 

»کمــان« و نــام یکــی از اسِــپهَبدان، یعنــی خاندان‌هــای اصیــل و سلحشــور 
ــای  ــه معن ــی( اســت و »یوشــیج« )= یوشــی( ب ــدران کنون ــم )مازن طبرســتان قدی
اهــل یــوش، کــه از توابــع شهرســتان نــور مازنــدران اســت. در ادب فارســی، نیمــا 

ــد. ــز می‌نامن ــی« نی ــو را »شــعر نیمای ــو« و شــعر ن ــدر شــعر ن یوشــیج را »پ
دســتپاچگی: حالتــی همــراه بــا اضطــراب، نگرانــی، هیجــان یــا شــتابزدگی کــه بــر 

اثــر آن، فــرد نمی‌توانــد درســت و ســنجیده رفتــار کنــد؛ سراســیمگی   
َـک، پرندة کوچک مرغک: مرغ + 

مردمِ چشم: مردمک چشم
می‌تــوان بــه جــای »پــروا« در جملــة »از بیــل زدن باغچــه و یــا خالــی کــردن آب 
ــی احســاس  ــا« را نشــاند؛ یعن ــی نداشــت«، واژة »ابِ ــه‌اش هــم پروای حــوض خان
ــرس و  ــای »ت ــه معن ــروا ب ــودن. )پ ــزی رویگــردان ب ــردن و از چی ناخُرســندی ک

هــراس« نیــز هســت(

•

•

•

•

•
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سردر: سازة بالای در ورودیِ ساختمان برای جلوگیری از باران‌خوردگیِ 
در

ــم  ــت، ه ــت« اس ــور، مملک ــرزمین، کش ــای »س ــه معن ــم ب ــک: ه مُل
ــت  ــای بی ــقان. معن ــتاقان، عاش ــده‌دلان: مش ــلطنت«/ زن ــاهی و س »پادش
ــه همــة ســرزمین  ــه جــان عاشــقان، ک ســعدی: ای ســعدی، ســوگند ب
هســتی ارزش آن را نــدارد کــه دلــی را از خــود آزرده کنــی و برنجانــی.

نوَید یا نوُید: خبر خوش، مژده، بشارت

	     زندگی‌نامه‌نویسی و خاطره‌نویسی
               درس نهــم کتــاب فارســی دربردارنــدة مطالبــی از زندگــیِ چنــد 
شــخصیتّ علمــی و فرهنگــی اســت. نوشــته‌های درس نهــم در واقــع بخش‌هایــی 
بــا  همــراه  شــرح  زندگی‌نامــه،  هســتند.  نــام‌آوران  ایــن  »زندگی‌نامــه«ی  از 
ــه خاطــرة  ــد ب ــگاه کنی ــا »خاطــره« )ن ــن‌رو ب ــرد اســت و از ای ــاتِ زندگــی ف جزئی
ــاوت دارد. در  ــم( تف ــی در درس ده ــهید رجای ــی از ش ــری فومن ــرث صاب کیوم
ــود،  ــان می‌ش ــداد بی ــد روی ــا چن ــک ی ــی از ی ــرح دقیق ــولاً ش ــی، معم خاطره‌نویس
ــه  ــه وی در آن ب ــرد در دورة تاریخــی ک ــیِ ف ــر زندگ ــا در زندگی‌نامه‌نویســی، ب امّ
ســر بــرده اســت تأکیــد می‌شــود. زندگی‌نامــه داســتان   زندگــی کســی را روایــت 
ــگ  ــخ و فرهن ــه تاری ــان ب ــد و هم‌زم ــگ می‌کن ــای آن‌ را پرُرن ــی از جنبه‌ه و بعض
ــارة  ــی درب ــه کس ــه‌ای ک ــه زندگی‌نام ــد. ب ــاره می‌کن ــز اش ــه در آن دوره نی جامع

خــود می‌نویســد »خودزندگی‌نامــه« یــا »زندگینامــة خودنوشــت« می‌گوینــد.

•

•

•

1ـ یــک واژة جمــع شکســته )مکسّــر( در »مرواریــدی در صــدف« بیابیــد و مفــردش 
بنویسید. را 

ــود  ــزار خ ــنگ م ــرای س ــی ب ــن اعتصام ــم، پروی ــی آوردی ــه در پ ــعری را ک 2ـ ش
ــد. ــخ دهی ــش‌ها پاس ــه پرس ــد و ب ــعر را بخوانی ــت. ش ــروده اس س



108109

آـ بــا توجّــه بــه معنــا، واژة مناســب را از میــان واژگان زیریــن بیابیــد و در جاهــای 
تهــی بنشــانید. )يــک واژه، افــزوده اســت(

ــت،  ــوّت، محِن ــین، ق ــن، یاس ــکین، نفری ــیرین، مس ــن، ش ــن، دیری ــنگین، غمگی س
ــرت عب

ــی  ــاح ادب ــد، در اصط ــتایش کن ــعرش س ــود و ش ــی از خ ــاعر در بیت ــر ش ب‌ـ اگ
»مُفاخــره« نــام دارد. اکنــون شــما در ایــن شــعر بیتــی را نشــان دهیــد کــه مفاخــره 

ــه از خــود ســتایش کــرده اســت. داشــته باشــد و بنویســید شــاعر چگون

1ـ بالش، بستر 
2ـ ستاره 

3ـ آسمان 
4ـ خواهنده، درخواست کننده  

5ـ سرنوشت 
6ـ اطاعت 
7ـ روزگار 

8ـ خوشا

ایــن کـــه خـــاک سیهش بالین1 است،
گـرچـــه جـز تـلـــخی از ایـّـام ندیـد،
صاحـــب آن هـمـه گفـتـــار، امـــروز
ِــه کـه ز وی یــــاد کـننـد دوسـتـــان بـ
خــــاک در دیـــده، بسی جان‌فرساست
بـــیند ایـــن بستـــر و . . . . . . . گـیـــرد
هـرکـــه بـاشـــیّ و ز هـــر جـــا برسی
آدمـــی هــــر چـه تـوانـگـــــر بـاشـد
اندر آنـجـــا کـه قــضـــا5 حملـه کنـد،
زادن و کـشـتــــــن و پـنـــهان کـردن
م8 آن کــس که در ایـــن . . . . . .گاه خُــرَّ

اخــتـر2ِ چــــرخ3ِ ادب پــرویـن است
هرچه خواهی ســخنش . . . . . . . اســت
سـائـِــل4ِ فـاتـحـــه و . . . . . . . اســت
دلِ بـی‌دوســـت، دلـــی . . . . . . . است
سنـــگ بـــر ســـینه بسی . . . . . . . است
هـرکـــه را چـشـــم حقیـقت‌بیـن است
آخـریـن مـنـــزل هستــی، ایـن اسـت
چون بدین نقطه رســد، . . . . . . اســـت
چـــاره تـســـلیم و ادب، تمَکین6 اسـت
دَهـــر7 را رســــم و رهِ . . . . . . . اسـت
خـاطـــری را سـبـبِ تـسـکیـن اسـت

پ‌ـ مصراعــی بیابیــد کــه در آن »جابجایــیِ ضمیــر« رخ داده باشــد؛ آنــگاه پــس از 
بازگردانــیِ ضمیــر بــه جایــگاه اصلــی، مصــراع را ســامان دهیــد.    

ــد  ــاد را بيابي ــواده و متض ــا، هم‌خان ــاي هم‌معن ــر جفت‌ه ــاي زي ــان واژه‌ه 3ـ از مي
و روبــروی هــم بیاوریــد. 

ــرفت ـ  ــزاري ـ پيش ــري ـ بي ــاب ـ بي‌خب ــراب ـ اعج ــاج ـ اضط ــايش ـ احتي آس
ترتيــب ـ ترديــد ـ ترقـّـي ـ تشــويق ـ تنفّــر ـ جفــا ـ حيــات ـ رهگــذر ـ زندگــي ـ 
زيارتــگاه ـ ســتم ـ ســودمند ـ شــگفتي ـ شــوق ـ عابــر ـ غفلــت ـ فراغــت ـ محتــاج 
ــي ـ وجــد ـ هم‌نشــيني ـ هيجــان ـ  ــد ـ نگران ــزار ـ مصاحبــت ـ مفي ــب ـ م ـ مرتّ

يقيــن.
 ............. : ............. 	............. : ............. 	............. : .............
............. : ............ 	............. : ............. 	............. : ............
............. : ............ 	............. : ............. 	............. : .............
	............. : ............. 	............. : ............. 	............. : .............
........... همخا............ ........... همخا ...........	 	............. : .............

............. #............. ........... همخا ...........	
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1ـ دو اثــر مشــهور از ویکتــور هوگــو، شــاعر و نویســندة فرانســه در ســدة نوزدهــم 
میلادی:

2ـ دو معنایی که از عنوان »زندگیِ حسابی« برمی‌آید:

ــد:  ــد )مانن ــای »خُــردی و کوچکــی« می‌افزای ــه واژه معن 3ـ افــزودن جــزء »چــه« ب
باغچــه(؛ پنــج واژه بنویســید کــه »چــه« در پایانشــان بیایــد و چنیــن معنایــی بیفزاید. 
جــزء »ـــیچه«صورت دیگــری از »چــه« اســت کــه آن هــم معنــای کوچکــی بــه واژه 

اضافــه می‌کنــد. در کــدام واژه ایــن جــزء بــه کار رفتــه اســت؟

4ـ متضادّ دقیق عبارت »چشم از جهان فروبست«:

5ـ خودزندگی‌نامــة کوتاهــی )در یکــی‌‌ـدو صفحــه( بنویســید. در خودزندگی‌نامه‌تان 
ــه،  ــد، مدرس ّ ــل تول ــان و مح ــان )زم ــمّ زندگی‌ت ــای مه ــه رویداده ــد ب می‌توانی
ــا  ــق و دوســتانتان ی ــارة علای ــد درب ــن می‌توانی ــد. همچنی ــا...( اشــاره کنی موفقیتّ‌ه

ــید.  ــد بنویس ــه لازم می‌دانی آنچ

شعر خوانی

گل و گل

واژه‌شناسی
شنیدستم: شنیده‌استم، شنیده‌ام

گِل: در اینجــا منظــور، گِلِ سرشــوی اســت و خاکــی از گــروه خاک‌هــای 
ــا  ــا گُل ی ــرد داشــت. آن را ب ــرای شســتن ســر کارب رُســی اســت کــه ب

ــا معطّــر شــود.  ــد ت گلاب می‌پروردن
حریر: نوعی پارچة ابریشمیِ نازک

مُشــک یــا مشِــک: مــادّه‌ای عطرآگیــن کــه از کیســه‌ای در زیــر پوســت 
ــی و  ــازة آن روغن ــوع ت ــد. ن ــه دســت می‌آی ــر ب شــکم نوعــی آهــوی ن
قهوه‌ای‌رنــگ اســت و وقتــی خشــک شــود، رنــگ قهــوه‌ایِ تیــرة مایــل 
بــه ســیاه پیــدا می‌کنــد. »مشِــکی« بــه معنــای ســیاه، منســوب بــه همیــن 

واژه اســت.
عبیــر: نوعــی مــادّة خوشــبوکننده کــه از ترکیــب مُشــک، گلاب، زعفــران 
ــرای خوشــبویی همــراه  ــه می‌شــد و آن را ب ــوادّ دیگــر تهی و بعضــی م

ــس می‌ســوزاندند. ــا در مجال داشــتند ی

•

•

•

•

•
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ـ واژه‌ای متضاد با »نقص«:

1ـ نمودار قافیه‌های شعر را رسم کنید.

ــید.  ــم بنویس ــر ه ــت، زی ــه اس ــای گرفت ــک ج ــه درون کمان ــی را ک 2ـ بیت‌های
شــعری از ســعدی بــه دســت می‌آیــد کــه از دیباچــة گلســتان اســت؛ قالــب شــعر 

چیســت؟ به‌دســت‌آمده 

	     فرهنگ بزرگ سخن )2(
بی‌گمــان بــراي شــما پيــش آمــده ‌اســت کــه هنــگام خوانــدن يــک متــن بــه واژه 
ــة واژگان  ــته‌ايد. مجموع ــا را نمي‌دانس ــاي آنه ــه معن ــد ک ــي برخورده‌اي ــا واژه‌هاي ي
هــر زبــان بســيار پرُشــمار اســت و ازایــن‌رو طبيعــي اســت کــه هيــچ کــس معنــاي 
همــة واژگان يــک زبــان را ندانــد. در زمــان رویارویــی بــا یــک واژة ناآشــنا نبایــد 
تنهــا بــه حــدس زدن معنــای آن بســنده کنیــد، بلکــه می‌بایــد در اوّلیــن فرصــت بــا 
مراجعــه بــه »واژه‌نامــه« معنــای دقیــق واژه‌هــای تــازه را جســتجو کنیــد. )بــه همیــن 
ــای  ــزو کتاب‌ه ــنامه‌ها ج ــد دانش ــز مانن ــت نی ــای لغ ــه فرهنگ‌ه ــت ک ــل اس دلی
ــراي پاســخ دادن  ــگ( ب ــا فرهن ــه ي ــه‌ )لغت‌نام ــد( واژه‌نام ــه شــمار می‌آین مرجــع ب
بــه ايــن نيــاز ضــروري تدويــن مي‌شــود و انبوهــی واژگان زبــان فارســی را در کنــار 
معناهــا و کاربردهــا و دیگــر ویژگی‌هــای هــر واژه در دســترس مــا می‌گــذارد. در 
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ــه  ــده‌اند ک ــن ش ــاي بســياري تدوي ــان فارســي واژه‌نامه‌ه ــگاریِ زب ــدِ فرهنگ‌ن رون
ــخن«  ــزرگ س ــگ ب ــن« و »فرهن ــگ معي ــدا«، »فرهن ــة دهخ ــا »لغت‌نام ــان آنه از مي

جايگاهــي والاتــر دارنــد.
‌      فرهنــگ بــزرگ ســخن )در هشــت جلــد و 8752 صفحــه( را از دیــدِ 
ــریِ  ــی و بهره‌گی ــش فرهنگ‌نویس ــن دان ــاي نوي ــتِ روش‌ه ــتردگی و کاربس گس
ــان فارســي  ــگ زب ــن فرهن ــد معتبرتري ــگاران پیشــرو، بای ــه از تجربةفرهنگ‌ن عالمان
قلمــداد کــرد. ايــن فرهنــگ حاصــل کوشــش هشت‌ســالة گروهــی از متخصّصــان  
ــي  ــون علم ــته‌هاي گوناگ ــاني از رش ــز کارشناس ــتاری و ني ــي، ویراس فرهنگ‌نويس
اســت کــه بــا نظــارت و سرپرســتیِ دکتــر حســن انــوری ـ اســتاد ادبیــات و عضــو 
پیوســتة فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی ـ از ســوی انتشــارات ســخن بــه چــاپ 
ــر اســاس فرهنــگ بــزرگ ســخن، چندیــن فرهنــگ دیگــر نیــز  رســیده اســت. )ب
ــگ روز ســخن،  ــد، فرهن ــگ فشــردة ســخن در دو جل ــه اســت: فرهن انتشــار یافت

ــخن(   ــوز س ــگ دانش‌آم ــخن، فرهن ــک س ــگ کوچ فرهن
      چنان‌کــه می‌دانیــد واژه‌هــا در فرهنــگ بــر بنیــاد حــروف الفبــا ســامان 
ــه  ــم« جــای گرفت ــش از واژة »تبسّ ــار« پي ــه، ‌واژة »بردب ــراي نمون ــی ب ــد؛ ي‌عن یافته‌ان
‌اســت. اگــر واژه‌هايــي در نخســتین حــرف يکســان باشــند، ترتيــب جــای گرفتــن 
آنهــا بــر پايــة حــرف دوم خواهــد بــود؛ بــراي مثــال ‌واژة »بــاک« پيــش از »بحــث« 
ــز يکســان  ــا ســوم ني ــا در حــرف دوم ي ــر واژه‌ه ــن شــکل اگ ــه همي ــرار دارد. ب ق
ــترک  ــه مش ــی ک ــتین حرف ــدي )نخس ــرف بع ــاس ح ــر اس ــان ب ــند، جایگاهش باش

ــود.           ــن می‌ش ــت( تعیی نیس
      در فرهنــگ بــزرگ ســخن، برابــر هــر واژه بجــز معناهــاي آن، آوانــگاری، هویت 
ــد(  ــده باش ــه ش ــري وام گرفت ــان ديگ ــه از زب ــة واژه )در صورتیک ــتوری، ريش دس

ــراي هــر معنــای واژه آمــده اســت. )اغلــب واژه‌هــا  و مثال‌هايــي از شــعر و نثــر ب
بیــش از یــک معنــا دارنــد کــه هــر معنــا بــا شــماره از معناهــای دیگــر جــدا شــده‌ 
اســت.( بــه هــر واژه و اطّلاعــات آوایــی، دســتوری، معنایــی و... کــه بــا آن همــراه 
ــخن 75000  ــزرگ س ــگ ب ــم. فرهن ــد« می‌گویی ــا »درآین ــل« ی ــت، »مدخ ــده اس ش
مدخــل اصلــی دارد؛ در درس یازدهــم دو مدخــل‌ را نمونــه‌وار آورده‌ایــم. )فرهنــگ 
بــزرگ ســخن، در بخــش واژه‌شناســیِ ایــن کتــاب همــواره مرجــع مــا بــوده اســت.( 

ــي  ــش الفباي ــا آرای ــم، ب ــخن برگزیده‌اي ــگ س ــه از فرهن ــر را ک ــاي زي * واژه‌ه
بچینیــد: پشت‌ســرهم 

ــوم‌اختر ـ  ــتيزه ـ ش ــياق ـ زدودن ـ س ــتودن ـ س ــه ـ س ــامل ـ زمين ــرپنجه ـ ش س
ــتور. ــبهه ـ س ــپند ـ ش ــامخ ‌ـ س ــپهر ـ ش س
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عهد و پیمان
درس دهم

واژه‌شناسی
دانش‌آموختگی: فارغ‌التحصیلی؛ فارغ‌التحّصیل: دانش‌آموخته

حرم: درون مکان زیارتی و مقدّس یا کلّ مجموعة آن و اطرافش
•

•

	   می‌دانیــم کــه فعــل، مهم‌تریــن واژه یــا »هســته«ی گــزاره اســت. 
اکنــون می‌خواهیــم کارکــرد فعــل را در جملــه بررســی کنیــم. بــرای نمونــه، فعــل 
ــن فعــل از ســه بخــش ســاخته شــده اســت: ــم؛ ای »می‌شــنوم« را در نظــر می‌گیری

َـم شنو	 می	 				  

      از ایــن ســه بخــش، دو بخــش اصلــی بــه شــمار می‌آینــد )»شــنو« و »ــَـم«( و 
یــک بخــش فرعــی اســت )مــی(. اینــک بایــد دیــد فــرق دو بخــش اصلــیِ فعــل بــا 
هــم چیســت؟ بــه عبــارت دیگــر، اگــر فعــل را »صــرف کنیــم« یعنــی آن را بــرای 
ــش  ــن دو بخ ــان ای ــم، می ــه کار ببری ــم« و ب ــرف کنی ــون »مص ــخص‌های گوناگ ش

ــه چشــم می‌خــورد؟ ــی ب اصلــی چــه تفاوت
]می[ شنوم 	

]می[ شنوی 	
]می[ شنود 	

]می[ شنویم 	
]می[شنوید 	
]می[ شنوند 	
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      می‌بینیــم کــه »شــنو« در ســاخت‌های ششــگانه ثابــت اســت، امّــا »ــَـم« تغییــر 
ــدار  ــت و پای ــرف ثاب ــگام ص ــه هن ــل، آن را ک ــیِ فع ــش اصل ــد. از دو بخ می‌کن
اســت »بـُـن« )بــه معنــای اصــل و پایــه( و آن را کــه تغییرپذیــر یــا ناپایــدار اســت، 
»شناســه« )بــه معنــای شناســاننده( می‌نامیــم. بخــش فرعــیِ فعــل را کــه در برخــی 

ــم1. ــا هســت »بخــش پیشــین« می‌گویی فعله

      حــال می‌خواهیــم بدانیــم هریــک از ایــن دو بخــش اصلــی چــه نقشــی در فعــل 
بــر عهــده دارنــد. ازیــن‌رو نخســت بــه ســراغ شناســة فعــل ‌»می‌شــنوم« می‌رویــم 

َـــم« بــه »یــم« تغییــر می‌دهیــم: و آن را از »
      می‌شنوم            می‌شنویم

ــه  ــد؟ چنان‌ک ــد می‌آی ــل پدی ــوم فع ــری در مفه ــی، چــه تغیی ــن دگرگون ــا ای       ب
ــه جمــع تبدیــل می‌شــود. پــس یکــی از کارهایــی کــه  پیداســت، فعــل از مفــرد ب
ــاح  ــا در اصط ــع ی ــرد و جم ــوم مف ــاندنِ مفه ــد، رس ــام می‌ده ــل انج ــة فع شناس

ــمار« اســت.  دســتوری، »شُ
      در گام بعــدی بــاز شناســة فعــل »می‌شــنوم« را تغییــر می‌دهیــم و »ــَـم« را بــا 

ــم: ــن می‌کنی »ی« جایگزی
      می‌شنوم            می‌شنوی

1ـ بخش پیشین فعل در زبان فارسی، یا »می« است )می‌نوشتی، می‌نویسد( یا »بـ« )بنویسی(.

بخش هاي اصلی فعل

)بخش پایدار(بن 

)بخش ناپایدار(شناسه 

ــا شــخص  ــد(، ام ــرد )هردومفردن ــر نک ــل تغیی ــمارِ فع ــی، شُ ــن جابجای ــا ای       ب
فعــل از »اوّل‌شــخص« بــه »دوم‌شــخص« تغییــر یافــت. پــس کارکــرد دوم شناســه، 
ــل  ــخص فع ــه، ش ــر شناس ــا تغیی ــه ب ــت؛ به‌گونه‌ای‌ک ــل اس ــخص فع ــاندن ش رس

ــد. ــر می‌یاب تغیی
پــس از بررســیِ کارکردهــای شناســه، بــه ســراغ بـُـن می‌رویــم و در فعــل 

»می‌شــنوم« بــن )شــنو( را بــا »شــنید« جایگزیــن می‌کنیــم:
      می‌شنوم 	       می‌شنیدم

      چــه تغییــری در مفهــوم فعــل پدیــد می‌آیــد؟ آشــکار اســت کــه زمــان فعــل 
ــس  ــد. پ ــر می‌یاب ــته تغیی ــه گذش ــون( ب ــال )اکن ــی از ح ــود؛ یعن ــون می‌ش دگرگ
یکــی از نقش‌هــای بــن، رســاندن مفهــوم زمــان اســت. فعلــی کــه بــن در آن، زمــان 
حــال را می‌رســاند، »بــن مضــارع )اکنــون(« و فعلــی کــه بــن در آن، زمــان گذشــته 

ــن ماضــی )گذشــته(« دارد.  را می‌رســاند، »ب
ــنوم«  ــل »می‌ش ــار در فع ــن ب ــم و ای ــل می‌پردازی ــن فع ــه ب ــاز ب ــن گام، ب در آخری
ــت  ــان فعــل را ثاب ــم، زم ــم؛ چنان‌کــه می‌بینی ــر می‌دهی ــه »رو« تغیی ــن )شــنو( را ب ب

ــا کارکــردِ دیگــر بــن نمایــان شــود:  نگــه داشــته‌ایم ت
      می‌شنوم            می‌روم

 
      در ایــن حالــت، دو فعــل زمــان یکســان دارنــد؛ یعنــی هــردو مضــارع )اکنــون( 
ــنوم«  ــه در »می‌ش ــردد: به‌گونه‌ای‌ک ــام کار بازمی‌گ ــه انج ــن‌دو ب ــاوت ای ــتند. تف هس
انجــام  کــه  کاری  »مــی‌روم«  در  و  »شــنیدن«  می‌شــود  انجــام  کــه  کاری 
ــوم  ــاندنِ مفه ــل، رس ــن در فع ــر ب ــة دیگ ــس وظیف ــت. پ ــن« اس ــرد »رفت می‌گی
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انجام کار1 یا در اصطلاح دستوری »مصدر« است.
ــن  ــل ـ ب ــیِ فع ــش اصل ــدام از دو بخ ــه هرک ــت ک ــوان گف ــوع می‌ت       در مجم
ــان  ــن، زم ــمار را و بُ ــه، شــخص و شُ ــانند: شناس ــوم را می‌رس ــه ـ دو مفه و شناس
ــار مفهــوم را  ــان فارســی چه ــن، هــر فعــل در زب و انجــام کار )مصــدر( را. بنابرای
ــا  ــه ب ــی‌زبان هنگامی‌ک ــد و فارس ــل می‌کن ــده منتق ــا خوانن ــنونده ی ــه ش ــان ب همزم
ــد کــه کار شــنیدن  ــه‌رو می‌شــود، به‌ســرعت درمی‌یاب ــد »می‌شــنوم« روب فعلــی مانن
را در زمــان حــال، اوّل‌شــخص مفــرد انجــام داده اســت. بــه چهــار مفهومــی کــه فعل 
در زبــان فارســی می‌رســاند، در اصطــاح دســتوری »مفهوم‌هــای چهارگانــة فعــل« 
می‌گوییــم. بدین‌ســان فعــل از نظــر »ســاختاری« از دو بخــش اصلــیِ بــن و شناســه 

ســاخته شــده اســت و از نظــر »مفهومــی« چهــار مفهــوم را می‌رســاند.

ــد  ــی مانن ــه مصدرهای ــتند ـ از جمل ــان‌دهندة کار نیس ــه نش ــی ک ــام کار« در مصدرهای ــردِ »انج 1ـ کارب
ــت. ــق نیس ــدان دقی ــت و چن ــان‌گیری اس ــدن« ـ از روی آس ــودن« و »ش »ب

بخش هاي اصلی فعل

بن 
)انجام کار(مصدر 

زمان

شناسه 
شخص

شمار

مفاهیم چهارگانۀ فعل

1ـ هم‌خانوادة »هجوم«:

2ـ مترادف واژه‌های »درنگ«، »گریبان«، »سفارش«، »فروتن«:

3ـ تشبیهی در متن »عهد و پیمان«:

1ـ مفهوم‌های چهارگانه را در فعل‌هایی که در پی آمده است، بنویسید. 

می خواهی

o مصدر

oزمان

oشخص
oشمار

..............

..............

..............

..............

می خندیدند

o مصدر

oزمان

oشخص
oشمار

..............

..............

..............

..............

شناخت

o مصدر

oزمان

oشخص
oشمار

..............

..............

..............

..............

بنویسید

o..........................

o..........................

o  ..........................

o..........................

می افتد

o..........................

o..........................

o  ..........................

o..........................

نگفتیم

o..........................

o..........................

o  ..........................

o..........................
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چهارگانــه  مفهوم‌هــاي  ديــد  از  »مي‌افزوديــم«  و  »مي‌افزايــم«  فعــل  دو  2ـ 
ــد« و  ــل »مي‌اندازي ــد؟ دو فع ــم دارن ــا ه ــي ب ــا( و همانندي)ها(ي ــه تفاوت)ه چ

»مي‌اندوزيــم« چــه طــور؟

می افکند

o..........................

o..........................

o  ..........................

o..........................

می یابم

o..........................

o..........................

o  ..........................

o..........................

بردند

o..........................

o..........................

o  ..........................

o..........................

واژه شناسی      
مهــد: در اصــل یعنــی »گهــواره« و در اینجــا بــه معنــای »محــل پیدایــش و 

رشــد کســی یــا چیــزی؛ ســرزمین« اســت.
چراغ علم: علم در روشنگری به چراغ تشبیه شده است.

تعلیم و تعلّم: یاددهی و یادگیری
مکاتبه: نامه‌نویسی

دانش‌پرور: علاقه‌مند به گسترش و پیشرفت دانش
ــا=  ــای مراکــز علمــی: رفــع= برطــرف کــردن؛ احی رفــع خرابی‌هــا و احی
ــق و  ــای »رون ــه معن ــا ب ــردن« دارد و در اینج ــده ک ــای »زن ــل معن در اص

ــار بخشــیدن« اســت.  اعتب
تأسیس: پایه‌گذاری، هم‌خانوادة اساس

ستارگان
روانخوانی

•

•

•

•

•

•

•
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	   داستان سیاوش )3(
ــت نمی‌کشــی؟ اوّل  ــاق کــه چــی بشــه؟ خجال ــز کــردی گوشــة ات ـ همین‌طــور کِ
ــگِ  ــه رو گذاشــتی رو ســرت، بعــدم نشســتی تن کــه اومــدی مــثِ دیوونه‌هــا خون
دیــوار و آب‌غــوره گرفتــی! حــالام کــه ماتــت بــرده و لام تــا کام1 هیچّــی نمی‌گــی. 
ــو  ــشِ ت ــه آتی ــد ب ــه بای ــرده‌ن ک ــه چــه گناهــی ک ــد عســل، بقیّ آخــه گُل پســر، قن
ــه: از  ــا ن ــم ی ــن راس می‌گ ــن ببی ــو قاضــی ک ــا؟ اصــاً خــودت کلاهت بســوزن، ه
یــه طــرف اون‌همــه قیافــه می‌گیــری کــه ادبیّــات حالیتــه و رو دس نــداری و کلّــی 
فیــس و افــاده و چــه و چــه؛ از اون‌طــرف بــا ایــن نمره‌هــای درخشــان )!( آبــروی 
ــدازی و  ــال راه می‌نْ ــی داد و ق ــال پرروی ــا کم ــی‌آی ب ــم م ــری. بعدش ــو می‌ب خودت
عینهــو بچّه‌کوچولوهــا قهــر می‌کنــی! بابــا دســت خــوش! آخــه چقــد مادرتِــو زَجــر 
ــی  ــه معن ــرون. چ ــه دیگ ــده ب ــق ب ــرده‌م ح ــه خُ ــی؟ ی ــر می‌کن ــی‌دی و نصفه‌عم م
داره کــه مــادر بایــد تقَــاصِ بچّه‌بازیــا و ندونم‌کاریــای تــو رو پــس بــده4 ؟ تــو رو 
خــدا بیــا بــرای یــه دفــه هــم شــده، دســت از ایــن کارای بچّه‌گونــه بــردار و مــرد و 
مردونــه اعتــراف کــن کــه »اســتعدادِ ادبیــات نــدارم« و همــه رو خــاص کــن. آخــه 
ــار نشســتی و ایــن کتــاب فارســی رو زیــر و  خوش‌انصــاف، خــودت بگــو چــن ب
ــدی؟  ــتی و خون ــی نوش ــلنبه رو هِ ــای قلنبه‌س ــن کلمه‌ه ــار ای ــن ب ــردی؟ چ رو ک
امّــا آخــرش چــی؟ همــه‌ش بــاد هــوا شــد... ســیاوش، چطــو بهــت بفهمونــم: آقــا 
جــون، تــو ایــن‌کاره نیســتی! اینــا تــو کلّــه‌ت فــرو نمــی‌ره. همیــن نمــرة پونــزده از 

ــرو ردّ کارت!    ــال. ب ــاده. بی‌خــود حــرص و جــوش نخــور. بی‌خی ــرتم زی س
1ـ اصلًا و ابداً

2ـ تقاص پس دادن: تاوان دادن، جریمه شدن

ــالا  ــوازش، ح ــاز و ن ــداری و ن ــا دل ــود و ب ــده ب ــیاوش آم ــاق س ــه ات ــادر ب      م
ســیاوش قــدری آرام گرفتــه بــود و نشســته بــود کنــجِ اتــاق و زانوهایــش را بغــل 

ــرد! ــه‌دو می‌ک ــو و یکی‌ب ــودش بگومگ ــا خ ــا ب ــل دیوانه‌ه ــود و مث زده ب
ــا هــم بریــم! خــوب هــر چــی  ــاده شــو ب ــا تــوام! واســتا ببینــم. پی       ـ آهــای ب
ــرده یواشــتر!  ــه خُ ــا ی ــراه بارمــون کردی‌هــا! ای ولّ باب ــد و بی ــت می‌خــواس، ب دل
منــم قبــول دارم کــه مــادرو ایــن مــدّت ناراحــت کــردم؛ از ایــن بابتــم پشــیمونم، 
ولــی بــاور کــن دســت خــودم نبــود. حــالِ خودمــو نمی‌فهمیــدم. بعــد از اون‌همــه 
تقــاّ و زور و زحمــت، جیگــرم از دســتِ ایــن نمــرة اعصاب‌خردکــن آتیــش گرفتــه 
بــود... بــا همــة ایــن حرفــا، بــدونْ کــه مــن همچیــن هــم پیــاده نیســتم؛ از ادبیــات 
ــه‌ش  ــا هم ــه؟ ام ــا جــزوِ ادبیات ــه ام ــی می‌گ ــازه اصــاً ک ــه. ت ــی بارَم ــه چیزای ی
ــه واردِ  ــزا ک ــور چی ــاد و این‌ج ــاد و ض ــن ص ــه؛ همی ــای عربی‌ی ــه الفب ــوط ب مرب
خــطّ فارســی شــده‌ن و از همینــا یــه چیــزی دُرُس شــده بــه اســم امــا کــه روزگار 
ــو از چنــگ امــا  ــد ادبیات ــه کاری کــرد؛ بای بچّه‌هــای مردمــو ســیا کــرده... بایــد ی
ــل و پلاسشــو1  ــا جُ ــد ام ــی بای ــم چــه جــوری، ول نجــات داد. راســتش نمی‌دون
بــذاره رو کولــش و دِ بــدو، تــا از شــرّش خــاص شــیم. امــا همــه‌ش دردســره. 

هیچــم بــه کار نمی‌خــوره. اصــا و ابــدا... آهـــــا!
      ناگهــان فکــری در ذهــن ســیاوش جرقـّـه زد. در یــک لحظــه پیشــانیِ 
درهم‌کشــیده‌اش گشــوده شــد، لبخنــد بــر صــورت پفُ‌کــرده‌اش نشســت و جَلــد2 
ــی  ــر قیمت ــه ه ــود؛ می‌خواســت ب ــرده ب ــدا ک ــد شــد. راه حــل را پی ــش بلن از جای
ــد مــی‌زد. شــوری وصف‌نشــدنی در نهــادش3  ــرد. قلبــش تند‌تن از امــا انتقــام بگی

1ـ جُل و پلاس: اسباب و وسایل، بار و بندیل
2ـ به سرعت

3ـ ضمیر، دل، درون
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افتاده بود. یک مصراع شعر از خاطرش گذشت؛ خواند:
      ازین املای بی‌حاصل، دلم خون شد دلم خون شد

ــن  ــن تنَ‌تَ ــم خــون شــد، تتََ ــم خــون شــد دل ــرد: دل       و پشــت‌بندش تکــرار ک
ــن! ــن تن‌ت تت

      بلــه... پیــدا بــود کــه سرچشــمة طبــعِ شــعر ســیاوش بنــا کــرده بــه جوشــش 
ــرِ نقره‌ای‌رنگــی از کشــو  ــزش، دفت ــز رفــت ســراغ کشــوی می ــد و تی ــوَران! تن و فَ
درآورد کــه رویــش بــا قلــمِ درشــت حــک شــده بــود: دیــوان شــعر )و پاییــن، بــا 

ــدری )!( ــیاوش حی ــروده‌های س ــر:( س ــی نازکت قلم
  	  

     اوّل کاغــذی از لای دفتــر بیــرون کشــید و بعــد مشــغول شــد بــه شــعر نوشــتن 
ــور در  ــعر را این‌ط ــیِ ش ــردن. دســتِ‌آخر، صــورت نهای و خــط زدن و اصــاح ک

دفتــرش ثبــت کــرد:
 با دلی خونین، در نکوهش1  از املا سرودم:

1ـ عیب‌گویـی، متضادّ ستایش

      

 
ــاسِ  ــاعرانه، احس ــن درد دلِ ش ــال ای ــه دنب ــید. ب ــی کش ــسِ راحت ــیاوش نف       س
ــب  ــر ل ــت و زی ــعرش انداخ ــه ش ــی ب ــی نگاه ــرورِ خاصّ ــا غ ــرد. ب ــبکی می‌ک س
گفــت: »خودمانیــم؛ الحــق کــه شــعرِ اســتوار و ادیبانــه‌ای از طبــعِ روان مــا صــادر 
ــب  ــوّت قل ــابی ق ــه حس ــود ک ــوم ب ــان!«. معل ــه خودم ــد! احســنت، احســنت ب ش
گرفتــه. بــا خیــال راحــت لــم داد و دســتش را اهــرم کــرد زیــر چانــه و رفــت تــو 
فکــر کــه چطــور بــه حســاب امــا برســد! یــک‌آن خــودش را رســتم فــرض کــرد 
کــه بایــد دلیرانــه از هفــت خــانِ پرخطــر بگــذرد و بــا دیــوِ خونخــوار ـ دیــوی بــه 

نــام امــا ـ نبــرد کنــد!...     
1ـ رنج، بلا

2ـ آمودریا، رودی بزرگ که به دریاچة آرال می‌ریزد. چو جیحون شد: مانند جیحون که پرآب است، پر از 
اشک شد     

3ـ و قسِ باقی علی هذا: و بقیهّ را هم با این مقایسه کن؛ و بقیهّ )ی حروف( هم مثل اینها.
4ـ بهت‌زده، دچار حیرت     

5ـ آسمان   
6ـ بیابان  

7ـ مایة دردسر و عذاب
8ـ ننگ و عار: آنچه مایة بدنامی و سرشکستگی باشد.      

9ـ خَستی: )از مصدرِ خستن(: مجروح کردی. زبدمستی دلم خستی: با کارهای نسنجیده‌ مرا رنجاندی. 

ازیـــــن امـلای بی‌حـــاصـل، دلـــم خون شد دلم خـون شد 
دو چشــمانم ازین محنت1، چو جیحـــون2 شــد چو جیحون شد
زِ صــاد و ضــاد و طـــا و ظـــا و قـِـس بـاقـی علــی هذا!3 
سَـــرم مبـــهوت4 و گـــردنده چو گردون5 شد چــو گردون شد
زِ بس کَنــــدم ز مـــوی ســـر کــــه ایــنـها را کُنـم از بـَـر،
ســـرم تـــاس و درخـــــشنده چو هامون6 شد چو هـامـون شد!
تــــو ای امــــا عــــذابـسـتی؛ وَبـال7 و نـنگ و عــارَســتی8
زِ بدمــــستی دلـم خَسـتی؛9 دلـــــم خون شـد دلــم خون شد
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ــاد و  ــد و ش ــد ش ــت؛ بلن ــتگی بس ــرش را به‌آهس ــیاوش دفت ــد، س ــی بع       مدّت
ســرزنده و بــا روی گشــاده رفــت بــه ســمت آشــپزخانه و از مــادر بابــت رفتــارش 
ــده  ــیِ ســیاوش هــاج‌وواج مان ــر حــال ناگهان ــه از تغیی ــادر ک عذرخواهــی کــرد. م

ــت. ــوش گرف ــی در آغ ــرد و او را به‌گرم ــمی ک ــود، تبسّ ب

1ـ در شعر سیاوش دو تشبیه بیابید.

2ـ در دست‌نوشتة شعر سیاوش چه نادرستیهای املایی می‌بینید؟

ــن  ـ ســیاوش خــود را رســتم دســتان در هفت‌خــان پنداشــته اســت )خــان، در ای
واژه شــکل دیگــری از »خانــه« اســت و معنــای منــزل و مرحلــه دارد؛ ازایــن‌رو بایــد 
ــا  ــای ســفره ی ــه معن ــه صــورت »خــوان« ک ــه ب ــا بنویســیم، ن ــن ام ــا همی آن را ب
ــارة داســتان هفت‌خــان در شــاهنامة فردوســی چــه  ــزرگ غــذا دارد(. درب ســینیِ ب

می‌دانیــد؟
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خدمات متقابل اسلام و ایران
درس یازدهم

واژه‌شناسی
خدمات متقابل: دوسویه 

قبول اسلام: پذیرش 
ظهور اسلام: پیدایش

سهم عمده: اصلی، برجسته، چشمگیر
سایر ملل: دیگر ملّت‌ها، ملّت‌های دیگر

مشــعل‌دار: پیشــرو )مشــعل: ابــزاری بــا دســتة چوبــی یــا فلــزی کــه بــر 
ســرش کهنه‌پــاره یــا مــوادّ آتشــگیر تعبیــه و بــرای روشــنایی شــعله‌ور 
ــران  ــاپیش دیگ ــت دارد، پیش ــه دس ــعل ب ــه مش ــی ک ــد. کس می‌کردن
مــی‌رود تــا راه را روشــن کنــد؛ ازایــن‌رو مشــعل‌دار بــه معنــای پیشــرو 

و راهنمــا نیــز کاربــرد یافتــه اســت.(
ــه« و  ــاک و خالصان ــی«، »پ ــوایی و مقتدای ــگفتی«، »پیش ــب و ش »تعجّ

»دیــن و آییــن« جفت‌واژه‌هــای هم‌معناینــد. 

1ـ متــرادف »متعلّــق بــه« در عبــارت »اســام، آییــن و قانونــی اســت کــه متعلّــق بــه 
همــة افــراد بشــر اســت« را در همــان صفحــه )ص118( بیابیــد. 

•

•

•

•

•

•

•

2ـ جمع شکستة )مکسّر( این واژه‌ها در متن درس:
			  مفهوم: 	 		 ملّت: 	 		 فرد: 

		 معنی: 			  حقیقت: 	 		 مَظهر:
عارف: 			  ادیب:

3ـ یک تشبیه در بند پایانیِ درس:

4ـ یک هم‌خانواده برای هریک از این واژه‌ها در متن:
			  شعله: 					    تاریخ:

فلسفه: 				   خصوصیت:

ـ معنای آنچه زیرش خط کشیده‌ایم:
ــم اســامی و  ــظ...[ مفاهی ــوان حاف ــوی، گلســتان، دی ــار ]= مثن ــن آث در سراســر ای

ــد. ــوج می‌زن ــی م قرآن

ــه  ــر فارســی ب ــای شــعر و نث ــة زیب ــا جام ــق اســامی را ب ــی حقای ســخنوران ایران

ــد.  ــش داده‌ان نحــو احســن آرای
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ــن،  ــرّرات، دی ــون و مق ــون دارد؛ راه‌ و روش، قان ــای گوناگ ــن« معناه ـ واژة »آیی
مراســم... بــه نظــر شــما در هریــک ترکیب‌هــای پاییــن، کــدام معنــا را می‌رســاند؟

	
ـ آیین گشایش جشنوارة فیلم فجر 	

ـ آیین نگارش زبان فارسی 	

ـ آیین‌نامة راهنمایی و رانندگی 	

ـ آیین زرتشت  	

شعر خوانی

گاری رست
واژه‌شناسی

درست: به‌یقین، مسلّماً، به طور حتم
چو: اگر

ــه دام تشــبیه شــده اســت کــه انســان در آن  ــا ب ــا: مصیبــت و ب دامِ ب
ــود. ــار می‌ش گرفت

بوُی: باشی؛ سوم شخص مفرد این فعل، »بوَُد« است.
دو گیتی: این جهان و جهان آخرت

رســتگار: از مصــدر »رَســتن« )= رهــا شــدن( اســت و معنــای »نجــات 
ــه« دارد. یافت

ــوی/ دل از  ــرت راه ج ــار پیغمب ــه گفت ــواه؛ ب ــی بخ ــوی: راهنمای راه ج
تیرگی‌هــا بدیــن آب شــوی: از ســخن پیامبــر خــود راهنمایــی بخــواه/ 
ــاکِ ســخنان او بشــوی. )مقصــود از آب در  ــا آب پ تیرگی‌هــای دل را ب
ــرد(  ــان می‌ب ــر اســت کــه آلودگی‌هــای دل را از می بیــت، ســخنان پیامب

•

•

•

•

•

•

•
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چشم داری: امیدواری، توقعّ داری 
دیگــر ســرای: آخــرت؛ اگــر چشــم داری بــه دیگــر ســرای/ بــه نــزد نبیّ 
و وصــی گیــر جــای: اگــر بــه آخــرت امیــد بســته‌ای )توقّــع بهشــت را 

داری(، بــا پیامبــر)ص( و علــی)ع( همنشــین شــو.
پــی: پــای، پــا؛ بریــن زادم و هــم بریــن بگــذرم/ چنــان دان کــه خــاک 
پــی حیــدرم: بــا همیــن ]بــاور و اعتقــاد[ زاده شــده‌ام و بــا همیــن ]بــاور[ 

درمی‌گــذرم/ ایــن را بــدان کــه خــاک پــای علــی)ع( هســتم.

وابسته‌معنا     
ــارم  ــت چه ــم و بی ــتگاری« را بخوانی ــعر »رس ــومِ ش ــای دوم و س ــر بیت‌ه       اگ
ــد: »اگــر می‌خواهــی از  ــت نیمــه‌کاره می‌مان ــای آن‌دو بی ــم، معن ــده بگذاری را نخوان
ــار بلاهــا نشــوی و در دو جهــان نجات‌یافتــه باشــی  بدی‌هــا رهایــی یابــی و گرفت
ــن  ــای ای ــد، معن ــدی نیای ــت بع ــا بی ــان ت ــوی...« بدین‌س ــام ش ــدا نیک‌ن ــزد خ و ن
دو بیــت ناتمــام اســت و بــه ســخن دیگــر، معنــای آن‌دو وابســته بــه بیــت بعــدی 
ــی«  ــا »موقوف‌المعان ــت را »وابســته‌معنا« ی ــن ســه بی ــی، ای اســت. در اصطــاح ادب

ــته( ــوف: وابس ــم. )موق می‌گویی

ـ در درس اوّل )زنــگ آفرینــش( دو بیــت بیابیــد کــه بــا هــم وابســته‌معنا 
شــند با نی( لمعا موقوف‌ا (

•

•

•

	     فرهنگ بزرگ سخن )2(
مدخــل یــا درآینــدِ »زال« را از فرهنــگ بــزرگ ســخن برگزیــده و تصویــرش را در 

اینجــا آورده‌ایــم:

      چنان‌کــه مي‌بينيــد، رویــاروی واژة »زال«، ‌نخســت تلفّــظ آن بــا »الفبــای 
آوانــگار جهانــی« نوشــته شــده اســت. )الفبــاي آوانــگار جهانــی، بــر پایــة الفبــای 
ــرای نشــان دادن تلفّــظ صداهــای همــة زبان‌هــا ســاخته شــده اســت و  لاتیــن و ب
ــت  ــپس هوی ــت( ‌س ــی اس ــای انگلیس ــاوت از الفب ــترده‌تر و متف ــانه‌هایش گس نش
دســتوري واژه )»صـــ .« کوته‌نوشــتِ صفــت و»اِ.« کوته‌نوشــتِ اســم اســت( درون 
کمانــک جــای گرفتــه اســت. پــس از آن، معناهــاي ايــن واژه آمــده ‌اســت کــه بــا 
ــک  ــرد واژه درون کمان ــای اوّل، حــوزة کارب شــماره از هــم جــدا شــده‌اند. در معن
ــه مدخــل  ــا نشــانة -< ب ــگاه ب ــه در حــوزة پزشــکی اســت. آن مشــخّص شــده ک
ــا  ــکیِ واژه را در آنج ــای پزش ــده معن ــا خوانن ــت ت ــده اس ــاع داده ش ــی« ارج »زال
ــاي شــمارة 2، نشــانة »قــد.« کوته‌نوشــتِ »قدیمــی« اســت؛ یعنــی  ــد. در معن بخوان
ــه کار رفتــه اســت. پــس  ایــن معنــا کاربــردي قديمــي داشــته و در متــون کهــن ب
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ــوان  ــری از دی ــعدی و دیگ ــتان س ــی از بوس ــاهد )یک ــای دوم، دو ش از آوردن معن
ــاد شــده اســت.  ــی( ی خاقان

      اکنــون اگــر بــه قطعــة ســعدی ـ کــه در درس نهــم کتــاب فارســی خوانده‌ایــد ـ 
نگاهــی بیندازیــم، درمی‌یابیــم کــه  واژه‌ي »زال« در معنــاي دوم بــه کار رفتــه ‌اســت:

چه خوش گفت زالي به فرزند خويش
چو ديدش پلــنگ‌افــکن و پيــل‌تـن
گر از عهد خُـــردیت یــــــاد آمدی
که بیچاره بـــــــودی در آغوش من،
نکردی در ایــــن روز بر مــــن جفا
که تو شیرمـــردی و مـــن پیـــرزن

ــر آن را از فرهنــگ  ــدِ( »عهــد« ـ کــه تصوی ـ کدام‌یــک از معناهــای مدخــل )درآین
بــزرگ ســخن برگرفته‌ایــم ـ بــا بيــت دوم قطعــة ســعدی همخوانــی دارد؟ افــزون 
ــاب فارســی  ــدام درس کت ــی و در ک ــا چــه معنای ــد« را ب ــا، واژة »عه ــن معن ــر ای ب

دیده‌ایــد؟ 
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اسوه نیکو
درس دوازدهم

عالمیان: جهانیان، مردم جهان
حدّ لزوم: اندازة لازم

در مقام دادخواهی: در جایگاه حق خواستن
دُشــنام: دُش )زشــت( + نــام، نــام یــا نســبت زشــت بــه کســی دادن، 

ناســزا، فحــش
نمی‌آلود: از مصدر »آلودن« )= آلوده کردن(، آلوده نمی‌کرد

حریم: محدوده

•

•

•

•

•

•

واژه‌شناسی

ستایش: از مصدر »سُتودن« 
فروماند: فرومی‌ماند، شگفت‌زده می‌شود

اعتدال: راست‌قامتی
ــه  ــت ک ــم)ع( اس ــرت ابراهی ــب حض ــل‌الله لق ــت؛ خلی ــل: دوس خلی

ــد.  ــود خوان ــت خ ــد وی را دوس خداون
جوانی کنی: احساس جوانی و سرزندگی کنی

ــس اســت و  ــد ب ــی/ عشــق محمّ ــی و جوان ــر عاشــقی کن ســعدی اگ
آل محمّــد: ای ســعدی، اگــر ]می‌خواهــی[ عشــق بــورزی و احســاس 
جوانــی و ســرزندگی کنــی، عشــق ورزیــدن بــه محمّــد)ص( و خاندان 

او ]برایــت[ کافــی اســت. 

	   توصیف
	   در درس دوازدهــم نکته‌هایــی دربــارة توصیــفِ شــخصیتّ خواندیــم. بجز 
ــتان‌ها  ــم. در داس ــف کنی ــم توصی ــداد را ه ــک روی ــکان ی ــم م شــخصیتّ، می‌توانی
معمــولاً جزئیــاتِ مــکان بــه صــورت غیرمســتقیم )بــرای مثــال، از طریــق گفتگــوی 
دو شــخصیتّ داســتان( توصیــف می‌شــوند، امّــا در فیلم‌نامــه و نمایش‌نامــه، 
ــات  ــت و جزئی ــا دقّ ــه را ب ــکان هــر صحن ــس، م ــا فیلم‌نامه‌نوی ــس ی نمایش‌نامه‌نوی
ــا  بــرای کارگــردان توصیــف می‌کنــد تــا هنــگامِ ســاختِ اثــر، کارگــردان بتوانــد ب
کمــکِ صحنــه‌آرا و دیگــر عوامــل فیلــم یــا نمایــش، صحنــة مــورد نظــر نویســنده 
را بازســازی کنــد. فیلم‌نامه‌نویس‌هــا بــرای نشــان دادن ایــن‌ کــه اتفّاقــی در داخــل 
ســاختمان یــا بیــرون و در فضــای بــاز رُخ می‌دهــد از دو واژة »داخلــی« و »بیرونــی« 

ــد. ــتفاده می‌کنن اس

•
•
•
•

•
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1ـ برگردانِ آیه و حدیث پایین:

ـ لقد کانَ فی رسولِ الله اسوةٌ حسنةٌ... )33/21(

ـ اولادُنا اکَبادُنا... )پیامبر اکرم‌ص‌(

2ـ جمع شکستة )مکسّر( »ادب« و »موعظه«:

1ـ معنای واژه‌هایی که زیرشان خط کشیده‌ایم:

ـ او چندان در سجده می‌ماند تا آنان پایین بیایند.

ـ از سجده برمی‌خاست و هردو را در بر می‌گرفت.

ـ در میان جمع، گشاده‌رو بود و در تنهایی، سیمایی محزون و متفکّر داشت.

ـ هرگاه به مجلسی وارد می‌شد، نزدیک‌ترین جای خالی را اختیار می‌کرد.

ــة  ــاً خان ــد )مث ــگاه کنی ــی ن ــرة )ســریال( تلویزیون ــا زنجی ــی را در فیلــم ی 2ـ مکان
قهرمــان، خیابانــی در صحنــه‌ای از فیلــم یــا زنجیــرة تلویزیونــی، دفتــر کار یکــی از 
ــر  ــر امکان‌پذی ــد، ...(. اگ ــاق می‌افت ــم در آن اتفّ ــه فیل ــتایی ک ــخصیتّ‌ها، روس ش
ــد.  ــگاه کنی ــار ن ــد ب ــا آن را چن ــد ی ــف کنی ــان توقّ ــورد نظرت ــة م ــر صحن اســت، ب
بکوشــید تــا مــکان را بــا جزئیــات زیــاد توصیــف کنیــد. توصیــف شــما در صورتــی 
دقیــق اســت کــه اگــر کارگــردان آن را بخوانــد، بتوانــد همــان صحنــه را بازســازی 

کنــد. 
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ـ به نظر شما واژة »درشت« در هریک از ترکیب‌های پایین چه معنایی دارد؟
ـ سیب درشت
ـ سخن درشت

ـ اسکناس درشت  

حکایت

چشمه زاینده

واژه‌شناسی
جانان پدر: عزیزان پدر

هنــر: در کاربــرد کهــن زبــان فارســی، هنــر بــه معنــای 
هنرهــای امــروزی نبــود، بلکــه بــه معنــای »فضیلــت« به 
کار می‌رفــت. مقصــود از فضیلــت هرگونــه برتــری در 
دانــش، اخــاق و مهارت‌هاســت. بنابرایــن در گذشــته 
انســان دانشــمند، »هنرمنــد« بــه شــمار می‌آمــده اســت. 
ــز  ــر چنان‌کــه از متــن حکایــت گلســتان ســعدی نی هن
ــت. ــوده اس ــت‌آوردنی ب ــی و به‌دس ــد، آموختن برمی‌آی

ــای  ــه معن ــب ب ــه ترتی ــا، ب ــت: در اینج ــک و دول مُل
پادشــاهی و ثــروت 

نشــاید: از مصــدر »شایســتن«، شایســته نیســت؛ اعتمــاد 
را نشــاید: شایســتة اعتمــاد نیســت.

•

•

•

•
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خواجه: )در اینجا( صاحب مال
به‌تفاریق: اندک‌اندک، به‌تدریج

زاینده: جوشان
در نفس خود: به تنهایی، به‌خودیِ‌خود     

قدر: ارزش و احترام
صدر: بالای مجلس

لقمه چیند: گدایی می‌کند

سجع
      در پایــان برخــی جمله‌هــای حکایــت ســعدی، گونــه‌ای هماهنگــی و موســیقیِ 

آوایــی احســاس می‌کنیــم: 
      هنــر چشــمة زاینــده اســت و دولــت پاینــده... هنرمنــد هرجــا رود قــدر بینــد 

ــر صــدر نشــیند و بی‌هنــر لقمــه چینــد و ســختی بینــد. و ب
ــی  ــای پایان ــد واژه در حرف‌ه ــا چن ــانیِ دو ی ــته از یکس ــی برخاس ــن خوش‌آوای ای
اســت: زاینــده و پاینــده، بینــد و نشــیند، چینــد و بینــد. ایــن واژه‌هــا خــود در پایــان 
ــا در اصطــاح  ــن واژه‌ه ــده از ای ــه هماهنگــیِ پدیدآم ــد. ب ــا جــای گرفته‌ان جمله‌ه

ــد.  ــجع« می‌گوین »سَ
ــه  ــه قافی ــه در شــعر، و چنان‌ک ــا قافی ــر اســت ب ــش براب ــر، کمابی       ســجع در نث
ــا  ــا و عبارت‌ه ــان جمله‌ه ــز در پای ــرد، ســجع نی ــای می‌گی ــا ج ــان مصراع‌ه در پای
می‌نشــیند. )در نمونه‌هــای یادشــده از حکایــت ســعدی، دو واژة »قــدر« و »صــدر« 
ــه شــمار  ــوان ســجع ب ــد ـ می‌ت ــی آمده‌ان را هــم ـ چــون پیــش از ســجع‌های اصل

آورد.(      

•

•

•

•

•

•

•

1ـ یک نمونه سجع در حکایت سعدی )افزون بر آنچه ما آورده‌ایم(:

2ـ بــه »روان‌خوانــی« درس دوم  بازگردیــد و ســجع‌ها را در متــن ترجمــة 
بیابیــد. نهج‌البلاغــه 

1ـ در جملــة »ســیم و زر در ســفر بــه محــلّ خطــر اســت« امــروزه بــه جــای »بــه 
ــم؟ ــی بهــره می‌گیری محــلّ خطــر« از چــه ترکیب

2ـ معنای واژه‌ای که در بیت حافظ زیرش خط کشیده‌ایم چیست؟
به خواری منگر ای مُنعمِ ضعیفان و نحیفان را

که صدر مجلسِ عزّت، گدای ره‌نشین دارد
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	   داستان سیاوش)4(
ــا  ــد، بچّه‌ه ــر برس ــه آخ ــح ب ــگ تفری ــه زن ــش از این‌ک ــود. پی ــا ب ــون ام روزِ آزم
ــد.  ــته بودن ــدا نشس ــوش بی‌ص ــد و گوش‌تا‌گ ــده بودن ــع ش ــه در کلاس جم هم
نویــد ـ مُبصــر کلاس ـ تــوی راهــرو ســرک کشــید و بعــد بــا احتیــاط در را بســت 
ــداز  ــرش را وران ــیاوش دوروب ــد. س ــه بیای ــای تخت ــه پ ــت ک ــیاوش خواس و از س
کــرد، برخاســت و خیلــی جــدّی و شــقّ‌ورَق1 بــا قدمهــای اســتوار رفــت و جلــوی 
ــرون آورد و  ــش بی ــورده‌ای را از جیب ــة تاخ ــتاد. ورق ــه کلاس ایس ــیاه رو ب تخته‌س

ــش... ــت جلوی ــم2 گرف ِ قُرص‌وقای
     از چنــد روز قبــل، ســیاوش و نویــد ـ کــه بــا هــم دوســتِ جون‌جونــی بودنــد 
ــون،  ــش از آزم ــک روز پی ــق نقشــه، ی ــد طب ــد. نوی ــته بودن ــدار گذاش ــرار و م ـ ق
ــگ در  ــل از زن ــه قب ــات، هم ــگ ادبی ــردا زن ــه »ف ــود ک ــرده ب ــر ک ــا را خب بچّه‌ه
کلاس حاضــر باشــند؛ چــون قــرار اســت ســیاوش بیانیـّـه‌ای بــرای جمــع بخوانــد.« 
بچّه‌هــا بــدون اســتثنا قبــول کردنــد؛ آخــر ســیاوش دو مــاه پیــش ـ روزی کــه تیــمِ 

		  2-محکم 1- راست و استوار

منتخــبِ کلاسشــان می‌خواســت مســابقه بدهــد 
یــک  ـ  بــود  میــان  در  حیثیـّـت کلاس  پــای  و 
ــا  ــرِ زیب ــا نث ــود و ب ــده ب ــاب خوان ــة پرآب‌وت بیانیّ
ــود.   ــد داده ب ــه و امی ــه کلاس روحیّ ــدارش ب و جان
ــون  ــی را مدی ــازیِ به‌یادماندن ــرد در آن ب ــا بُ بچّه‌ه
بــازیِ آن  در  بـُـرد  بچّه‌هــا  و  بودنــد  ســیاوش 

ــع  ــرد ‌ـ جم ــه ـ بی‌برُوبرگ ــالا هم ــد و ح ــیاوش بودن ــون س ــی را مدی به‌یادماندن
ــد. ــدام خوان ــر ک ــمِ ه ــد در چش ــتیاق را می‌ش ــار و اش ــد؛ انتظ ــده بودن ش

... ســیاوش ســینه‌اش را صــاف کــرد و بــا لحنــی قاطــع و صدایــی رَســا و غَــرّا بنــا 
کــرد بــه خوانــدنِ بیانیـّـه: 

      دوستان صاحبدل و صاحب‌نظر،
ــی  ــد و از رنج ــر داری ــه خب ــن مدرس ــا در ای ــة ام ــة پرغصّ ــد از قصّ       بی‌تردی
ــفِ دل‌آزارش در  ــعله‌ور! از تکالی ــی ش ــیم، دل ــه می‌کش ــری ک ــم و زَج ــه می‌بری ک
عذابیــم و از آزمون‌هــای بی‌شــمارَش در تب‌وتابیــم و از نمره‌هــای جگرخراشــش، 
خراب‌اندرخرابیــم. آخــر تــا بــه کـِـی بایــد زیــر بــار زورِ ایــن ظالــم ســر خــم کنیــم 
و زار و ذلیــل و زَبــون1 بــه ســر بریــم و مُهــرِ خَموشــی و ســکوت بــر لــب نهیــم؟
ــان2 از  ــراه، فَغ ــاران هم ــل! ی ــای بی‌حاص ــن ام ــان از ای ــدل، ام ــتان هم       دوس
ایــن امــای جانــکاه! داد از ایــن ضحّــاکِ مــاردوش کــه بـُـرد از مــا قــرار و طاقــت 
ــا و ظــای  ــن صــاد و ضــاد و ط ــارانِ آدمی‌خــوار: از ای ــن م ــاد از ای و هــوش! فری
مــردم‌آزار! از ایــن عیــن و غیــنِ نفرت‌بــار! کــه همچــون مــارانِ ضحّــاک، عــزّت و 
ــد.4  آبــروی مــا را پــاک3 برده‌انــد و مغــز مــا را خورده‌انــد و آرام و آســوده خفته‌ان
ــا  ــدون‌وار ب ــه فری ــد ک ــون بای ــه‌ور5،‌ اکن ــان کین ــاران دلاور و ای همره ــس ای ی پ

1ـ خوار	
2ـ فریاد

3ـ یکسره، کاملًا
ــر  ــد و ب ــان می‌رانْ ــران فرم ــر ای ــه ب ــتمگری ک ــاه س ــد؛ پادش ــاردوش را می‌دانی ــاک م ــتان ضحّ 4ـ داس
شــانه‌هایش دو مــار ســیاه روییــده بــود. جــاّدانِ ضحّــاک هــر روز دو جــوان ایرانــی را ســر می‌بریدنــد 
ــن پادشــاه  ــاریِ کاوة آهنگــر ای ــه ی ــدون ب ــد. ســرانجام فری ــاک کنن ــاران ضحّ ــا مغزشــان را خــوراکِ م ت
اهریمنــی را شکســت داد. ســیاوش در بیانیـّـه‌اش حرفهــای الفبــا را بــه مــاران ضحّــاک تشــبیه کــرده اســت 

ــد! ــوزان را می‌خورن ــز دانش‌آم ــه مغ ک
5ـ انتقامجو	        
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ــار از  ــی، دَم ــچ باک ــی هی ــد و ب ــه عرصــة کارزار2 گذاری ــا ب ــار1 پ ــرزة گاوس ــا گُ ب
ــام.    ــد.3 والسّ ــی برآری ــارانِ ضحّاک روزگار م

      ســیاوش از خوانــدن بازایســتاد، نــگاه نافــذش را از برگــه جــدا کــرد و 
ــس  ــت و هیچ‌ک ــکوت کلاس را فراگرف ــه‌ای س ــرخ داد. لحظ ــادورِ کلاس چ دورت
ــدّ زنــگ ســکوت را شکســت  ــا یک‌دفعــه صــدای ممت ــاز نکــرد؛ امّ لــب از لــب ب
ــرای ســیاوش و یکی‌یکــی از  ــه دســت زدن ب ــد ب ــان شــروع کردن و بچّه‌هــا همزم
جــا بلنــد شــدند. شــوری عجیــب در کلاس بــه پــا شــده بــود و بچّه‌هــا یک‌ریــز 
ــد.  ــگار خــواب می‌دی ــاورش نمی‌شــد؛ ان ــد. اصــاً ب ــیاوش را تشــویق می‌کردن س
ــا  ــور و شــوق بچّه‌ه ــه ش ــن ک ــود... همی ــرده ب ــر ک ــکِ شــوق چشــمانش را ت اش
قــدری فرونشســت، یکی‌یکــی و دوتادوتــا ســرگرم بحــث دربــارة بیانیّــة ســیاوش 
شــدند. اغلــبِ آنهــا از امــا دلــی پــردرد داشــتند و حــالا ســیاوش آمــده بــود تــا 
بــرای انتقــام از امــا، یــک بســیجِ همگانــی بــه راه بینــدازد! مدّتــی بعــد نویــد کــه 
ــد، از ــده باش ــان نش ــه دستگیرش ــزی از بیانیّ ــا چی ــی از بچّه‌ه ــی‌زد خیل ــدس م ح
ــا  ــا، م ــه داد: »بچّه‌ه ــد ادام ــد و بع ــد لحظــه‌ای ســکوت کنن ــه خواســت چن از هم
می‌خوایْــم از دســت امــا خــاص بشــیم. بــرای ایــن کار بایسّــی دس بــه دســتِ 
هــم بدِیــم و املاهامونــو امــروز غلط‌غُلــوط بنویســیم؛ یعنــی مثــاً همــة صــادا رو 
ســین و هــر چــی ضــاد و ذال و ظــا هســت، ز بنویســیم و ایــن طــوری اعتــراضِ 
خودمونــو بــه گــوش همــه برســونیم.« بچّه‌هــا بــا اشــارة ســر یــا ســکوت، رضایــت 
ــداری  ــه طرف ــهِ کلاس ب ــد. مســعود هــم از ت و موافقــت خودشــان را اعــام کردن
بلنــد شــد کــه: »ســیاوش، مســلّم بــدونْ کــه مــا پشــتتو داریــم و تنهــات نمی‌ذاریــم« 

1ـ گاوسار= گاوسَر. گُرزی که سرش به شکل سرِ گاو باشد؛ گرز فریدون چنین شکلی داشته.
2ـ عرصة کارزار: میدان جنگ	     

3ـ دمار از روزگار کسی برآوردن: به‌سختی آزار دادن یا نابود کردن کسی

ــا  ــه ب ــود ک ‌ـ ب ــن ـ شــاگرد اوّل کلاس  ــا امی ــد. تنه ــد کردن ــه حرفــش را تأیی و بقیّ
ــالا  ــن؟ ح ــه درآوردی ــه بازی ــه چ ــن دیگ ــرد: »ای ــراض ک ــب اعت ــی حق‌به‌جان لحن
گیــرم اعتراضمونــو نشــون دادیــم، ولــی آخــرش کــه چــی؟ آقــا جــون آش کشــک 
ــی  ــش محلّ ــد و به ــش را بریدن ــه حرف ــه و کنای ــا گوش ــان ب ــا اطرافی ــه...« امّ خالت
ــه  ــة بیانیّ ــد، ورق ــراد دی ــقِ م ــه وف ــه اوضــاع را حســابی ب نگذاشــتند... ســیاوش ک
ــن کار  ــا ای ــه ب ــب، حــالا اگ ــت: »خُ ــا گف ــه بچّه‌ه ــرد و خطــاب ب را پشــت‌ورو ک
موافقیــن، بیایـْـن تــا آقــای یــزدی نیومــده، ایــن شِــعرا رو بعــد از مــن تکــرار کنیــن 
ــد و  ــا لحنــی حماســی و کوبنــده شــعرش را خوان ــه جنــگِ امــا!« و ب ــا بریــم ب ت

بچّه‌هــا مصراع‌به‌مصــراع مشــتاقانه تکــرار کردنــد: 

1ـ فریاد و ناله    

تــا کــی بزنــم ضَجّــه1 شــب تا به ســحر امـــا؟
تا کـــی بـرود وقــــتم از تــو بــه هــدر املا؟
ــا ــودوثمر امـ ــها بی‌سـ ــه تمرینـ ــد همـ باشـ
از نـمـــرة بـد بــــردم بــی‌وقــفـه خـبـر املا

از دســت تــو ای امــا خونیــن جـــگرم امــروز
وَز مـشــــقِ زیــاد تــــو کـلّـی پـکََــرم امروز
هســتی تــو چنــان ســدّی بــر رهگــذرم امــروز
از این ســــدِ جانـفــرســـا مــن می‌گذرم امروز

امــا، تــو همیــن امــروز نابود شـــوی بی‌شــک
آتــش هم اگر بودی، چون دود شــوی بی‌شــک

ــا! ــن امـ ــاد ازیـ ــا، فـریـ ــن امـ ای داد ازیـ

ایــن را تــو بــدان امــا، ایــن را تــو بــدان امــا!
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1ـ کلاه‌خــود؛ در نبردهــای قدیــم بــرای کشــتن دشــمن، بــا گــرز بــر کلاه‌خــودش می‌کوبیدنــد. می‌گویــد: 
ــان  ــو را از می ــوم ]و ت ــنگین می‌ش ــرز س ــک گ ــن بیش ــوی، م ــم ش ــود ه ــه کلاهخ ــل ب ــو تبدی ــر ت اگ

ــی‌دارم[. برم

	

ــد.  ــش می‌لرزی ــی‌زد و از شــوق صدای ــرق م ــادی ب ــیاوش از ش       چشــمهای س
هــر چــه می‌خوانـْـد، همــه یکصــدا تکــرار می‌کردنــد و ســیاوش هــر بــار محکمتــر 

ــد: بیچــاره شــدی امــا، بیچــاره شــدی امــا! می‌خوان

بیچــاره شـــدی امــا، بیچــاره شـــدی امــا!

ــا نمــرة صفــر از مــن، مــردود شـــوی بی‌شــک ب
مــن گــرزِ گــران گــردم، گر خود1  شــوی بی‌شــک

ــد و  ــی کردن ــا او همراه ــا ب ــری از آخریه ــد نف ــط چن ــه فق ــن دفع ــا ای       امّ
فــوری صدایشــان را فروخوردنــد! ولــی ســیاوش غــرق در شــعر بــود. اصــاً حــالِ 
خــودش را نمی‌فهمیــد؛ در عالـَـمِ دیگــری سِــیر1ْ می‌کــرد. حتّــی صــدای »ســیاوش، 
ســیاوشِ« نویــد هــم دردی را دوا نکــرد و ایــن بــار، دیگــر ســیاوش تقریبــاً فریــاد 

کشــید: بیچــاره شــدی امــا، بیچــاره شــدی امــا!
     امّــا هیــچ صدایــی بعــد از صــدای خــودش بــه گــوش نرســید. ناگهــان بــه خــود 
ــرس  ــود. در جــا خشــکش زد، ت ــه کــرده ب ــار در کلاس رخن ــد؛ ســکوتی مرگب آم
ــه  ــره شــد: هم ــه کلاس خی ــت‌زده ب ــا چشــمهای به ــیمه ب ــرش داشــت و سراس بَ
ســاکت و ســربه‌زیر نشســته بودنــد. چنــد نفــر از دیدنــش پخِّــی زدنــد زیــر خنــده. 
ــر شــقیقه2 ‌اش  ــی ب ــرد و عــرقِ گرم ــالای ســرش ســایة ســنگینی را احســاس ک ب

نشســت...

1ـ گردش می‌کرد	
2ـ قسمت بالاییِ دو طرف سر که بین گوش و گوشة خارجی ِ چشم قرار دارد؛ گیجگاه
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ــه‌اش از »ســجع« بهــره گرفتــه اســت؛ ســجع‌ها را در  1ـ ســیاوش در نــگارش بیانیّ
بیانیــه پیــدا کنیــد.

ــه  ــی ب ــد آن را در چــه زمان ــد و بگویی ــدا کنی ــن داســتان ضرب‌المثلــی پی 2ـ در مت
کار می‌بریــم.

ـ اگــر بــه یــاد داشــته باشــید در بخــش چهــارم داســتان، ســیاوش شــعری بــا وزن 
»تتَنَ‌تنَ‌تـَـنَ تتَنَ‌تنَ‌تـَـن تتَنَ‌تنَ‌تـَـن تتَنَ‌تنَ‌تـَـن« ســروده بــود. اکنــون شــما بــا 

»تَ« و »تَــن« وزن شــعر تــازة ســیاوش را در ایــن بخــش داســتان بنویســید.

ــد  ــتان پدی ــنده در داس ــه نویس ــی‌ای ک ــه ویژگ ــتانی، ب ــات داس ـ در اصطــاح ادبی
مــی‌آورد تــا خواننــده را کنجــکاو و نســبت بــه ادامــة داســتان مشــتاق کنــد، »تعلیــق« 
می‌گوینــد. بــه نظــر شــما تعلیــق در ایــن بخــش از داســتان چگونــه پدیــد آمــده و 

تــا چــه انــدازه موفّــق بــوده اســت؟
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پژوهش:
ــاد شــده اســت. حســین  ــاردوش ی ــة ســیاوش، از داســتان ضحــاک م       در بیانی
مــرادی، پویانمایــیِ عروســکیِ »افســانة مــاردوش« را بــا اقتبــاس از همیــن داســتانِ 
ــش  ــیما پخ ــا از صداوس ــی باره ــن پویانمای ــت. ای ــاخته اس ــی س ــاهنامة فردوس ش
شــده و در پنــج لــوح تصویــری نیــز از ســوی شــرکت صوتــی و تصویــری ســروش 
انتشــار یافتــه اســت. اکنــون شــما بــا راهنمایــیِ دبیرتــان پــس از خوانــدن داســتان 
ــد  ــی کنی ــاردوش«، بررس ــانة م ــیِ »افس ــی و بازبین ــاهنامة فردوس ــاک از ش ضح
ــی دارد.  ــه تفاوت‌های ــا و چ ــه همانندی‌ه ــتان چ ــل داس ــا اص ــی ب ــن پویانمای ای

ــد.(  ــام دهی ــره انج ــروه پنج‌نف ــک گ ــژه را در ی ــن کاروی ــد ای )می‌توانی

امام خمینی )ره(
درس سیزدهم

واژه‌شناسی
کــوره‌راه: راه باریــک و دورافتــاده کــه گــذر از آن دشــوار باشــد. »کــوره« 
در ایــن واژه بــه معنــای »مختصــر و ناچیــز« اســت؛ چنان‌کــه در 
ــا را دارد. ــن معن ــوره« همی ــا ده‌ک ــوره‌ده ی ــواد« و »ک ــای »کوره‌س واژه‌ه
ــیِ کارش، در  ــه ارزش‌هــای اخلاق ــه ب ــر؛ آن‌کــه بی‌توجّ مــزدور: مزدبگی

برابــر پــول بــه کســی یــا کشــوری کمــک کنــد.
خان: در اینجا، لقب و عنوان مالکان ده و زمین

ــاندن  ــن، رس ــای بُ ــی از کارکرده ــه یک ــم ک ــین دریافتی ــش پیش 	   در بخ
ــارع  ــن مض ــد، ب ــان می‌ده ــال را نش ــان ح ــه زم ــی ک ــت و فعل ــان اس ــوم زم مفه
ــته( دارد.  ــی )گذش ــن ماض ــد، ب ــان می‌ده ــته را نش ــان گذش ــه زم ــون( و آنک )اکن

می‌شنــوم            می‌شنیــدم 			 
		         بن ماضی 			 بن مضارع 

      انجــام کار در هــردو فعــل بــالا مشــترک اســت؛ یعنــی مصــدر هــردو یکســان 
ــه می‌تــوان از یــک مصــدر، بــن  اســت )شــنیدن(. حــال می‌خواهیــم ببینیــم چگون
مضــارع )اکنــون( و بــن ماضــی )گذشــته( بــه دســت آورد. چــون می‌دانیــم کــه بــن 
مضــارع در فعــل حــال یافــت می‌شــود و بــن ماضــی در فعــل گذشــته وجــود دارد،  

•

•

•
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درســت‌ترین روش آن اســت کــه از مصــدر دو فعــل مثــال بزنیــم؛ یکــی بــا زمــان 
حــال و دیگــری بــا زمــان گذشــته. آنــگاه اگــر بخــش پیشــین و شناســه را از هــر دو 
بیندازیــم، آنچــه بجــا می‌مانــد، بــن اســت؛ بنــی کــه از فعــل مضــارع باقــی مانــده، 
بــن مضــارع )اکنــون( اســت و بنــی کــه از فعــل گذشــته بــر جــا مانــده، بــن ماضــی 
ــن  ــارع و ب ــن مض ــوردن« ب ــدر »خ ــم از مص ــه، می‌خواهی ــرای نمون ــته(. ب )گذش
ــم. دو فعــل »می‌خــورم« و »می‌خــوردم« را از آن مصــدر می‌ســازیم؛  ماضــی بگیری
بخــش پیشــین و شناســه را از هردومی‌اندازیــم؛ خــور )بــن مضــارع( و خــورد )بــن 

ــد: ــه دســت می‌آی گذشــته( ب

می‌بینیــم کــه تفــاوت بــن ماضــی )گذشــته( بــا مصــدر، تنهــا در دو صــدای »ــَــ« و 
خوردن                 خورد1.  »ن« است: 	

َ« و »ن« را از پایــان مصــدر  1ـ ازیــن‌رو یــک روش دیگــر بــرای رســیدن بــه بــن از مصــدر، آن اســت کــه »ـ
ــر )دســتوری( مفــرد  ــوان از مصــدر، فعــل ام ــن می‌ت ــم. همچنی ــن ماضــی دســت یابی ــه ب ــا ب ــم ت بیندازی
ســاخت و آنــگاه بخــش پیشــین »بـــ« را انداخــت تــا بــن مضــارع )اکنــون( بــه دســت آیــد: خــوردن -< 
بخــور -< خــور. در کاربــرد ایــن روش، هنگامــی کــه مصــدر بــا حــرف »آ« آغــاز می‌شــود، بایــد از آغــاز 
فعــل امــر افــزون بــر بخــش پیشــین »بـــ«، حــرف »یـــ« را هــم بیندازیــم تا بــه بــن مضــارع )اکنون( برســیم:

آراستن -< بیارا -<  آرا 		 آمدن-< بیا -< آ 		 آوردن -< بیاور -< آور 
      علــت ایــن کار آن اســت کــه فعــل امــر از »بـــ« + »بــن مضــارع« ســاخته می‌شــود و بــرای نمونــه، از 
»آوردن« در اصــل »بـــ« + »آور« -< »بــآور« ســاخته شــده و ســپس بــرای آسان‌ســازیِ تلفّــظ، بــه صــورت 

»بیــاور« درآمــده اســت. بنابرایــن، وقتــی کــه »بـــ« را می‌اندازیــم، دیگــر نیــازی بــه »یـــ« نیــز نیســت.
      وقتــی کــه مصــدر بــا »الــف« آغــاز می‌شــود، پــس از انداختــن بخــش پیشــین »بـــ« و حــرف »یـــ«، 

بایــد »الــف« را بــه آغــاز بــن بازگردانیــم:
افروختن -< بیفروز -<  افروز 		 انداختن -< بینداز -< انداز 	

1ـ دست از کار کشیدن گروهی به نشانة اعتراض: 

2ـ قرآن را از آغاز تا پایان خواند: قرآن را              کرد.

3ـ جفت‌واژه‌ای مترادف به معنای »متواضع«:

ــاد را  ــواده و متض ــا، هم‌خان ــاي هم‌معن ــن جفت‌واژه‌ه ــاي پایی ــان واژه‌ه 4ـ در می
بيابيــد و کنــار هــم بیاوریــد.

ــوا ـ  ــذاري ـ پيش ــي ـ پايه‌گ ــار ـ باق ــن ـ ايث ــوه ـ اندوهگي ــتگي ـ اسُ ازخودگذش
تأســيس ـ تــرس ـ توصيــه ـ حملــه ـ خشــمگين ـ خصلــت ـ خواســتار ـ خــوف 
ــفارش ـ  ــزاوار ـ س ــرعت ـ س ــايه ـ س ــان ـ س ــت ـ ژي ــگ ـ رأف ــزش ـ درن ـ خي
شــايان ـ شــتاب ـ شــيوه ـ طالــب ـ ظِــل ـ فانــي ـ فروتــن ـ گفت‌وگــو ـ مباحثــه 
ــه ـ  ــو ـ نمون ــي ـ نح ــف ـ مهربان ــث ـ موظّ ــدا ـ مک ــزون ـ مقت ــع ـ مح ـ متواض

ــه ـ ويژگــي ـ هجــوم. نهضــت ـ وظيف

	............. : .............    ............. : .............     ............. : .............   ............. : .............

	............. : .............    ............. : .............  	  ............. : .............   ............. : .............

	............. : .............    ............. : .............  	............. : .............   ............. : .............

	............. : .............    ............. : .............     ............. : .............   ............. : .............

	............. : .............     ............. : ............. 	   ............. : .............   ............. : .............

		     ........... همخا ...........	 .............# ............. 
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1ـ مترادف‌های فارسیِِ واژه‌های »تظاهرات«، »افتخار«، »وطن«:

2ـ واژة متضاد با »استقبال«:

ــن ماضــی  ــد، ب ــن درس آموخته‌ای ــه در ای ــه شــیوه‌ای ک ــن ب 3ـ از مصدرهــای پایی
)گذشــته( و بــن مضــارع )اکنــون( بســازید.

					     افتادن    		  بستن

					    دویدن    		  دیدن

		  خوابیدن                                  	       کُشتن

و  میــان خمیــن  کوهســتان‌های  کــوره‌راه  در  گلولــه‌ای  »صــدای شــلّیک  1ـ 
ــم  ــا ه ــا ب ــد، ام ــر می‌آین ــه نظ ــا ب ــا هم‌معن ــی واژه‌ه ــد برخ ــد« هرچن اراک پیچی
تفاوت‌هــای معنایــی و کاربــردیِ ظریفــی دارنــد. از دیــدِ شــما چــه تفاوتــی میــان 

ــت؟  ــر« هس ــنگ« و »تی ــا »فش ــه« ب »گلول

ــی  ــه معنای ــه چ ــا ب ــن ترکیب‌ه ــک از ای ــاده« در هری ــما واژة »س ــر ش ــه نظ 2ـ ب
ــت؟ اس

ـ خانة ساده 	
ـ کارگر ساده 	
ـ پارچة ساده 	
ـ مسئلة ساده 	
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ستارگان

روانخوانی

واژه‌شناسی
ــده  ــان؛ فرمان ــه گروه ــا س ــر ب ــی براب ــگان نظام ــا ی ــد ی ــردان: واح گُ

گــردان، »ســرگرد« نامیــده می‌شــود.
کُلون: قفل چوبیِ پشت در

ــی،  ــم جنگ ــات نامنظ ــرای عملی ــب ب ــیِ داوطل ــروی نظام ــک: نی چری
ــزان پارتی

»خوبه! خوبه!«: بس است.   

مترادف عامیانة این عبارت‌های عامیانه که در متن داستان آمده است:

ـ شانه خالی می‌کردم:

ـ یکّه خوردم:

ـ شستش خبردار شده بود:

•

•

•

•

معنای این واژه‌ها و عبارت‌های عامیانه:

ـ گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست:

ـ دیگر خرم از روی پل گذشته بود:

ـ این‌قدر آب‌غوره نگیر:

ـ چپ‌چپ به او نگاه کرد:
        

ـ روبه‌روی من همه گوش تا گوش ایستاده بودند:
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درس چهاردهم

	 آموختیــم کــه فعــل در زبــان فارســی دو بخــش اصلــی )بــن و شناســه( و 
یــک بخــش فرعــی )بخــش پیشــین( دارد. دو بخــش اصلــیِ فعــل، هریــک دو مفهوم 
ــم:  ــل می‌گویی ــة فع ــای چهارگان ــا مفهوم‌ه ــه آنه ــاً ب ــه مجموع ــانند ک را می‌رس

ــمار. ــخص، ش ــدر، ش ــان، مص زم

      اکنون می‌خواهیم جداگانه مفهوم »مصدر« را در فعل بررسی کنیم: 
ــوّر  ــن تص ــت. چنی ــمه« اس ــدور، سرچش ــای ص ــای »ج ــه معن ــت ب ــدر در لغ مص
ــر  ــای دیگ ــی واژه‌ه ــا و برخ ــمة فعل‌ه ــتگاه و سرچش ــدر خاس ــه مص ــود ک می‌ش
ــا در  ــت فعل‌ه ــی نخس ــت؛ یعن ــه اس ــد وارون ــان، رون ــخ زب ــه در تاری ــت )البتّ اس
ــده‌اند.  ــاخته ش ــا س ــة آنه ــر پای ــا ب ــپس مصدره ــد و س ــه کار می‌رفته‌ان ــان ب زب
بااین‌حــال در بررســیِ امــروزیِ زبــان، مصــدر را منشــأ فعل‌هــا بــه شــمار 
می‌آوریــم(. اگــر مصــدر را از دیــدِ مفهــوم بــا فعــل بســنجیم، یعنــی بــرای نمونــه 
ــه چشــم  ــن‌دو ب ــان ای ــی می ــه تفاوت ــم، چ ــم« مقایســه کنی ــا »می‌گوی ــن« را ب »گفت
می‌خــورد؟ گفتــن نــه زمــان دارد، نــه شــمار و شــخص؛ بلکــه تنهــا انجــام یــک کار 
ــی  ــه پیداســت چــه زمان ــن«، ن ــا »گفت ــدن« ی ــم »خوان ــی می‌گویی را می‌رســاند. وقت
ــل  ــی در مَثَ ــد. وقت ــام می‌ده ــن کار را انج ــی ای ــه کس ــه چ ــود و ن ــام می‌ش انج
فارســی می‌گوییــم »خواســتن توانســتن اســت« دو مصــدر »خواســتن« و »توانســتن« 
همیــن ویژگــی را دارنــد. چــون مصــدر یکــی از مفهوم‌هــای چهارگانــة فعــل اســت، 

طبیعــی اســت کــه ســه مفهــوم دیگــر را دربرنداشــته باشــد. اگــر بخواهیــم مصــدر 
ــی زمــان و  ــم، بایــد بگوییــم مصــدر، فعــلِ ب ــا فعــل تعریــف کنی را در ســنجش ب
شــخص و شــمار اســت؛ فعــل نیمــه‌کاره و ناقــص اســت و اصــاً فعــل نیســت؛ 
چــون ســه مفهــوم فعــل را نمی‌رســاند. مصــدر را در زبــان فارســی اغلــب »اســم« 
بــه شــمار می‌آورنــد؛ زیــرا اســمی اســت کــه نشــان‌دهندة انجــام یافتــن کاری یــا 

رویــدادِ حالتــی اســت.

ــز  ــری نی ــاختاری و ظاه ــدِ س ــد از دی ــدر، بای ــیِ مص ــیِ مفهوم ــس از بررس       پ
نگاهــی بــه آن بیندازیــم. در ظاهــرِ مصــدر چــه ویژگــی‌ای هســت کــه می‌تــوان بــا 
آن، مصــدر را شناســایی کــرد؟ اگــر بــه پایــان مصدرهــا توجّــه کنیــم، می‌بینیــم کــه 
همــه بــه دو آوای »ــَــ« و »ن« پایــان می‌یابنــد: شــنیدَن، نشســتنَ. امــا اگــر ســه آوای 
ــد:  ــای می‌گیرن ــته ج ــی در دو دس ــای فارس ــم، مصدره ــر بگیری ــی را در نظ پایان
دســته‌ای که پایانشــان »دَن« است: شنیـــدَن، خندیـــدَن، دویـــدَن، آوردَن... و دسته‌ای 
کــه بــه »تـَـن« پایــان می‌گیرنــد: نشســـتنَ، گفـــتنَ، خواســـتنَ، نوشـــتنَ... پــس همة 

ــا »تَــن« ختــم می‌شــوند.  ــه »دَن« ی مصدرهــای فارســی ب

ــاختاری  ــدِ س ــم از دی ــد، ه ــته باش ــدری داش ــوم مص ــم مفه ــد ه       واژه بای
ــی  ــن واژه‌های ــد. بنابرای ــه شــمار آی ــا مصــدر ب ــرد ت ــان پذی ــن« پای ــا »تَ ــه »دَن« ی ب
ماننــد »خوبــی«، »کوشــش« و »مشــاهده « گرچــه معنــای مصــدری دارنــد )خــوب 
بــودن، کوشــیدن، دیــدن(، امــا چــون ســاختار مصــدری ندارنــد مصــدر بــه حســاب 
نمی‌آینــد. »گــردن« و »معــدن« و »خُتَــن« )نــام ســرزمینی در چیــن( نیــز هرچنــد از 

ــد و مصــدر نیســتند.  ــی مفهــوم مصــدری ندارن ــد، ول ظاهــر مصــدر برخوردارن
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	   داستان سیاوش )5(ـ به نظر شما در زبان‌کاربردِ مصدرها بیشتر است یا فعل‌ها؟ چرا؟
ـ دیــدی دستی‌دســتی‌خودتو گرفتــار کــردی؟ هــر چــی بهــت گفتــم، بــه خرجــت 
ــود، ایــن ادَا  ــود، آبــت کــم ب نرفــت کــه نرفــت. آخــه آدم حســابی، نونــت کــم ب

اطَــوارا دیگــه چــی بــود؟
ــی  ــودم، ول ــا کُفــری ب ــه از دســت ام ــر شــدم. درســته ک ــه. جوگی ــا توئ ـ حــق ب
ــادم  ــم1 افت ــولِ هلی ــن، از ه ــی می‌گ ــش چ ــردم. به ــم ک ــت‌وپامو گ ــود دس بی‌خ

1ـ غذایــی ایرانــی کــه بــا گنــدم، گوشــت له‌شــده، روغــن و ادویــه پختــه، و بــه عنــوان صبحانــه خــورده 
می‌شــود. ایــن واژه را برخــی برگرفتــه از عربــی دانســته و بــا »ح« نوشــته‌اند؛ امــا دیگــران برآننــد کــه نــام 
ایــن غــذای ایرانــی را بایــد »هلیــم« نوشــت. )کتــاب مســتطاب آشــپزی، نجــف دریابنــدری، ج1، ص672( 

ــم. ــا امــای دوم را برگزیده‌ای م
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تــو دیــگ. بــه خاطــر هیــچ و پــوچ حــالا باهــاس حســاب پــس بــدم. خــدا عاقبتمــو 
بــه خیــر کنــه! خــودم هیچّــی، ایــن نویــدِ بینــوا هــم بایــد بــه پــای مــن و نقشــه‌های 
آبکیــم بســوزه. بنــده خــدا کنــج دیــوار وایســتاده. رنــگ و روش پریــده و بهــم اصلًا 
محــل نمــی‌ذاره. خُــب حــق داره ازم شــاکی باشــه. ای بخُشــکی شــانس!1 لابــد از 
ــی  ــم؛ وقت ــض روح بش ــود قب ــده ب ــم مون ــو کلاس ک ــی‌دارن. ت ــری وَرشِ م مُبص
فهمیــدم آقــای ناظــم پشــت ســرم وایســتاده، پشــتم تیــر کشــید. »چشــمم روشــن 
آقــای حیــدری! یه‌بــاره داریــه و دُمبــک2 هــم مــی‌آوردی تــا مجلــس حســابی گــرم 
بشــه! آقــای فراهانــی، باریــکلّ! تــو ناســامتی نماینــده‌ای؛ خــودت شــدی سردســتة 
ــرده  ــه ک ــتا رو کیس ــه ماس ــردا هم ــون؟...« نام ــذارن رو سرش ــه کلاسُ ب ــلوغا ک ش
ــای  ــوی آق ــی جل ــی‌زد، ول ــواداری م ــه دَم از ه ــه اون‌هم ــاش ک ــعودُ ب ــودن؛ مس ب
ناظــم مــوش شــده بــود و انگارنه‌انــگار! وای صــدای پــا مــی‌آد؛ حتــم دارم آقــای 
ــای  ــا قدم ــای ناظمــه؛ ب ــم؛ خــودِ آق ــگاه می‌کن ــا ن ــه راه‌پلّه‌ه ناظمــه! زیرچشــمی ب
ــامو  ــه‌س. چش ــابی برافروخت ــه حس ــت ک ــا. پیداس ــرف م ــی‌آد ط ــنگین داره م س
ــای ناظــم  ــچ ســفید شــده. آق ــل گ ــم رنگــم مث ــی‌دوزم. حــس می‌کن ــن م ــه زمی ب
ــرمو  ــرز س ــرس و ل ــا ت ــار ب ــه. ناچ ــنگینی می‌کن ــرم س ــایه‌ش رو س ــته. س می‌ایس
بــالا مــی‌آرم؛ چشــمای آقــای ناظــم شــده عینهــو دو کاســة خــون. فــوری نگاهمــو 
ــه زحمــت  ــم رو ب مــی‌دزدم. دستشــو مــی‌ذاره رو شــونم و فشــار مــی‌ده. آب دهن

ــه: ــت می‌کن ــم3 صحب ــا تحکّ ــای ناظــم ب ــی‌دم. آق فروم
      ـ خُــب آقــا ســیاوش، اوّل تــو کلاس قشِــقرِق4 به‌پامی‌کنــی و گــروهِ کُــر5 راه 

1ـ عبارتی که هنگام بدبیاری گفته می‌شود.
2ـ داریه )= دایره، نوعی دف کوچک و مجلسی( و دمبک )تمبک، ضرب(، از سازهای کوبه‌ای

3ـ آمرانه و غیرصمیمانه
4ـ جنجال، دادوفریاد اعتراض‌آمیز، الَمَ‌شنگه
5ـ گروهی از افراد که با هم آواز می‌خوانند.

می‌ندازی، بعد اینجا واسه من خودتو می‌زنی به موش‌مردگی؟ هان؟
ــره و  ــم1 می‌گی ِ ــامو قای ــتالوش گوش ــتِ گوش ــا دو دس ــی‌ده؛ ب ــواب نم ــالِ ج مَج
ــت. از زور درد  ــم نیس ــن ه ــه. ول‌ک ــر می‌کش ــوری تی ــام بدج ــه؛ گوش می‌پیچون

ــته‌م. ــامو بس ــی‌دم. چش ــار م ــم فش ــو رو ه دندونام
      ـ هی با توام! سیاوش، بپاّ آقای ناظم داره می‌آد؛ یه‌لنگه‌پا وایستا.

صــدا آشــناس؛ صــدای نویــده. یــه‌آن چشــامو واز می‌کنــم. خــدا رو شــکر؛ 
همــه‌ش فکــر و خیــال بــوده... آخیــش! فــوری یــه پامــو جمــع می‌کنــم و دســتامو 
ــای ناظــم  ــاش ســیاوش. آق ــه رو محکــم ب ــه دفع ــن ی ــاً ای ــرم. بالاغیرت ــالا می‌گی ب
ــه‌س.  ــابی برافروخت ــه حس ــه ک ــا. معلوم ــرف م ــی‌آد ط ــنگین داره م ــای س ــا قدم ب
ــده.  ــفید ش ــچ س ــل گ ــم مث ــرزه. رنگ ــام داره می‌ل ــت و پ ــرا دس ــم چ نمی‌دون
ــداری  ــو بی ــه ت ــی ک ــن کابوس ــه. عی ــنگینی می‌کن ــرم س ــم رو س ــای ناظ ــایة آق س
موبه‌مــو تکــرار بشــه! خــوب می‌دونــم چــی می‌خــواد بگــه و پشــت‌بندش 
چــه‌کار می‌خــواد بکنــه. دیگــه طاقــت نــدارم. »خُــب آقــا ســیاوش، اوّل تــو کلاس 
قشــقرق...« واژه‌هــای آشــنا مثــل پتُــک می‌خــوره بــه ســرم. بغــض راه گلــومُ بســته. 

ــه!... ــر گری ــم زی ــد می‌زن ــا صــدای بلن ــی‌ده. ب ــون نم ــه امَ گری

***
      گوشــام بدجــوری داغ شــده. کــفِ جفــت دســتام گِزگِــز2 می‌کنــه. مــن و نویــد 
هــر دو بعــد از تنبیــه جلــوی دفتــر ایســتادیم. نویــد صورتــش ســرخ شــده عینهــو 
ــه‌س،  ــم حســابی کوفت ــه بدن ــن بااین‌ک ــم. م ــس می‌زنی ــوز نفس‌نف ــر دو هن ــو! ه لب
ولــی ســرِ حــال اومــده‌م! نویــد هــم انــگار دلخوریــش فروکــش کــرده و تــو دلــش

1ـ محکم )نگاه کنید به »قرص و قایم« در بخش چهارم داستان(
2ـ احساس کرختی همراه سوزش خفیف و پیاپی به‌ویژه در دست و پا، مورمور شدن
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منو بخشیده. لبخندی با هم ردّ و بدل می‌کنیم.
      ـ بدجــور بریــده بودی‌هــا ســیاوش. آخــرش کــم مونــده بــود ولــو شــی روی 

زمیــن پهلــوون!
ــالّ؛  ــت »ی ــت گف ــی خط‌کش‌به‌دس ــم وقت ــای ناظ ــد؟ آق ــی نوی ــودت چ       ـ خ
پونــزده«، اشــک تــو چشــات حلقــه زده بــود و عــرق از ســر و روت ســرازیر بــود 

کــه!
      ـ ولــی ســیاوش، انصافــاً تنبیــه خوبــی بــود؛ نشــون داد کــه کــی قویتــره! موقــع 
دویــدن کــه همــون دور هفتــم تــو حیــاط بــه هِن‌وّهِــن افتــادی و ســرِ شــنا رفتــن 
ــاورد؛  ــه روت نی ــا ب ــتی، آق ــی هس ــون لاغرمردن ــا چ ــردی، منته ــب می‌ک ــم تقلّ ه

ــود!  ــا شــنات، همــه نصفه‌ونیمــه ب ــزده ت پون
آقــای ناظــم ســر می‌رســه. هــر دو بفهمی‌نفهمــی ترســمون ریختــه. اگرچــه بــرای 
تنبیــه، دویدیــم و شــنا رفتیــم، امّــا نمــرة انضباطمــون کــم نشــده! خجالــت‌زده بــه 

ــم.  ــگاه می‌کنی ــم ن ــای ناظ صــورت آق
      ـ الآنــه مــن بــا آقــای یــزدی صحبــت کــردم. فهمیــده بــودن کــه شــماها چــه‌کار 
ــونُ بخشــیدن.  ــر دو تات ــردن و ه ــواری ک ــب بزرگ ــی خُ ــن، ول ــتین بکنی می‌خواس

حــالا تــا دیــر نشــده، زود بریــد ســرِ کلاســتون از درس عقــب نیفتیــن.
      ـ چشم آقا؛ چشم. ببخشید. معذرت می‌خوایمْ. 

خطــر رفــع شــده و دوتامــون بلبــل شــدیم! مؤدّبانــه عذرخواهــی می‌کنیــم. آقــای 
ــه. لبخنــدی گوشــة لبــش نشســته: ناظــم ســری می‌جنبون

      ـ در ضمــن، آقــا ســیاوش تــو هــم عــوض شــلوغ‌کاری، یه‌کــم ورزش کــن؛ 
ــی1 باشــه! ــاس نی‌قلیون ــه نب شــاعر ک

هر دو نفسِ راحتی می‌کشیم و روانة کلاس می‌شویم...  
1ـ مانند نی‌ِ قلیان، لاغر و نحیف.   

1ـ معنای دو اصطلاح زیر که در متن داستان به کار رفته، چیست؟
    آ. از هول هلیم افتادم تو دیگ

    ب. همه، ماستا رو کیسه کرده بودن

2ـ آقای ناظم چه روشی برای تنبیه سیاوش و نوید برگزید؟ 

3ـ شیوة روایت این بخش از داستان چه تفاوتی با بخش‌های پیشین دارد؟
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	   در بخش‌هــای پیشــین، روش ســادة ســاختِ بــن از مصــدر را آموختیــم. 
ــن ماضــی  ــون( و ب ــن مضــارع )اکن ــه ب ــدن« این‌گون ــال از مصــدر »آفری ــرای مث ب

می‌ســازیم: )گذشــته( 

     

      این‌کــه در ســاختمان همــة فعل‌هــا بــن وجــود دارد، نبایــد ســبب شــود تصــوّر 
ــزون  ــا اف ــد دانســت بن‌ه ــد. بای ــه کار می‌رون ــا ب ــا در فعل‌ه ــا تنه ــه بن‌ه ــم ک کنی
ــرای  ــد. ب ــرد دارن ــز کارب ــا در ســاختمان بســیاری از واژه‌هــای دیگــر نی ــر فعل‌ه ب
نمونــه از »آفریــن« ـ بــن مضــارعِ )اکنــون( آفریــدن ـ می‌تــوان واژه‌هایــی ســاخت 
ــده، آفرینـــش، جهان‌آفریــن، کارآفریــن، جان‌آفریــن.  کــه فعــل نباشــند: آفرینـن
ــه  ــده )ب ــوان آفری ــدن ـ می‌ت ــی( آفری ــتة )ماض ــن گذش ــد« ـ ب ــن از »آفری همچنی
ــدگار را ســاخت کــه فعــل نیســتند. چنان‌کــه می‌بینیــد،  ــا آفری معنــای مخلــوق( ی
در اینجــا بــا واژه‌هایــی روبه‌روییــم کــه گرچــه فعــل نیســتند، ولــی از بــن 

ــد. برخوردارن

درس پانزدهم

ــای مصــدر  ــه از بن‌ه ــم ک ــی را آورده‌ای ــه واژه‌های ــن، مجموع ــودار پایی       در نم
ــد: ــد می‌آین ــاختن1« پدی »س

ساز ساخت و سازساخت

1- مصــدر ســاختن در زبــان فارســی معناهــای گوناگــون دارد )فرهنــگ ســخن 28 معنــا و کاربــرد بــرای ســاختن 
آورده(. در ایــن نمــودار، ســازش و ســازگار بــا دیگــر واژه‌هــا تفــاوت معنایــی دارنــد، امــا از همیــن مصــدر ســاخته 

شــده‌اند.    

آفریدن

می آفریدم
آفریدگار

آفریده

می آفرینم

کارآفرین

آفریننده

آفرینش

جهان آفرین

جان آفرین

ساختن

می ساختم

ساختگیساخته

ساختار

زیرساخت

می سازم

دست ساز

سازگار
سازگاري

ناسازگاريناسازگار
سازش

سازندگیسازنده

کارساز

نوسازينوساز
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      واژه‌هایــی کــه در ایــن نمودارهــا از یــک مصــدر ســاخته شــده‌اند، بــا هــم چــه 
نســبتی دارنــد؟ یعنــی بــرای نمونــه »نوســاز« بــا »ســاختار« چــه پیونــد و ارتباطــی 
دارنــد؟ اصطلاحــاً می‌گوییــم ایــن واژه‌هــا در زبــان فارســی »هم‌خانــواده« هســتند؛ 
ــاح  ــن در اصط ــده‌اند. همچنی ــاخته ش ــدر س ــک مص ــای ی ــی از بن‌ه ــرا همگ زی
ــد  ــی مانن ــه‌واژه«اند؛ یعن ــک »خوش ــا ی ــه واژه‌ه ــن مجموع ــم ای ــتوری می‌گویی دس
دانه‌هــای انگــور کــه بــه یــک محــور آویخته‌انــد، از یــک مصــدر ســاخته شــده‌اند. 
      آشــکار اســت کــه هم‌خانوادگــی در واژه‌هــای فارســی بــا واژه‌هــای عربــی فــرق 
ــرای  ــی اســت )ب ــة ســه حــرف اصل ــر پای ــب ب ــی اغل دارد؛ هم‌خانوادگــی در عرب
ــا ســه  ــا هم‌خانواده‌ســازی در فارســی، ب ــم...(، ام ــوم، تعلی ــم، معل ــم، عال ــال: عل مث
ــرف  ــه ح ــاختار س ــازه و س ــاً س ــه مث ــرد )چنان‌ک ــام نمی‌گی ــی انج ــرف اصل ح

ــای مصــدر اســت.1 ــری از بن‌ه ــا بهره‌گی ــه ب ــد(، بلک ــترک ندارن مش
      در نمونه‌هــای یادشــده دیدیــم کــه چگونــه می‌تــوان از مصــدر، بــن مضــارع 
ــرد و  ــازی ک ــا واژه‌س ــگاه از بن‌ه ــت و آن ــته( گرف ــی )گذش ــن ماض ــون( و ب )اکن
ــه  ــم راه را وارون ــال می‌خواهی ــد آورد. ح ــواده پدی ــای هم‌خان ــه‌ای از واژه‌ه خوش
بپیماییــم. بــرای نمونــه، فــرض کنیــد واژة »ســازش« را بــه مــا داده‌انــد و گفته‌انــد 
ــک  ــا ی ــید. ب ــدرش را بنویس ــن و مص ــان ب ــد و زم ــن را بیابی ــن واژه ب ــه در ای ک
نــگاه می‌تــوان دریافــت کــه »ســاز« )در »ســازش«( بــن اســت؛ چــون در ذهــن مــا 
واژه‌هایــی ماننــد کوشــش، آفرینــش، خواهــش، تابــش... هســت کــه در همگــی بــن 

ِــش« ترکیــب شــده اســت.     بــا »ـ

1ـ البتــه بهره‌گیــری از بــن، یکــی از روش‌هــای هم‌خانواده‌ســازی در زبــان فارســی اســت. بــرای نمونــه 
ــواده بســازیم، هــم  ــه فارســی راه یافتــه اســت هم‌خان ــی ب ــرای واژة »وقــت« کــه از عرب اگــر بخواهیــم ب
ــب  ــا ترکی ــم ب ــاخت و ه ــت« را س ــر( و »موقّ ــع مکسّ ــات« )جم ــی »اوق ــان عرب ــیوة زب ــه ش ــوان ب می‌ت
ــت«،  ــت«، »تمام‌وق ــت«، »بی‌وق ــت«، »بدوق ــوادة »خوش‌وق ــای هم‌خان ــی واژه‌ه ــان فارس ــیوة زب ــه ش ب
ــن  ــی، ب ــا در دو واژة پایان ــه تنه ــد آورد )ک ــناس« را پدی ــر«، »وقت‌ش ــت«، »وقت‌گی ــت«، »پاره‌وق »نیمه‌وق
بــه کار رفتــه اســت(. بنابرایــن، اشــتباه اســت اگــر هم‌خانواده‌هــا را تنهــا ویــژة واژه‌هــای عربــی بدانیــم.

      وقتــی بــن را در واژه یافتیــم، بایــد نــوع یــا زمــان آن را مشــخص کنیــم؛ امــا 
ــه  ــون چ ــت. اکن ــان نیس ــان‌دهندة زم ــتند، نش ــل نیس ــه فع ــی ک ــا در واژه‌های بن‌ه
ــت  ــن راه، آن اس ــود؟ بهتری ــکار ش ــت‌آمده آش ــنِ به‌دس ــان ب ــا زم ــرد ت ــد ک بای
ــی +  ــم: م ــل کنی ــل تبدی ــه فع ــه ب ــزودن بخــش پیشــین و شناس ــا اف ــن را ب ــه ب ک
ــن،  ــد و بنابرای ــان حــال را نشــان می‌ده ــل زم ــن فع ـَـم -< می‌ســازم. ای ســاز + ـ
دربردارنــدة بــن مضــارع اســت. در گام پایانــی می‌گوییــم کــه در ســازش، »ســاز« 

ــون( از مصــدر ســاختن اســت. ــن مضــارع )اکن ب

...........

پرداختی می

پرداختی .......پیش

...........

.......خود ........... ...........

پردازشگر

1ـ نقطه‌چین‌ها را در نمودار زیر پرُ کنید.
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2ـ درون جــدول زیریــن، بـُـن و گونــة آن را در واژه‌هــا نشــان دهیــد و بیفزاییــد از 
چــه مصــدری اســت.

3ـ بــرای هریــک از واژه‌هایــی کــه در پــی آمــده اســت، دســت‌کم پنــج هم‌خانــواده 
بنویســید. )افــزون بــر واژه‌هایــی کــه مــا نوشــته‌ایم(

گرفتار

با بن مضارع

پسندیده

با بن ماضی

خودپسند

گیره

گرفته
ناپسند

با بن مضارع

پسندیده

با بن ماضی

خودپسند

خودپسند

پسندیده

راه بندان

با بن مضارع

پسندیده

با بن ماضی

خودپسند

کمربند

بسته

سنگ نوشته دیدار پیامبر آموزگار توانا پرسش واژه
بن

گونه بن
مصدر

زیست شناسی

زیستن

بن مضارع

بن ماضی

شناختن

بن مضارع

بن ماضی

آبزي

دوزیست

خودشناسی

ناشناخته
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 چرا زبان فارسی را دوست دار م؟
روانخوانی

واژه‌شناسی
ــوا  ــه(؛ هم‌ن ــیقایی، نعم ــدای موس ــوا: ص ــدا )ن ــم‌آواز، هم‌ص ــوا: ه هم‌ن

و هــم‌آواز مترادفنــد.
ــای  ــز« جفت‌واژه‌ه ــه و حکمت‌آمی ــان« و »عالمان ــمندان و حکیم »دانش

مترادفنــد.
شــالی‌کار: شــالی )برنجــی کــه هنــوز از پوســت در نیامــده، شَــلتوک( + 

کار )بــن مضــارع از مصــدر کاشــتن(، کســی کــه شــالی مــی‌کارد.
چشم‌انداز: منظره

خدشه: صدمه، آسیب

•

•

•

•

•

1ـ جایی از متن که حرف »که« به معنای »بلکه« به کار رفته باشد:

2ـ برجســتگیِ گوشــتیِ دو طــرف صــورت کــه میــان چشــم، فــک، گــوش، بینــی 
و دهــان قــرار دارد؛ لُــپ: 

3ـ جمع شکستة )مکسّر( معرفت:
4ـ دو تشبیه در بندی که با جملة »این زبان فارسی است...« آغاز می‌شود:

5ـ یک جفت‌واژة مترادف که هردو فعل باشند:

1ـ در مصــراع دوم از بیــت پایانــیِ متــن ـ کــه ســرودة کمال‌الدیــن اصفهانــی اســت 
ـ چــه نــوع پرسشــی بــه کار رفتــه اســت؟ چــرا؟

ــان  ــان فارســی امــروزه زب 2ـ از میــان کشــورهایی کــه نامشــان در درس آمــده، زب
رســمیِ کــدام کشورهاســت؟
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ــان فارســی مایــة پیونــد و  ـ بــه نظــر شــما در درازنــای تاریــخ ایــران، چگونــه زب
همبســتگی اقــوام ایرانــی بــوده اســت؟

	     آشنایی یا فرهنگستان )2( 

در بخــش پیشــین دانســتیم کــه فرهنگســتان بــا بهره‌منــدی از 35 گــروه تخصّصــیِ 
واژه‌گزینــی، تاکنــون بیــش از ســی‌وپنج هــزار واژه‌ در زمینه‌هــای گوناگــون 
تصویــب کــرده و در ده جلــد بــه چــاپ رســانده اســت. همچنیــن تــا انــدازه‌ای بــا 
فرآینــدِ پیچیــده، دشــوار و زمانبــرِ واژه‌گزینــی در فرهنگســتان آشــنا شــدیم. اکنــون 

ــم: ــی بیفکنی ــای مصــوّب فرهنگســتان نگاه ــی از واژه‌ه ــه نمونه‌های ب

بیگانه واژةفارسی واژةبیگانه واژةفارسی واژة
)ورزش در(کاپجامسنسورحسگر
کدُشناسهماکتنمونک
پلُمبمهرومومپاساژبازارچه

بوکسورمشت زنپازلجورچین
کنگرههمایشپرسنلکارکنان
پرینترچاپگرآتلیهنگارخانه
آکواریومآبزي دانمانیتورنمایشگر

فلاسکدمابانفریزریخزن
لیستفهرستپروسهفرآیند
دسرپی غذاماشین انسرینگ  پیامگیر

لودرخاك برداربک گراندپس زمینه 
ترمینالپایانهتکنولوژيفنّاوري

اتوبانبزرگراهکمیتهکارگروه
سوبسیدیارانهتستربرشته کنُ



180181

از  ناآگاهــان  برخــی  متأسّــفانه      
واژه‌هــای  و  واژه‌گزینــی  ســازوکار 
چنــد  فرهنگســتان،  مصــوّب 
را  خنــده‌دار  مــن‌درآوردی  واژة 
و  داده  نســبت  فرهنگســتان  بــه 
عملکــرد  راه،  ایــن  از  خواســته‌اند 
ــرای  ــد. )ب ــی‌ارزش نشــان دهن آن را ب
نمونــه، می‌گوینــد فرهنگســتان بــه 
جــای »پیتــزا«، »کش‌لقمــه« را ســاخته 
و در برابــر »اتوبــوس«، »خــودروی 
بــزرگ دســته‌جمعی« را نهــاده اســت! 

ــه و هرگــز  ــان فارســی پذیرفت ــاده در زب ــوان واژة جاافت ــه عن ــه را ب واژه‌هــای بیگان
ــت  ــود زحم ــه خ ــه ب ــز بی‌آنک ــدّه‌ای نی ــت.( ع ــرده اس ــی نک ــا برابریاب ــرای آنه ب
ــر  ــه ب ــا تکی ــد و ب ــاور می‌کنن ــن ســخنانی را ب ــاده‌لوحانه چنی ــد، س جســتجو بدهن
ــان فارســیِ امــروز را  دانســته‌هایی یکســره بی‌اســاس، ضــرورت واژه‌گزینــی در زب

ــد. ــکار می‌کنن ان

)بــه  فارســی  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان  وبــگاه  در  جســتجو  بــا  ـ 
نشــانیpersianacademy.irِ( یــا »دفتــر واژه‌هــای مصــوّب فرهنگســتان«، برابرنهــادِ 

بیابیــد. را  پاییــن  بیگانــة  واژه‌هــای 

فارسی واژةبیگانه واژةفارسی واژةبیگانه واژة
پاورپوینتتوریست
کلینیککارواش

اسپريکابین
هاورکرافتاسپک

اتوماتیکآنتی بیوتیک
اکوپروژکتور
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واژه‌شناسی
صدای خشن: صدای ناهنجار و ناخوشایند

موذیانه: از روی بدجنسی
صدای ریز: زیرتر و آهسته‌تر از همیشه

رایحه: بو، بوی خوش 

آدم آهنی و شاپرک

درس شانزدهم

•

•

•

•

	   داستانِ نمادین
	   در درس شــانزدهم بــا مفهــوم داســتان نمادیــن آشــنا شــدیم. »نمادگرایی« 
در هنــر و از جملــه در ادبیــات متــداول اســت. در ادبیــات، نویســندگان نمادگــرا در 
ــدة  ــه نماین ــد ک ــتفاده می‌کنن ــی اس ــا واژه‌های ــا ی ــوران، چیزه نوشته‌هایشــان از جان
مفهوم‌هــای  پیچیــده،  مفهوم‌هــای  ایــن  بــه  هســتند.  پیچیده‌تــر  مفهوم‌هــای 
ــس و محســوس  ــل لم ــی، قاب ــا ذهن ــی ی ــای انتزاع ــم. مفهوم‌ه ــی« می‌گویی »انِتزِاع
نیســتند. بــرای همیــن، نویســندگان نمادگــرا، از چیزهــای قابــل لمــس و دیدنــی )یــا 
ــد  ــره می‌گیرن ــی هســتند به ــای انتزاع ــدة آن مفهوم‌ه ــا نماین ــاد ی ــه نم ــی«( ک »عین
ــت  ــده صحب ــای پیچی ــارة موضوع‌ه ــر درب ــان راحت‌ت ــد در نوشته‌هایش ــا بتوانن ت
ــر، نمــادِ صلــح و  ــاً کبوت ــم، مث ــه کــه در درس شــانزدهم خواندی ــد. همان‌گون کنن
دوســتی ا‌ســت. نمادگرایــی، گذشــته از ایــن کــه فهــم نوشــته را آســانتر می‌کنــد، 
ایــن امــکان را فراهــم مــی‌آورد کــه نوشــته معنایــی فراتــر از معنــای ظاهــری خــود 

پیــدا کنــد و بنابرایــن پرُبارتــر باشــد. 

ــراری  ــش تک ــی، و دارای دو بخ ــای طبیع ــدة صداه ــه بازتاب‌دهن ــه واژه ک ـ س
ــند: باش
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1ـ دو واژة هم‌خانواده با »موذیانه«: 

ــن  ــت. مت ــی ا‌س ــی انتزاع ــادِ مفهوم ــین نم ــفرة هفت‌س ــزای س ــک از اج ــر ی 2ـ ه
کوتاهــی بنویســید و در آن، نمادهــای ســفرة هفت‌ســین )یــا مراســم و آییــن دیگــری 
ــد و  ــرح دهی ــد و...( را ش ّ ــزاداری، تول ــی، ع ــلِ عروس ــان؛ مث ــاب خودت ــه انتخ ب
بیفزاییــد کــه در مجمــوع، ســفرة هفت‌ســین )یــا هــر مراســم و آییــن دیگــری کــه 
ــر  ــته‌تان تأثیرگذارت ــه نوش ــی دارد. برای‌این‌ک ــه معنای ــما چ ــرای ش ــد( ب برگزیده‌ای
ــای  ــی و مترداف‌ه ــبکه‌های معنای ــتن، ش ــه نوش ــاز ب ــش از آغ ــد پی ــود، می‌توانی ش
ــن  ــد. همچنی ــم کنی ــد رس ــته‌تان دارن ــتری در نوش ــردِ بیش ــه کارب ــی را ک واژه‌های

ــد. ــره بگیری ــته‌تان به ــبیه در نوش ــرار و تش ــگردهای تک ــد از ش می‌توانی

	    داستان سیاوش )6(
     ـ آقا اجازه، ما می‌تونیم بیایمْ تو؟

نویــد و پشــت ســرش ســیاوش بــا قیافــة مظلومانــه دَمِ در ایســتاده‌اند. یکبــاره همــة 
نگاههــا می‌چرخــد بــه طــرف آنهــا.

      ـ آقای یزدی، معذرت می‌خوایمْ.
      ـ آقا ببخشید؛ همه‌ش تقصیر ما بود.

آقــای یــزدی لبخنــدِ رضایتــی بــر لــب می‌نشــاندَ و بــا دســت بــه ســوی نیمکتهــا 
ــد: ــاره می‌کن اش

      ـ مسأله‌ای نیست؛ بفرمایید بنشینید.
ــر جــای خــود  ــاادب و ســربه‌زیر وارد می‌شــوند و هــر یــک ب ــد و ســیاوش ب نوی
ــه  ــارة آخریــن جملــه از ســه جملــه‌ای کــه روی تخت می‌نشــیند. آقــای یــزدی درب
نوشــته، توضیــح می‌دهــد و زیــر چنــد واژه خــط می‌کشــد و نهــاد، مســند و فعــل  

ــه کلاس: ــد ب ــذارد و رو می‌کن ــی می‌گ ــز را در جاگچ ــچ قرم ــد گ ــد؛ بع می‌نویس
      ـ خُــب بچّه‌هــا، بعــد از تمرینــای دســتور، نوبــت می‌رســه بــه امــا. امّــا چــون 
از قــرار معلــوم شــما کلّــی از امــا گِلــه و شــکایت داریــن، امــا گفتــنُ می‌ذاریــم 

بــرای بعــد؛ تــا  امــروز بــه درد دل شــما گــوش کنیــم.
ــادی  ــد و ش ــه آن‌رو می‌کن ــن‌رو ب ــران را از ای ــای نگ ــزدی بچّه‌ه ــای ی ــژدة آق م
ــه، در  ــر انداخت ــه تأخی ــون را ب ــه آزم ــم از این‌ک ــیاوش ه ــرد. س کلاس را فرامی‌گی

ــد. ــروزی می‌کن ــاس پی ــش احس دل
      ـ می‌دونیــن کــه وضــع کلاســتون از نظر امــا چندان تعریفی نــداره. الآن فرصت
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خوبیــه کــه فکرامونــو رو هــم بذاریــم و ببینیــم می‌شــه یــه جــوری بــا امــا کنــار 
اومــد یــا نــه! خُــب آقــا ســیاوش حیــدری، شــما کــه ســابقة شــورش و اعتصــاب 
بــر ضــدّ امــا تــو پرونــده‌ت هســت، گمونــم خــوب بتونــی پتــة امــا رو رو آب 

بریــزی1؛ پــس بســم‌الّل!
ــودش را  ــیاوش خ ــد. س ــزدی می‌خندن ــای ی ــز آق ــن طنزآمی ــا از لح       بچّه‌ه
ــش  ــرف دل ــذارد و ح ــار بگ ــی را کن ــد رودرواس ــد و می‌کوش ــور می‌کن جمع‌وج

ــد.  را بزن
      ـ آقــا اجــازه، راســتشُ بخوایـْـن، مســألة اصلــی اینــه کــه ســختیِ امــا همــه‌ش 
زیــر ســرِ الفبــای عربیــه کــه هیــچ ربطــی هــم بــه زبــان فارســی نــداره. مثــاً مــا 
تــوی زبــان فارســی یــه صــدای »ز« بیشــتر نداریــم، امّــا بــه خاطــر رعایــت الفبــای 
عربــی، همیــن صــدا رو چهــار جــور بایــد بنویســیم؛ »س« و »ت« و بعضــی حرفــای 
ــه درسِ  ــا ی ــه ام ــه ک ــث می‌ش ــن باع ــرُ دارن. ای ــن دردس ــاً همی ــم عین ــه ه دیگ

ــدازه. ــه اشــتباه بن ــاد و هــی آدمــو ب ــن از آب دربی حفظــی و اعصاب‌خردکُ
      ـ بســیار خُــب. خوشــحالم کــه بــرای مخالفــت بــا امــا واســة خــودت دلیــل و 
مــدرکِ منطقــی داری و بــه خاطــر تنبلــی نیســت کــه بــا امــا چــپ افتــادی! واقــعِ 
امــر هــم همین‌طــوره کــه گفتــی، منتهــا نبایــد از چنــد نکتــة مهــم چشــم پوشــید: 
ــطّ  ــی، خ ــای عرب ــنِ الفب ــرای پذیرفت ــا ب ــا ایرانی ــلِ م ــه دلی ــه ی ــه این‌ک اوّل از هم
عجیــب و غریبیــه کــه پیــش از الفبــای عربــی داشــتیم و بــه خــطّ پهلــوی معروفــه. 
ایــن خــط از بــس پیچیــده و دشــوار بــوده کــه بایــد گفــت صــد رحمــت بــه خــطّ 
عربــی! پــس در حقیقــت مــا بــا پذیــرشِ الفبــای عربــی، خطّمونــو ســاده‌تر کردیــم.  
جالــب اینجاســت کــه خــطّ عربــی برخــی از آواهــای زبــان مــا رو نداشــت و مــا بــه‌

پتة کسی را روی آب ریختن: نادرستیِ پنهان کسی را فاش کردن و او را رسوا ساختن

مــرورِ زمــان ایــن آواهــا رو بــه خــط افزودیــم؛ مثــاً بــرای این‌کــه بتونیــم صــدای 
ــالای  ــه ســرکش ب ــا ی ــار »ب« گذاشــتیم؛ ی ــا نقطــه کن ــم، دو ت »پ« رو نشــون بدی
ـِـده و همین‌طــور »چ«  ــش ب ــه »گ« رو هــم نمای ــا خــط بتون ــم ت ــه کردی »ک« اضاف
و »ژ«. بــه‌ ایــن ترتیــب می‌شــه گفــت مــا الفبــای عربــی رو تــا انــدازه‌ای بــا زبــان 
خودمــون هماهنــگ کردیــم و بــرای همیــن اســمشُ گذاشــتیم الفبــای فارســی. امّــا 
همیــن خــط یــا الفبــای فارســی دشــواریایی داره کــه نبایــد اونــارو نادیــده گرفــت؛ 
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ــا  ــه م ــوره ک ــا آب می‌خ ــت، از اینج ــیاوش گف ــه س ــور ک ــئله همون‌ج ــل مس اص
ــان خودمــون  ــه زب ــی رو ب ــان عرب ــی صداهــای زب ــم، ول ــی رو پذیرفتی ــای عرب الفب
ــودشُ  ــتقلال خ ــی اس ــان فارس ــاد، زب ــاق می‌افت ــن اتفّ ــه ای ــون اگ ــم؛ چ راه ندادی
ــطّ  ــازة خ ــواریِ ت ــال، دش ــت. به‌هرح ــن می‌رف ــره از بی ــی‌داد و یکس ــت م از دس
ــیِ »حــال« و  ــه، واژه‌هــای دین ــرای نمون ــی ب ــدا شــد؛ یعن فارســی از همین‌جــا پی
ــع  ــا موق ــتیم، امّ ــی نوش ــیِ جیم ــا هِ ــا رو ب ــا اون ــد و م ــا ش ــان م ــرام« واردِ زب »ح
گفتــن، ایــن هــیِ جیمــی رو عیــن هــیِ دوچشــم )مثــل هـــ تــو واژة هنــوز( تلفّــظ 
کردیــم؛ بنابرایــن در خــطّ فارســی صــدای هـــ کــه یــک تلفّــظ بیشــتر نداشــت، دو 
جــور امــا پیــدا کــرد و این‌طــوری بــود کــه امــای فارســی قــدری پیچیــده شــد. 
بــرای مثــال اگــه شــما واژة »لذیــذ« رو بــه زبــان عربــی تلفّــظ کنیــن، تنهــا می‌شــه 
اونــو بــا دال‌ذال نوشــت و بــس؛ ولــی اگــه همیــن واژه رو بــه زبــان فارســی بگیــم، 

ــتش! ــکل نوش ــونزده ش ــه ش ــه ب می‌ش
      آقــای یــزدی بــه طــرف تختــه رفــت و روی تختــه املاهــای جورواجــورِ واژة 
لذیــذ را ردیــف کــرد: لذیــز، لذیــذ، لذیــض، لذیــظ، لزیــز، لزیــذ، لزیــض، لزیــظ، 

لضیــز، لضیــذ، لضیــض، لضیــظ، لظیــز، لظیــذ، لظیــض، لظیــظ.
      ـ آقــا اجــازه، یعنــی اگــه کســی امــای ایــن واژه رو ندونــه، میــونِ همــة ایــن 

ــه؟ ــا شــکل ســردرگُم مي‌مون شــونزده ت
      ـ آفریــن! پرســشِ خوبیــه. نــه؛ بــه خاطــر این‌کــه برخــی از ایــن شِــکلا خیلــی 
دور از ذهنــن و آدم ممکنــه تنهــا میــونِ ســه‌چار تــا از اینــا دودل و مُــردّد بمونــه... 
ایــن مشــکل، هســت امّــا نبایــد همــة کاســه‌کوزه‌ها رو ســرِ خــطّ عربــی بشــکنین؛ 
ــان  ــه زب این‌کــه مــا چنــد جــور س یــا ق داریــم، در بعضــی واژه‌هــا برمی‌گــرده ب
ــه، واژه‌ای ماننــد کیومــرث یــا تهمــورث نشــون مــی‌ده  فارســیِ کُهــن؛ بــرای نمون

ــی  ــم وجــود داشــته و بعــد از مدّت ــیِ ســه‌نقطه )ث( در فارســیِ قدی ــظِ سِ کــه تلفّ
از بیــن رفتــه، امّــا نشــونه‌ش همچنــان تــو خــط باقــی مونــده؛ یــا واژه‌هــای فارســی 
ماننــد تیــغ و بــاغ و دروغ و مــرغ معلــوم می‌کنــه کــه صدایــی شــبیه غیــن هــم در 
فارســی بــوده یــا پذیرفتــن و گذشــتن، وجود صدایــی نزدیک بــه ذال رو در فارســی 
ــارة  ــه درب کهــن ثابــت می‌کنــد... ببینیــد بچّه‌هــا، مــن مي‌خــوام کــه شــما واقع‌بینان
خــطّ خودمــون داوری کنیــن و بدونیــن کــه ایــن قبیــل دشــواریا تنهــا مخصــوص 
خــطّ مــا نیســت؛ همــة خطهــای جهــان دشــواریای خــاصّ خودشــونو دارن. بــرای 
نمونــه همیــن خــطّ انگلیســی رو ببینیــن؛ کــم اتفّــاق می‌افتــه شــما بتونیــد از روی 
امــای واژه‌هــای انگلیســی، تلفّــظِ دقیقــشُ پیــدا کنیــن. گاهــی بــرای نشــون دادنِ 

یــه صــدا، از دو تــا حــرف بهــره می‌گیــرن؛ مثــل s و h بــه جــای صــدای ش.
ــو واژة  ــاً w ت ــده نمی‌شــه؛ مث ــازه بعضــی از حرفاشــون هــم خون ــا اجــازه، ت ـ آق

.write

      ـ آفریــن! نمونــة خوبــی بــود؛ از ایــن نمونه‌هــا زیــاد می‌شــه پیــدا کــرد: t در 
kitchen یــا l در talk. ایــن از خــطّ انگلیســی؛ امّــا خــطّ عربــی هــم دســتِ کمــی 

ــی  ــاش نوشــته می‌شــن ول ــه کــه برخــی حرف ــاش این ــداره. یکــی از عیب ــه ن از بقیّ
ــن حــروف  ــه بهشــون می‌گ ــا ک ــف و لام و ی ــای واو و ال ــده نمی‌شــن؛ حرف خون
والــی... امّــا خــطّ فرانســه رو کــه دیگــه نگــو! جالبــه بدونیــن کــه صــدای »اُ« رو تــو 

خــطّ فرانســه بــه چهــل و پنــج صــورت نشــون مــی‌دَن!
      جملــة پایانــیِ آقــای یــزدی شــگفتی و همهمــة بچّه‌هــا را بــه دنبــال داشــت: 
آقــا، چطــو همچیــن چیــزی ممکنــه؟... خــدا بهمــون رحــم کــرد خطّمــون فرانســه 

نشــد!... بیچــاره بچّه‌هــای فرانســوی چــه خــون دلــی بایــد بخــورن...
ــطّ  ــای خ ــا نقص ــوام اینج ــن نمی‌خ ــد... م ــوش کنی ــاً گ ــا، لطف ــد بچّه‌ه ـ ببینی
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فارســی رو توجیــه کنــم؛ حتّــی معتقــدم بایــد آهسته‌آهســته خــطّ فارســی به‌دســت 
متخصّصــان ســاده‌تر و منظّمتــر بشــه. امّــا حرفــم اینــه کــه اوّلاً ایــن نقصــا طبیعیــه 
و دوم، مــا بایــد مثــل همــة مــردم دنیــا کــه واســه خطّشــون احتــرام قائلــن، بــرای 
ــی  ــال راه ــم و دنب ــرف کنی ــت صَ ــون وق ــرِ خــطّ خودم ــریِ بهت ــناخت و یادگی ش

ــو امــا حــل کنیــم. ــه ســاده‌ترین شــکل مشــکلاتمونُ ت بگردیــم کــه بتونیــم ب
حرفهــای آقــای یــزدی حســابی تأثیرگــذار بــود و عجیــب بــر دل ســیاوش نشســت. 
پــس از شــنیدنِ ایــن حرفهــای پرُاحســاس و صادقانــه، ســیاوش در دلــش نســبت 
بــه امــا تغییــر موضــع داده بــود و دلخــوریِ همیشــگیش از امــا قــدری فروکــش 
ــی کــه مــن شــعرُ از  ــه امــا؟ خــدا جــون، خــودت می‌دون ــرام ب ــود. »احت کــرده ب
ــا امــای فارســی  دل و جــون دوســت دارم و هیچّــی واســه‌م ادبیــات نمی‌شــه؛ امّ
چــی؟ بایــد امــا و خــطّ فارســی هــم همیــن قــدر بــرام عزیــز باشــه؟ یعنــی کارای 

ــم!« ــوده؟ نمی‌دون ــم درســت نب قبلی
ــه  ــرام ب ــرای احت ــا ب ــه م ــد ک ــما می‌فرمایی ــی ش ــزدی، یعن ــای ی ــازه آق       ـ اج
خطّمــون بایــد هــمّ و غــمّ خودمــونُ بــه کار ببندیــم و امــای تک‌تــکِ واژه‌هــا رو 

حفــظ کنیــم؟
ــاف  ــر خ ــه ب ــی ک ــرد؛ لحن ــؤال ک ــاوت س ــی متف ــا لحن ــار ب ــیاوش این‌ب       س

ــود. ــز ب ــا احترام‌آمی ــه ام ــبت ب ــته، نس گذش
      ـ نــه؛ مــن نگفتــم کــه بایــد امــای همــة واژه‌هــا رو ازبرکنیــد. ایــن کار، خیلــی 
دَمِ دســتیه، ولــی اونقــدرا به‌دردبخــور نیســت. مــن گفتــم بایــد یــه راه‌حــلّ مناســب 

ــدا کنیم. پی
      ـ آخــه آقــا چطــوری؟! مگــه راه دیگــه‌ای هســت؟ مــا بــار اوّل کــه نمره‌مــون 
ــرِ  ــی س ــم ول ــابُ خــوبِ خــوب ازبرکردی ــای کت خــوب نشــد، نشســتیم و واژه‌ه

امتحان، املای مرهمُ با مرحوم قاتی کردیم و هر دو تا رو غلط نوشتیم.
پس از حرف‌های سیاوش، بلافاصله امین دست بلند کرد:

ــوم  ــه مرح ــتیم ک ــون می‌دونس ــتیم؛ چ ــط نوش ــمُ غل ــا مره ــا تنه ــا م ــا آق       ـ امّ
ــا  ــا هــیِ جیمــی نوشــته می‌شــه. امّ ــرای همیــن ب ــواده‌س و ب ــا »رحمــت« همخان ب

ــواده نداشــت. مرهــم همخان
      ـ آفریــن بــر تــو! ایــن راه‌حلّــی کــه بــه کار بــردی، کامــاً درســته. چــون مــا 
وقتــی امــای یــک واژه رو بلــد باشــیم، در حقیقــت امــای همــة همخانواده‌هــاشُ 
ــاشُ  ــن و همخانواده‌ه ــای واژة »عکــس« رو بدونی ــما ام ــه ش ــاً اگ ــم؛ مث می‌دونی
بشناســین، واژه‌هــای معکــوس و عــکّاس و انعــکاس و منعکــس براتــون عیــن آب 
خــوردن می‌شــه. امّــا خُــب برخــی واژه‌هــا همخانــواده نــدارن؛ مثــل همــون مرهــم 

کــه امیــن گفــت یــا »هــرج و مــرج« و »اصطــکاک«...
ــا خــودش تکــرار کــرد... چطــور ایــن        همخانواده‌هــا! ســیاوش ایــن واژه را ب
بــه ذهــن خــودم نرســیده بــود؟! معرکــه‌س؛ حــاّل مشــکلات امــا همینــه! دســتش 

را بــالا گرفــت:
      ـ آقــا، کســی کــه امــای »رحمــت« رو بلــد باشــه و همخانواده‌هــاشُ بدونــه، 
ــا  ــم« رو هــم ب ــه بفهمــه کــه »مجلــس ترحی ــی می‌تون ــر مرحــوم، به‌راحت عــاوه ب

ــی می‌نویســن. ــیِ جیم ه
ــا  ــه، تنه ــی ازبرکن ــا رو یکی‌یک ــه این ــای این‌ک ــه ج ــب ب ــته. به‌این‌ترتی       ـ درس
ــی دارن،  ــا اوّل ــه ب ــی ک ــق ارتباط ــه رو از طری ــپره و بقیّ ــر می‌س ــه خاط یکــی رو ب
ــط«  ــا »ضب ــاط« ب ــه »انضب ــه بدون ــه، اگ ــرای نمون ــره؛ ب ــاد می‌گی ــون ی ــی آس خیل
ــا در  ــا تنه ــواریای ام ــم دش ــه بگ ــه. البتّ ــا »ظ« نمی‌نویس ــو ب ــت، اون هم‌خانواده‌س

ــه. ــه نمی‌ش ــا خلاص همین
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      ـ آقا مثلًا تشدید هم گاهی خیلی دردسر درست می‌کنه.
ــن تشــدید،  ــد بدونی ــه بای ــا یکی‌این‌ک ــه. امّ ــم مهمّ ــرداد، تشــدید ه ــه مه       ـ بل
ــه  ــدِ پلّ ــل مانن ــی نیســت و واژه‌هــای فارســیِ اصی تنهــا مخصــوص واژه‌هــای عرب
ــرّم و غــرّش هــم تشــدید دارن؛ دوّم این‌کــه اگــه موقــع امــا  ــه و بچّــه و خُ و گلّ
ــوب  ــه خ ــن، اگ ــته از ای ــه. گذش ــم نمی‌افت ــدید از قل ــن، تش ــوش بدی ــوب گ خ
ــتباه  ــم اش ــا ه ــمُ ب ــای نزدیک‌به‌ه ــن، واژه‌ه ــه کار بندازی ــتونُ ب ــوش و حواس ه

نمی‌گیریــن.
      ـ آقای یزدی، مثل حَلال و هِلال؟

       ـ بلــه. خــوب مثالــی زدی ســینا؛ یــا مثــاً صــواب )بــه معنــیِ درســت( و ثــواب 
)بــه معنــیِ پــاداش( کــه تلفّظشــون عیــن همــه و بایــد از بافــتِ جملــه تشــخیص داد 

کــه کــدوم امــا رو بایــد نوشــت...
ــنهادیِ خــود را  ــای پیش ــا و راه‌حل‌ه ــواری‌های ام ــاعت، دش ــر س ــا آخ ــا ت بچّه‌ه
گفتنــد و قــرار شــد کــه جلســة بعــد آقــای یــزدی امــا بگویــد... زنــگ کــه خــورد، 

ســیاوش حــسّ غریبــی پیــدا کــرده بــود؛ حــسّ دلبســتگی بــه امــا!...     

ــاید  ــد: »ش ــدار، می‌نویس ــناس نام ــب و زبان‌ش ــری، ادی ــز ناتل‌خانل ــر پروی 1ـ دکت
ــافِ  ــار اخت ــان دچ ــای جه ــة زبان‌ه ــش از هم ــه بی ــی و فرانس ــان انگلیس دو زب
تلفّــظ و خــط باشــند.« )زبان‌شناســی و زبــان فارســی، انتشــارات تــوس، ص254( 
ایــن نابســامانی را در واژة فرانســویِ »renault« )خــودروی رنــو( و واژة انگلیســیِ 

ــد. »woman« نشــان دهی

2ـ آیا وجود حرفِ »غ« در واژه‌ نشان‌دهندة عربی‌بودنِ آن واژه است؟ چرا؟

ــان  ــت آن واژه از زب ــوان گف ــک واژه می‌ت ــدید در ی ــودنِ تش ــرف ب ــا به‌صِ 3ـ آی
ــل؟ ــه چــه دلی ــه اســت؟ ب ــان فارســی راه یافت ــه زب ــی ب عرب

ــظ یکســان  ــه تلفّ ــی ک ــه امــای برخــی واژه‌هــای هــم‌آوا )واژه‌های ــد ک 4ـ می‌دانی
ــای  ــت واژه‌ه ــای درس ــوان ام ــه می‌ت ــاوت دارد. چگون ــر تف ــا یکدیگ ــد( ب دارن

ــخیص داد؟ ــه تش ــت جمل ــم‌آوا را از باف ه



194195

ـ بــا توجّــه بــه شــناختی کــه از شــخصیت ســیاوش پیــدا کرده‌ایــد، بــه نظــر شــما 
چــرا او موضع‌گیــریِ سرســختانه‌اش را در برابــر امــا رهــا کــرد؟

ما می توانیم
درس هفدهم

ــه  ــی ک ــات و پیش‌بینی‌های ــهل«( اقدام ــا »س ــواده ب ــهیلات: )هم‌خان تس
ــرای آســان و راحــت کــردن کار انجــام می‌شــود. ب

اوراق: جمــعِ شکســتة )مکسّــر( ورق، برگه‌هــا؛ اگرچــه ورق و »ورقــه« 
ــان »ورق« را  ــا برخــی زبان‌شناس ــد، ام ــی راه یافته‌ان ــه فارس ــی ب از عرب

ــد. ــی می‌دانن ــرگ« فارس ــدة »ب عربی‌ش
سماجت: اصرار و پافشاریِ بیش از اندازه

اعلامیه: آگهی
ــا  ــن« اســت، ام ــه از ریشــة »دَف ــن واژه اگرچ ــپاری. ای ــن: خاک‌س تدفی
ــی  ــن عرب ــود آن را از دف ــی‌زبانان خ ــه و فارس ــه کار نرفت ــی ب در عرب

ســاخته‌اند.  

•

•

•

•

•
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1ـ واژه‌ای به معنای »مجبور کردن«: 

2ـ واژه‌ای از مصدر »آویختن«:

3ـ واژه‌ای هم‌معنای »وفات، درگذشت«:

4ـ واژه‌ای به معنای »دستِ‌کم«:

5ـ واژه‌ای هم‌خانواده با »مُطیع« )= فرمان‌برُدار(:

6ـ دو واژة متضاد که در یک سطر از متن آمده باشند:

7ـ یک شبه‌جمله:

8ـ جفت‌واژه‌هاي هم‌معنا و هم‌خانواده از این مجموعه واژگان:  
آغــاز ـ ايمــان ـ بلافاصلــه ـ پاســخ ـ پافشــاري ـ پنهــان ـ ترحيــم ـ تغذيــه ـ جــواب 
ــت ـ  ــروع ـ عصبانيّ ــماجت ـ ش ــده ـ س ــپاس‌گزار ـ س ــتگي ـ س ــم ـ دل‌بس ـ خش
علاقــه ـ غــذا ـ فــوراً ـ قــرن ـ کامي‌ابــي ـ گســتردگی ـ متشــکّر ـ مخفــي ـ مرحــوم 

ـ مؤمــن ـ موفقّيـّـت ـ وســعت.

 	............ : .............   ............. : .............    ............. : .............     ............. : .............
	............ : .............    ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............

............. : .............    ............. : .............    ............. : .............
........... همخا ...........     ........... همخا ...........    ........... همخا ...........

ـ معنای واژه‌‌ای که زیرش را خط کشیده‌ایم:
خداونــد... بــه همــة آنهایــی کــه حضــور دارنــد، قــدرت عنایــت فرمایــد کــه بــی 

حضــور او بــه ســوی آینــدة بهتــر حرکــت کننــد.
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واژه‌شناسی
ــه شــکل  ــاختمان ب ــام س ــرای تم ــیب‌دار ب ــی ســقف ش ــیروانی: نوع ش
ــا ســفال روی  ــی ی ــرار دادن ورقه‌هــای حلب ــا ق ــا منشــور کــه ب هــرم ی

ــود. ــاخته می‌ش ــزی س ــا فل ــی ی ــبکه‌ای چوب ش
ــم و  ــک و ضخی ــار کوچ ــا منق ــده‌ای ب ــرَک، پرن ــده، کَ ــن: بدَبَ بلدرچی
ــه  ــه ب ــد ک ــدای بلن ــگ و ص ــاه قهوه‌ای‌رن ــای کوت ــا بال‌ه ــده ب خمی

صــورت »بدَبـَـده« شــنیده می‌شــود.  

ارزن: دانة ریز و برّاق خوراکی که غذای پرندگان است.
ــج،  ــان ماننــد گنــدم، برن ــوادة گندمی ــة حاصــل از گیاهــان خان ــه: دان غلّ

ــه مصــرف خوراکــی دارد. جــو و ذرّت ک
قــو: پرنــده‌ای شــبیه غــاز بــا جثّــة بــزرگ و ســنگین و گــردن دراز کــه 
ــکی  ــه خش ــذا ب ــتجوی غ ــرای جس ــد و گاه ب ــی می‌کن روی آب زندگ

می‌آیــد.  

پیر دانا

روانخوانی

•

•

•

•

•

نیایش

واژه‌شناسی
به حقّ: سوگند به راستیِ و حقیقتِ

مران: فعل نهی از مصدر »راندن« )= دور کردن(
به معنی: با معنویت

ــه  ــدن« ک ــدر »برافروزان ــروزان )از مص ــروزان: براف برف
ــن. ــن ک ــت(، روش ــن« اس ــای »افروخت هم‌معن

کافتــادم از راه: کــه از راه افتــاده‌ام؛ زیــرا از راه افتــاده‌ام؛ 
زیــرا گمــراه شــده‌ام )»کــه« معنــای زیــرا می‌دهــد(.

ــود  ــت و ناب ــی‌روم؛ نیس ــت م ــت: از دس ــم از دس رفت
می‌شــوم.

•

•

•

•

•

•

•
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1ـ سه تشبیه در شعر:

2ـ بیتی که در آن »تضاد« می‌توان یافت:

3ـ واژه‌هــای پاییــن دوبــه‌دو یــا سه‌به‌ســه بــا یکدیگــر هم‌معناینــد؛ نیــز میــان آنهــا 
ــت.  ــوان یاف ــواده می‌ت ــت‌واژة هم‌خان ــاز( و دو جف ــاد )ناس ــت‌واژة متض ــه جف س

ــد. ــواده را بیابی ــاز( و هم‌خان ــاد )ناس ــا، متض ــای هم‌معن واژه‌ه
ــت ـ اعجــاب ـ  ــوه ـ اطاع ــت ـ اسُ ــا ـ اذی ــن ـ اثَن ــاز ـ آیی ــیب ـ آغ ــوده ـ آس آس
ــاز ـ  ــم ـ بی‌نی ــزاری ـ بی ــوم ـ بی ــگار ـ ب ــاک ـ ان ــا ـ اندوهن ــو ـ انته ــاده ـ الگ افت
پیشــه ـ پیمــان ـ تاکنــون ـ تدفیــن ـ تــرس ـ تشــنگی ـ تنفّــر ـ جــاری ـ جــال ـ 
ــت ـ  ــونت ـ درک ـ دریاف ــنودی ـ خش ــه ـ خش ــپاری ـ خدش ــش ـ خاک‌س جوش
ــی ـ سراســیمه  ــت ـ روان ـ رهای ــت ـ رســتگاری ـ رضای ــن ـ رأف دســتپاچه ـ  دی
ـ ســرزمین ـ سرشــناس ـ شــغل ـ شُــکوه ـ شــگفتی ـ عطــش ـ عظمــت ـ عهــد ـ 
فــارغ ـ فروتــن ـ فَــوَران ـ فهــم ـ قریــن ـ گویــی ـ مجبــور ـ محتــاج ـ محــزون ـ 
مــژده ـ مشــهور ـ مطیــع ـ مُلــک ـ مــوذی ـ میــان ـ نجــات ـ نمونــه ـ نویــد ـ وادار 

ـ هــراس ـ همــراه ـ هنــوز.   
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1ـ شکل سامان‌یافتة بیت دوم:

2ـ مقصود از »این بوم« چیست؟

ـ بــه نظــر شــما چــرا شــاعر در بیــت پنجــم بــه جــای »از دســت مــی‌روم« )فعــل 
ــت  ــده(، از »از دس ــل آین ــت« )فع ــم رف ــت خواه ــا »از دس ــون( ی ــا اکن ــارع ی مض

ــه اســت؟ ــم« )فعــل گذشــته( بهــره گرفت رفت
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	   داستان سیاوش )7( 
روز آزمــون امــا از راه رســید. آقــای یــزدی قــدم بــه کلاس گذاشــت و همــه بــه 
ــا  ــادة ام ــا آم ــت. بچّه‌ه ــد« گف ــزدی »بفرمایی ــای ی ــتند. آق ــا برخاس ــرام از ج احت

ــد. نوشــتن بودن
      ـ بچّه‌هــا، ســیاوش زنــگ تفریــح از مــن اجــازه خواســت کــه قبــل از امتحــان، 

شــعر تازه‌شــو دربــارة امــا بخونــه... خُــب، آقــا ســیاوش، مــا منتظریــم!
ســیاوش از جایــش بلنــد شــد و بــه طــرف تخته‌ســیاه رفــت. رو بــه کلاس ایســتاد 
و آمــادة خوانــدن شــد. حســابی قبــراق و سَــردماغ1 بــود؛ فقــط از ایــن کــه شــعرش 
را در حضــور آقــای یــزدی بخوانــد، کمــی واهمــه2 داشــت؛ امّــا زود بــر واهمــه‌اش 

غلبــه کــرد و بــا صــدای رســا بنــا کــرد بــه خوانــدن:
جانــا کلیدِ امـــــلا هـــــم‌خــــانواده‌هایند

		 		 در امتحان املامشکل‌گـــــــــشای مـــــایند
		 معلوم و علم و عالم، مقــدور و قـــدر و قـادر
تحصیل و حاصل و نیز، منصـور و نصر و ناصـر
تشبیه با شباهت، محـــــــسوب با حسابسـت
تصویر با تصوّر، محصــــــــور با حصارسـت
مقصود و قصد و قاصد، صفّ و صفوف با هــم
مقتول و قـــتل و قــــاتل، رأفت رَئوف با هـم
مربوط و ربـــط و رابـــــط در ارتباط هستـند
با هم حمید و حامد پیمـــان و عــــهد بستنـد

1ـ سرِحال، بانشاط
2ـ ترس

گر سهل را بدانی، آسان شـــــود ســــهـولت
مسکن اگر نباشد، مشکــــــل بود ســکونــت
بعضی ز واژگانند یکسان به گفتـــــــن آینــد
امّا اگر نویـــسی، از یکــدگــر جـدایــــــند:
از این حیاطِ منـــــــزل، تا آن حــیاتِ مــردم
فرقــــــی بوَُد ازینجا تا آسمــــان هــــفـتم!
کاری خطـــا اگـرنیسـت، بی‌شک صواب باشـد
فرجــــام کــــار نیکــو، بی‌شک ثواب باشد

هر کس ستــم روا دیــد، خواری بوَُد ســزایش
هرکس رود به بیراه، خــــاری خَـلَد1 به پایـش
گه حرکتی نهد فـــرق، امــــــلای واژگان را
باید که خوب دانــــی، هم این یکی هم آن را
این یک سِلاح جنگی، آن یک صَلاح2 کار است
این یک فَـراغ و راحــت، دیگر فرِاق3  یار است
بهری ز واژگان را، هم‌خــــــــانواده‌ای نیست
بسپر به خـاطر خود، املای هر یکــــی چیست
باشد سَریر4 با سین، هذیـان5 به ذال و ها است
قُسطنطنیه6ّ اما، با قاف و ســـــین و طــا است

1ـ از مصدر خَلیدن، فرومی‌رود
2ـ شایسته و مناسب بودن کاری، مصلحت

3ـ دوری و جدایی
4ـ تخت پادشاهی

5ـ سخنان بی‌معنی و پریشان
ــوریِ روم شــرقی اســت  6ـ قســطنطنیه عربی‌شــدة »کُنســتانتینوپلُ« )= شــهرِ کنســتانتین(، پایتخــت امپرات

کــه امــروزه »اســتانبول« نــام دارد.



204205

هرگز مبر ز خاطر، تشدیــــد را نـــــهـادن
زیرا که نیم نمــره، خواهـــــی ز دست دادن
بس نکته‌هاست ایــنجا، باریکــــــتر ز مویی
باید که نیک دانی، ای آن کـه بیـــست جویی!
این نکته‌ها بدانی، امـــــلا چــو آبِ خوردن
تمرین اگر نباشــد، صـــــفری وبالِ گردن...
این بیت‌های زیبـــا، از طــــبع ما تــــراوید
در هر کجا بگردیـــد، همتـــای آن نیـــابید!
احسنت ای سیاوش! با طبــع شـــعرِ دلکش!
در خرمنِ حسودان، اشعــــار تو چـــو آتش

      یــک آن ســکوت کلاس را فــرا گرفــت. ســیاوش ورقــة شــعرش را تــا 
ــا  ــة بچّه‌ه ــت. هم ــم دوخ ــن چش ــه زمی ــاص، ب ــی خ ــب و حیای ــا حُج ــرد و ب ک
حیــرت‌زده بــه او خیــره شــده بودنــد. آقــای یــزدی ســکوت را شکســت: »احســنت 
ــه  ــودی و ب ــه ب ــل گرفت ــابی تحوی ــو حس ــعر خودت ــرِ ش ــه آخ ــیاوش! گرچ ای س
ــا الحــق کــه شــعرت حــرف نداشــت.  ــودی، ام ــا »مفاخــره« کــرده ب اصطــاح ادَُب

ــد؟« ــف بزنی ــاعرتون ک ــتِ ش ــة دوس ــد واس ــا نمی‌خوای بچّه‌ه
ــد!  ــد. ســیاوش تــوی پوســتش نمی‌گنجی ــرای ســیاوش دســت زدن ه‌هــا همــه ب بچِّ

آنقــدر ذوق کــرده بــود کــه حــدّ و حســاب نداشــت!
      ـ آقــای یــزدی، یــه شــعرِ کوتــاه هــم خطــاب بــه امــا ســروده‌م کــه اگــه اجــازه 

بدیــن، بخونــم. اگــه بشــه بچّه‌هــا هــم تکــرار کنــن، کــه خیلــی عالیــه.
ــه  ــای دیگ ــا مزاحــم کلاس ــته ت ــه خــرده آهس ــط ی ــم خــوب! فق ــی ه 1ـ شکایت، گِله      ـ خیل

2ـ مردانگی، جوانمردی

و سیاوش خواند و بچّه‌ها یک‌صدا مشتاقانه تکرار کردند:
املا چو خــــطا کردم، بخشش ز بزرگانست
شِکوه1 ز شما کـــردم، بخشش ز بزرگانست
آیین رفــــــاقت را، هم رســـمِ مروّت2 را
من چون که رهـا کردم، بخشش ز بزرگانست
از خامی و نادانی، وز خشــــم و پریــشانی
صـــد فتنه به پا کردم، بخشش ز بزرگانست
املا من و تو زیــــن پس، یـــاران وفاداریم
زین پیش جفـــا کردم، بخشش ز بزرگانست
محبوب منــــی املا، محبوب منـــــی املا!
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1ـ وزن دو شــعر ســیاوش را بــر پایــة »تَ« و »تـَـن« بگوییــد. قالــب شــعر نخســت 
چیســت؟

2ـ هنــگام خوانــدنِ مصــراع نخســت، از بیــت »گــر ســهل را بدانــی، آســان شــود 
ســهولت ـ مســکن اگــر نباشــد، مشــکل بـُـوَد ســکونت« دو معنــا می‌تــوان برداشــت 

کــرد؛ ایــن دو معنــا چیســت؟

3ـ اختــاف املایــیِ جفت‌واژه‌هــای »هِــرَم« و »حَــرَم« یــا »اســاس« و »اثــاث« ماننــد 
کــدام جفت‌واژه‌هــا در شــعر ســیاوش اســت؟

***
       ســیاوش برگــة امــا را پیــش روی مــادر گرفتــه بــود و از شــادی، چشــم‌هایش 
بــرق مــی‌زد؛ یــک بیســت بلندبــالا بــا یــک آفریــن خوش‌ترکیــب، پــای برگــه بــه 
ــود:  ــته ب ــز نوش ــس قرم ــا روان‌نوی ــرش ب ــزدی زی ــای ی ــه آق ــورد ک ــم می‌خ چش

»ســیاوش، بالاخــره نمــره‌ای را کــه حقّــت بــود، گرفتــی!«
ــیاوش را در  ــود؛ س ــرده ب ــظ ک ــرة بیســت پســرش حســابی حَ ــدن نم ــادر از دی م
آغــوش گرفــت و گونــه‌اش را بوســید؛ انــگار همــة دنیــا را بــه ســیاوش داده باشــند.

فهرست منابع و مآخذ
ـ قــرآن کریــم، ترجمــه و توضیحــات و واژه‌نامــه از بهاءالدیــن خرمشــاهی، انتشــارات جامــی 

و انتشــارات نیلوفــر، چــاپ اول، 1374 
ــن امــا!، علــی شــیوا، تصویرگــر: محمــد خوشــینی، انتشــارات دســتان، چــاپ  ـ ای داد ازی

اول، 1381
ـ جویبــار لحظه‌هــا )ادبیــات معاصــر فارســی نظــم و نثــر(، دکتــر محمدجعفر یاحقی،انتشــارات 

جامــی، چاپ ششــم، 1383
ـ خمســة نظامــی )چــاپ عکســی از نســخة خطّــی مصــور مــورخ 718(، بنیــاد دائرة‌المعــارف 

1369 اسلامی، 
ـ دستور زبان فارسی، دکتر پرویز ناتل خانلری، انتشارات توس، چاپ هشتم، 1366

ــح  ــر: ابوالفت ــی، ناش ــن اعتصام ــات، پروی ــات و مقطع ــات و تمثی ــد و مثنوی ــوان قصائ ـ دی
ــم، 1341 ــاپ پنج ــی، چ اعتصام

ـ زبان‌شناســی و زبــان فارســی، دکتــر پرویــز ناتل‌خانلــری، انتشــارات تــوس، چــاپ ششــم، 
1373

ـ تاریــخ زبــان فارســی، ســه جلــد، دکتــر پرویــز ناتــل خانلــری، نشــر ســیمرغ، چــاپ پنجــم، 
1374

ــات و  ــه مطالع ــی، موسس ــران کلباس ــر ای ــروز، دکت ــی ام ــتقاقی واژه در فارس ــاخت اش ـ س
ــاپ اول، 1371 ــی، چ ــات فرهنگ تحقیق

ـ شــاهنامة فردوســی )جلــد اول(، تصحیــح و توضیــح کاظــم برگ‌نیســی، فکــر روز، چــاپ 
نخســت، 1385

ـ شما که غريبه نيستيد، ‌هوشنگ مرادي کرماني، ‌انتشارات معين، چاپ اول‌1384
ــر  ــز نش ــی، مرک ــن نجف ــی(، ابوالحس ــان فارس ــواریهای زب ــگ دش ــیم )فرهن ــط ننویس ـ غل

ــوم 1370 ــاپ س ــگاهی، چ دانش
ــی  ــای درس ــر کتاب‌ه ــاپ و نش ــرکت چ ــان، ش ــروه مؤلف ــتان(، گ ــارم دبس ــی )چه ـ فارس

ــارم، 1385 ــاپ چه ــران، چ ای
ـ فارســی )پنجــم دبســتان(، گــروه مؤلفــان، شــرکت چــاپ و نشــر کتاب‌هــای درســی ایــران، 

چــاپ چهــارم، 1387
ـ فارســی )ششــم دبســتان(، گــروه مؤلفــان، شــرکت چــاپ و نشــر کتاب‌هــای درســی ایــران، 

چــاپ اول، 1391
ـ فارســی )پایــة اول دورة اول متوســطه(، گــروه مؤلفــان، شــرکت چــاپ و نشــر کتاب‌هــای 

درســی ایــران، چــاپ اول، 1392
ــر  ــاپ و نش ــرکت چ ــان، ش ــروه مؤلف ــی(، گ ــی تحصیل ــال اول دورة راهنمای ــی )س ـ فارس

ــم، 1390 ــاپ شش ــران، چ ــی ای ــای درس کتاب‌ه
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ــن، چــاپ  ــو و انتشــارات معی ــات فارســی، محمــد شــریفی، فرهنــگ نشــر ن ـ فرهنــگ ادبی
1387 اول، 

ـ فرهنــگ بــزرگ ســخن، 8 جلــد، بــه سرپرســتی حســن انــوری، انتشــارات ســخن، چــاپ 
اول، 1381

ـ فرهنــگ فارســی اعــام، غلامحســین صدری‌افشــار ـ نســرین حکمــی ـ نســترن حکمــی، 
فرهنــگ معاصــر، چــاپ اول، 1383

ـ فرهنگ فارسی عامیانه، 2 جلد، ابوالحسن نجفی، انتشارات نیلوفر، چاپ اول، 1378
ــار، دانشــگاه فردوســی مشــهد، چــاپ اول،  ـ فرهنــگ نام‌آوایــی فارســی، تقــی وحیدیان‌کامی

1375
ـ فرهنــگ واژه‌هــای مصــوب فرهنگســتان، 8 دفتــر، گــروه واژه‌گزینــی، نشــر آثــار، چــاپ اول، 

1383 تــا 1390  
ـ کتاب مستطاب آشپزی، 2 جلد، نجف دریابندری، نشر کارنامه، چاپ اول، 1379

ـ گلســتان ســعدی، تصحیــح و توضیــح دکتــر حســن انــوری، انتشــارات قطــره، چــاپ دوم، 
1379

ـ گلســتان ســعدی، تصحیــح و توضیــح غلامحســین یوســفی، انتشــارات خوارزمــی، چــاپ 
دوم، 1369

ـ مارکــو والــدو، ايتالــو کالوينــو؛ مترجــم ســمانه ‌ســادات افســري، انتشــارات ســروش، چــاپ 
دوم، 1379


